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 کشید؟مامان گل گاوزبون دم  -
 آره دخترم -
 زود بریزش تو اون لیوان بزرگِ -
زودتر . یش ببرتو فنجون ھمیشگ حالا چرا لیوان بزرگ؟ -

 .سرد میشھ
اثرشم . فقط یھ فنجون میخوره فنجونش کوچیکھ و. نھ بابا -

خودم تند تند فوتش می . کمھ، تو اون لیوان بزرگھ بریز
 راستی قرص زیر زبونی ھای بابا روھم. کنم تا سرد بشھ

 .بیار
 .یک ساعت بیشتر وقت نداریم. فقط زود باش. باشھ -

  

لیوان گل گاوزبون دم کرده رو از مامان گرفتم و بھ حالت دو، از 
وقتی بھ پذیرایی رسیدم از سرعتم کم کردم تا . آشپزخونھ بیرون رفتم
  .ھپدر متوجھ ھیجانم نش

 .دم کردمگل گاو زبان بابایی بیا برات  -
 .نیست برای من؟ من کھ چیزیم -
می دونم بابا، برای خودمون درست کردیم اضافھ اومد،  -

اصلا این . گفتیم خاصیت داره حیفِ دور ریختھ بشھ
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حتما کھ نباید آدم . داروھای گیاھی برای سلامتی لازمھ
 .مریض بشھ بعد بره سراغشون

 .حالا چرا اینقدر زیاد -
 .آخھ خیلی اضافھ اومد -

و بھ این فکر کردم کھ حالا  با مشغول شدن بابا، نفس راحتی کشیدم
  .آخھ الان کھ وقتش نبود. ھش بدموبچطوری قرصھاش

با شروع برنامھ ی مسابقات کشتی اضطراب و استرس منو مامان 
بابا عاشق کشتی بود، اما اگھ برادرزاده اش توی . شروع شد
. نتخاب نمی شد، خیلی ناراحت و غمگین می شدتیم ملی امسابقات 

ھیجان . قلبش خیلی ضعیف بود. ش خوب نبوداسترس و ھیجان برا
  . و ناراحتی براش مثل سم بود

از صبح صد بار بھ مامان گفتم بزار برم بالای پشت بوم آنتن و از 
میاندازم گردن گربھ کچل محلمون کھ ھمھ ی موھای . ریشھ بکنمش

سرش بھ خاطر کتک ھایی کھ خورده ریختھ و تو خرابکاری 
بابات ھرطور شده میره و یھ جای : گوش نکرد و گفت. معروفھ

اونوقت حواسمون بھش نیست و یھ بلایی . دیگھ مسابقھ رو می بینھ
  .جلوی چشم خودمون باشھ بھتره. سرش میاد

 .باباجون بیا قرصاتو بخور -

خداروشکر اینقدر محو تماشای تلویزیون بود کھ متوجھ زمان 
ار بابا، منو با این ک. و سریع از دستم گرفت و خورد نشد داروھاش

  . مامان نفس راحتی کشیدیدم و مشغول تماشای مسابقھ شدیم
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من اھل کشتی نبودم ولی برای اینکھ بابا کسی رو داشتھ باشھ کھ 
باھاش صحبت کنھ و در مورد فوت وفن کشتی نظر بده، نگاه 

تا یھ چیزایی از کشتی یاد بگیرم وبتونم در موردش با بابا . میکردم
  .جوری ھیجانش تخلیھ بشھصحبت کنم تا این 

شاید اگر پسر بودم می تونستم کشتی گیر خوبی بشم و باعث افتخار 
می دونستم کھ خودشم جوونی ھاش کشتی می گرفتھ ولی نھ . بابا بشم

  .در حد حرفھ ای، فقط توی محلھ شون

الان اگھ یھ پسر داشت شاید آرزوھای جوونیش با اون بھ واقعیت 
این فکرھا، اصلا مگھ بابای بیچاره ی من لعنت بھ . تبدیل می شد

چیزی گفتھ، اون فقط عاشق کشتی و این منم کھ از بس بابامو دوست 
تا بابام موقع . پسر بودم و کشتی گیر می شدم ددارم، دلم میخوا

  .مسابقھ دادن من کلی ذوق کنھ

مگھ زن نمی تونھ کشتی گیر . الانشم می تونم. ولی خودمونیم ھا
  بشھ؟

خودمو توی اون لباس با اون دوبنده چسبناک تصور یک لحظھ 
آبرو و حیثیت نمی مونھ . ھمین یھ کارم مونده. نھ نھ نمیخوام. کردم
حالا ھرچی بابای . تازه شم ھمینم مونده گوشھای نازنینم بشکنھ. برام

  . ولی بابا نمی دونھ. من عاشق فوتبالم. ما عاشق کشتیِ

. نم از فوتبال خوشش نمیادولی خوب میدو. تا حالا چیزی نگفتھ
. ھای لیگ اسپانیا رو می بینمی بخاطر ھمین شبھا یواشکی، باز

ولی بابا و مامان . حتی توی کلاس فوتبال ھم ثبت نام کردم
  . ھردوشون بی خبرند
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این طور کھ مامان . مامان و بابا با من تفاوت سنی زیادی دارن
دار می شدن، بچھ شون وقتی ام بچھ . میگھ، اونھا بچھ دار نمی شدن

. مادرم توی چھل سالگی منو باردار می شھ. مرده بھ دنیا می اومده
معرکھ گیری؟ حالا بچھ دار نمی  و آخھ یکی نبود بگھ بابا، سرِ پیری

شدید، چی می شد؟ مثلا  منِ تحفھ چھ گلی بھ سرتون زدم، با  این یھ 
. تر نشون می دمسالمھ، ولی خیلی کمھجده با اینکھ . ریزه قد و بالام

اون ھا از جون ننھ ام . فکر کنم اثرات اون چند تا سقط ننھ مون بوده
البتھ این قدرھام کوتولھ نیستم . کشیدن کھ من بھ این روز دراومدم
. باشھ، مثلھ یھ حسرتھخیلی بلند ولی واسھ منی کھ دوست دارم قدم 

  .ادمای ریزه میزه جادو میکننعوضش 

 .ق کھ برادزاده ی خودمیالح. آفرین. آفرین پسر -

 وبا این حرف بابا، از آنالیز کردن خودم، بیرون اومدم و شونھ ھاش
  . مالیدم

. برادرزادتون انتخاب شد. خداروشکر باباجون. خوب -
 . حالا شمام یھ کم آروم باشید

بابا خوشحال از اینکھ یکی از اقوام ما ھم بھ بازیھای آسیایی راه پیدا 
  . کرده، در حال تعریف کردن از حرکت ھای مھیار بود

بماند کھ اصلا نمی دونستم مھیار . من ھم مثلا با دقت گوش می دادم
  دوبنده آبی تنشھ یا قرمز؟

نستم، پدر دلیلشو نمی دو. چون ما با خانواده ی پدریم رابطھ نداشتیم
  . فقط تلفنی با عمو رابطھ داشت و می دونست پسرش کشتی گیره
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  . بعد از خاموش شدن تلویزیون، یھ نفس راحت کشیدم

دیگھ خیالت راحت . خاطره جان برو بھ درسھات برس -
 .من پیششم. من و بابات میریم یھ چرتی بزنیم. باشھ

 من رفتم  سپ. باشھ -
. اره حرصم گرفتامان در اتاق رو کھ باز کرد، دوبم -

وقتی تازه بھ این خونھ اومده بودیم، چقدر اصرار کردم 
. کھ اون اتاق نورگیر مال من باشھ، ولی قبول نکردند

مدام برام . اصلا زن و شوھر دستشون توی یھ کاسھ بود
ولی من کھ می دونستم بخاطر حموم . دلیل می آوردن

ی، حالا خوبھ تک فرزند، تک دختر، تھ تغار. اتاق بود
  .فرزند ارشد، ھمھ و ھمھ من بودم

  

نھ خواھری، نھ برادری، تنھا توی . حسابی حوصلھ ام سر رفتھ
  .خونھ حوصلھ ام سر میره

با نوک زدن بھ میلھ . با صدای بلبلم فھمیدم نھ، اونقدرھام تنھا نیستم
آخھ ھر چند وقت یک . ھای قفسش بھ من می گفت کھ آزادش کنم

  . بار، این کار و میکردم

حالا بماند کھ بعدش یک . اتاق پرواز کنھ توی آزادش میذاشتم تا
این قدر درگیر . ساعت مشغول تمیز کردن خرابکاریھاش بودم

  . بھ کل فراموش کردم ومسابقات کشتی بودم کھ خرگوش دم کوتاھم



 سعیده براز 

١٢ 
 

نقدر گرسنھ اش بود اون. ھویج و کاھو بھ دست بھ سمت انباری رفتم
و سریع مشغول خوردن ھویج و  ومدنیکھ حتی برای نوازش ھم جلو 

  . کاھو شد

  .کھ میگن آدم گرسنھ دین و ایمون نداره ھا ھراست

  . این کھ حیوونھ دیوونھ. خودت میگی آدم: بھ سرم زدم و گفتم

بعد از تمیز کردن جای خرگوش، بھ آشپزخونھ رفتم و برای شام 
  بعد از خوردن شام بابا گفت.دمپختک گذاشتم

دختر . واقعا دستپختت عالیھ. دخترمدستت درد نکنھ  -
 .خودمی دیگھ

اصلا بابا ھمیشھ ھوامو داشت و . گفت کلی ذوق کردم ووقتی بابا این
وقتی ازم . آخ کھ چقدر عاشق این تعریف کردنھاشم. می کشید ونازم

  .تعریف می کنھ کلی اعتماد بھ نفسم میره بالا

ھ دم پختک تعریف بگم باباجون آخ. خیلی دلم میخواد برم و بغلش کنم
  داره کھ تو اینقدر منو لوس می کنی؟ 

البتھ مادرمم ھمینطور، ولی بابامو بیشتر دوست . من عاشق بابامم
  . آخھ دخترھا بابایی میشن دیگھ. دارم

بعد از اینکھ کل این حرف ھا رو توی ذھنم گفتم، بھ این جملھ بسنده 
  . کردم

 نوش جونتون. خواھش می کنم بابایی -



 سعیده براز 

١٣ 
 

من ظرفھا رومی . خستھ شدی مادر دیگھجان، توخاطره  -
 .شورم

 .؟ اصلا نمیشھکمر دردتونشما با این . مانونخیر مامان خ -

زود ھمھ ی ظرفھا . تلفن زنگ زد و مامان مشغول حرف زدن شد
  :روشن کنم کھ مامان گفت ورو شستم و خواستم سماور

من و آقات برای  کھ خاطره جان، ملیحھ خانم زنگ زد -
نوه اش ھم میاد پیشت کھ . بریم خونھ شون شب نشینی

 .توام تنھا نباشی و یکم ریاضی باھاش کار کنی
. فکر من بوده کھ تنھا نباشم بھ مامان جون نگو کھ -

اونو دکش می کنھ . میخواد از شر نوه اش راحت بشھ
خوش . شما برید. ولی باشھ. اینجا تا مخ منو بخوره

 .بگذره

  :خندید و گفت مانمما

اگھ ناراحتی زنگ بزنم قرارمونو ... . گی واراست می -
 .کنسلش کنم

  :خنده ام گرفت و گفتم

 از کجا یاد گرفتی؟ وکنسل. ای ول مامان خودم -

مامان بھ سمت اتاقش می رفت تا آماده بشھ و اصلا حواسش 
  .نبود نظر منو برای رفتنشون پرسیده
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دوما . اولا خودت کم از این کلمھ ھا بھ کار نمی بری -
این جلسھ ھا کھ با خانومھا می ذاریم، زیاد از این توی 

 .کلمھ ھا استفاده می کنن

  :ابروھامو بالا انداختم و گفتم

 .ایول با مرام -
 چی گفتی مادر؟ -
 .ھیچی برید بھ سلامت -
تو کھ نمی ترسی؟ می خوای نریم؟ یا می . دختر بابا -

 .خوای تو ھم ھمراھمون بیا
. نوه اش میاد اینجا. نیستمبابایی منو ترس؟ تازه شم تنھا  -

ھمین . شمام کھ جای دوری نمیرید. اولین بارمم کھ نیست
 !روبھ رواید دیگھ

بعد از اینکھ مامان و بابا وارد حیاط ھمسایھ شدن، من جلوی در 
  . منتظر موندم تا نوه شونو با خودم ببرم خونمون

  ...با پام مشغول پرت کردن سنگ ریزه ھای روی زمین بودم کھ 

 .لام خاطره خانمس -

  . فریبرز پسر کوچیکھ ملیحھ خانوم بود. بلند کردم وسرم

 .نیوشا جان بیا بریم. سلام -
 .ببخشید باعث زحمت شدیم ھا -
  .خواھش می کنم -
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باز کنھ کھ دست نیوشا رو کشیدم و زود در  ومی خواست سر صحبت
پسره ی بیخود چی فکر کرده؟ حالا خوبھ برادرزاده اش . و بستم

م فریبرزاز وقتی نیوشا از دھنش در رفتھ بود کھ عمو . بودپیشمون 
. گفتھ از شما براش حرف بزنم کلی از جلوی چشمم افتاده بود

  .حالم بھم میخوره ازش. اَه... اَه. مخصوصا با اون چشم ھای ھیزش

اگھ اون روز کھ کفترش اومده . ھمش تقصیر خودمھ. یر خودمھصتق
وتی روی دیوار نپریده بودم، این بود روی دیوارمون مثل مرد عنکب

حتما آقا با خودش فکر کرده چھ خوب، خودم کفتر . طوری نمی شد
آقا بعد از اینکھ کفترشو . خانم کفترباز. باز، اینم می شد ھمکارم

حتما با خودش . کرد گرفتم و بھش دادم با تعجب داشت نگاھم می
از . ببینھ یھ کفتر باز حرفھ ای می شد ه پیش خودمگفتھ، دوسھ تا دور

با اخم و تخم . تقصیر خودم شد دیگھ. اون روز گیردادناش شروع شد
ھایی کھ من بھ نیوشای بیچاره کردم، کز کرد و رفت یھ گوشھ 

. مشغول انجام تکالیفش شد و جرات نمی کرد حتی یھ سوال بپرسھ
و با ھر منم از خدا خواستھ مشغول تماشای بازی فوتبال شدم 
. انداختم موقعیت خطرناکی کھ ایجاد می شد، کلی داد و بیداد راه می

بھتر مگھ . نیوشای بیچاره امشب بره خونھ دیگھ اینجا بر نمیگرده
  . اینجا مھد کودک باز کردم

  

تورو خدا . من ھنوز خوابم می یاد. چقدر زود صبح شد -
 .خفھ شو

  . با غرغر کردن بھ سمت موبایلم رفتم و ھشدارھا رو خاموش کردم
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 وای خدا، چرا امروز نونوایی این قدر شلوغھ؟ -

ھر . این قدر توی صف منتظر موندم کھ حسابی اعصابم خرد شد
کسی بھ بھونھ ی این کھ فقط یھ دونھ سنگک میخواد، می اومد جلو 

  .و دوتا می گرفت و می رفت

  .یھ دونھ میخوام، خونم بھ جوش اومد: می گفت با صدای مردی کھ

بھ زور قرص و آمپول خودشو . مرد ھیکلی و درشت اندامی بود
آخھ آخرین تنور بود . دیگھ نتونستم خودمو کنترل کنم. نده کرده بودگ

  . واگھ نون بھم نمی رسید اینھمھ معطلیم سر ھیچی میشد

  :با صدای بلند داد زدم

برای . اعتھ کھ اینجا منتظرمآقا من یک س. آھای ی ی  -
اونوقت تو نیومده میخوای یکیشو . گرفتن دوتا نون

 بگیری و بری؟

  . مرد نونوا بھ ھمراه اون مرد بھ سمتم برگشتند و نگاھم کردند

گرسنھ ام و روم . مسافرم. آخھ خانم من فقط یکی میخوام -
نمیشھ اول صبحی کھ میرم خونھ فامیلمون صبحونھ رو 

 .اونجا بخورم
 . ؟ برو یھ نونوایی دیگھھبھ من چ -
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  . برداشتم و دِ برو کھ رفتیو بعد ھم سریع دوتا نون سنگکی 

توی خیابون سنگ ھا رو جدا . حتی سنگ ھای نونو ھم جدا نکردم
  . کردم و انداختم رو زمین

اصلا از قیافھ اش معلوم بود . آخھ بھ زور میخواست نوبتمو بگیره
معلوم نیست چقدر با این و اون دعوا کرده کھ اوضاع . کھ خلافکاره

دیدی . ایول بھ خودم. دیوونھ ی خیکی. سروکلھ اش اونجوری بود
تو کھ پیش اون جوجھ . زور آدم ھا بھ ھیکلشون نیست. خاطره جون

  . گرفتیبودی، ولی خوب حالشو 

کھ خوردیم رفتم تو اتاقم تا برای رفتن بھ دانشگاه مونوصبحانھ 
  . حاضر بشم

  . روبھ روی آیینھ ایستاده بودم و چھره ی خودم و بررسی می کردم

درست کھ قدم یکم کوتاھھ ولی اصلا چاق نیستم و اندام متناسبی 
. با چشم و ابروی قھوه ای روشن رنگ پوست تقریبا روشن. دارم

  .ھموھامم قھوه ای روشنرنگ 

. با دماغ و دھن کوچیک. ستاصلا  خدادادی قیافھ ام مثل غربی ھا
دارم حتی موھای صورتمو ھم بر نمی نیست اصلا نیازی بھ آرایش 

بچھ ھا توی دانشگاه ھمش از راھکارھای برداشتن موھای 
چون موھای . دارم، ول من کھ دغدغھ ای نمیزننصورتشون حرف 

  . نمیاد و اصلا بھ چشم هصورتم بور
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بھ غیر . ادکھ بھ چشم ھای کوچیکم میرم ابروھای بلند و کم پشتی دا
، دیگھ دست بھ ابروم ارناز چند تار ابرو کھ با خط ابروم فاصلھ د

  . رمھمینجوری دوستشون دا. یزنمنم

البتھ اگھ اشعھ ی آفتاب بتونھ از لای . فقط یھ ضد آفتاب بھ پوستم زدم
  . ذ کنھ و بھ پوستم برسھاین موھا نفو

دختر دلت . نھ نمیخواد. خواستم یھ خط چشم بکشم کھ پشیمون شدم
خندیدم و برای تصویر . پسرھای مردم با دیدنت پس می افتن. میاد

  .توی آیینھ ام یھ خاک بر سر حوالھ کردم

اصلا از امروز صبح کھ حال اون پسره گنده رو گرفتھ بودم خیلی 
با شنیدن صدای زنگ . د بھ نفسم زده بودبالاو اعتما. سرخوش بودم

  .اینم کھ ھمیشھ خرابھ. آیفون بھ سمت در رفتم

 کیھ؟ -

  :با شنیدن صدای سرفھ از پشت در گفتم

 .من نفھمیدم. شما کی رفتی بیرونبابا اِ  -

درو کھ باز کردم با دیدنش از تعجب چشمام داشت از حدقھ میزد 
حتما . اومده جلوی درمونخب حالا چرا . اونم ھمینطور. بیرون

اگھ اومده . این چھ فکریھ. اَه دختر. میخواد شکایتمو پیش بابام ببره
  واسھ دعوا چرا ھیچی نمیگھ؟

 منزل آقای وحیدیان؟ -
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. پیدا کرده فامیلیمونوھمتوی این یک ساعتھ اسم و. وای -
 کار کنھ؟ییعنی میخواد چ. بیچاره شدی خاطره

  :نگھ داشت و گفت اومدم درو ببندم کھ با دستش در و

 اینجا نیست؟ -

من اصلا حواسم بھ حرفھاش نبود و داشتم زور میزدم کھ درو 
. وترورمون نکنھ ببندم تا برای انتقام از ماجرای نونوایی نیاد تو

  .کھ با شنیدن صدای بابا خشکم زد

 کیھ دخترم؟ -

در باز شد و بابا . دست از ھول دادن در برداشتم و بھ بابا نگاه کردم
  .پسره رو دیداون 

 ببخشید آقا منزل آقای وحیدیان؟ -

بابا کھ انگار پسرِ جلوی چشمش آشنا اومده بود چشماشو ریز کرد و 
  :گفت

 شما؟. بلھ -
 برادرزادتون. من مھیار وحیدیان ھستم -

این چی گفت؟ یعنی پسر عموی منھ؟ یعنی ھمون کشتی گیره؟ 
. قرمزه؟ اَهکدومشون بود؟ اون کھ دوبنده آبی داشت یا اون دوبنده 

  .اصلا چھ فرقی میکنھ؟ اینکھ روبروم وایساده
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پسره جلو اومد و دستشو دور . بابا از شدت تعجب خشکش زده بود
  . گردن بابا انداخت و روبوسی کرد

ش جلوتر دبعد از روبوسی، بابا اونو بھ داخل خونھ دعوت کرد و خو
  .رفت تا بھ مامان خبر بده

  .ل و ھیجان زده ندیده بودمتا حالا بابا رو اینقدر خوشحا

من ھنوز توی شوک بودم و تو ذھنم داشتم ھزار تا بدوبیراه بھ خودم 
آدم شناسیت ھم . یعنی واقعا خاک بر سرت خاطره. اَه . می گفتم

مطمئن بودی طرف ولگرد و خیکیھ و عضلھ ھاشم . صفره
تازه . آخر طرف فامیل دراومد ھیچ. آره؟ بدبخت دیوونھ. ھورمونی

آدم شناسیت سرتو بذار زمین  تو برو با اون. شم ورزشکارم ھست
  . بمیر

 می تونم برم داخل؟. سلام دختر عمو -

  .بھ خودم اومدم و دیدم با دھن باز دارم نگاھش می کنم

پس گوشھاش بھ . از جلوش کنار رفتم و از پشت سر نگاھش کردم
اونوقت من با خودم گفتم از بس . خاطر کشتی گرفتن اینجوری شده

کف گرگی زدم تو صورتم و بھ خودم  یک. دعوا کرده اینجوری شده
اومدم کھ دیدم وای روسریمو مثل خانمھای شمالی در حین کار بستم 

تازه موھامم بافتھ بودم و ھر کدومشو روی یکی . و زیر گردنم بازه
مثل بچھ دبستانی ھا . از این بدتر نمی شد. از شونھ ھام انداختھ بودم

  . بھ نظر می اومدم



 سعیده براز 

٢١ 
 

حبت با مھیار شدند و من ھم مشغول آماده بابا و مامان مشغول ص
کردن چایی بودم کھ یادم افتاد اون بیچاره تو نونوایی گفت کھ روش 

و من ھمون یھ دونھ . نمی شھ برای صبحونھ خونھ ی فامیلشون بره
. ار کنم فکر می کردم دروغ میگھیکخوب چ. نونم  ازش دریغ کردم

  .واقعا نوبره آخھ تو این دوره زمونھ آدم اینقدر با حیا؟

امروز ھیچکدوممون زیاد صبحونھ نخورده . بھ جانونی نگاه کردم
از داخل آشپزخونھ سرم و کج کردم تا . بودیم و نون اضافھ اومده بود

  . مھیارو ببینم

 .پسر عمو بفرما صبحونھ آماده است -

خوبھ نگاھش . مھیار سرشو بلند کرد و با تعجب بھ من نگاه کرد
  .نی بعدا نمی خواد حالمو بگیرهیع. رنگ کینھ نداره

 .من خوردم... من -
نگو نھ . صبح بھ این زودی کجا خوردی. بیا تعارف نکن -

 .کھ بابا ناراحت می شھ
منم یھ سر تا دم . تا تو صبحونھ اتو بخوری. آره پسرم -

مغازه میرم و کارھا رو بھ شاگردم می سپارم و بر 
 . میگردم

برای  ونش دادم و صندلی رونشومھیار کھ وارد آشپزخونھ شد میز 
  .خودم عقب کشیدم

 بفرما دیگھ -
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اصلا بھ این آدم . سرش ھنوز پایین بود. مھیار روی صندلی نشست
اونم با این قدو بالا و ھیکل . نمی خورد این قدر سر بھ زیر باشھ

  .ورزشکاری

خوب خاطره چھ انتظاری داری؟ میخوای مثل این بدنسازھا برات 
  . فیگور بگیره

 .دانشگاھت دیر نشھدخترم  -
 راستی قرعھ کشی امروزه؟. نھ حواسم ھست -
دعا کن برنده بشیم تا بتونیم نوبتمونو با . آره مادرجون -

 . نیاز دارن. خانم صادقی عوض کنیم

  :دستمو بھ سمت بالا گرفتم و گفتم

 اینم از دعای من. ان شااالله -

  .مادر لبخند زد و از آَشپزخانھ بیرون رفت

بودم کھ متوجھ نگاھھای متعجب مھیار بھ خودم  در حال چای ریختن
  . شدم

چرا اینجوری نگاه می کنی؟ نکنھ شاخ و . چیھ پسر عمو -
 دم در آوردم؟

  :پایین انداخت و با شرمندگی گفت ومھیار سریع سرش

 نھ ببخشید.... نھ -
 پس چرا اونجوری نگاه می کردی؟ -
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 شما دانشگاه می رید؟ -

اینھا تو خونوادشون کسی کھ بھ  ھمچین با تعجب پرسید کھ گفتم حتما
  :با غرور خاصی گفتم. دانشگاه راه پیدا نکرده کھ این قدر شوکھ شده

 چطور مگھ؟. بلھ -
اصلا فکر نمی . من فکر کردم شما سیزده چھارده سالتونھ -

 .کردم

  .نگفت و سکوت کرد وبقیھ حرفش

  ...آره. خالھ ریزه ام: اعصابم بھ کلی خرد شد و با حرص گفتم

 ...نھ.....نھ -

  :با عصبانیت از آشپزخانھ خارج شدم و با خودم گفتم

. ھمھ فکر می کنن کوچولو ام. اشکال نداره فقط تو نیستی -
برام شده .جھشی درس خوندم تازودتربرم دانشگاه 

 .دردسر

با عصبایت سوار پیکان قدیمی بابا شدم و بھ سمت دانشگاه حرکت 
  .کردم

بشم کھ یھ پسر از این سوسول ماشینو پارک کردم و خواستم پیاده 
  . ل، خوشتیپ دخترکش داد زدگھای خوش

 .اون لگن و ببر اونور تا منم ماشینمو پارک کنم -
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علاوه بر خودش .. بدم کھ دیدم اولالا واز ماشین پیاده شدم تا جوابش
  . کھ جیگره، ماشینشم حرف نداره

  .چیزی نگفتم و بھ جای پارک نگاه کردم

من چرا . برو پارک کن دیگھ. خوب این کھ جا میشھ -
 .تریلی کھ پارک نمی کنی. عقب تر برم

 تازه شم اگھ خط بیفتھ چی؟. نخیر خانوم جا نمیشھ -
 خوب بگو راننده نیستی؟ -
اگھ خط ولی . شما اگھ خیلی واردی بفرما. من بلد نیستم -

 .روش بیفتھ بیچاره ات می کنم

نمی دونم از لحن حرف زدنش بود کھ حرصم گرفت یا از 
. خر شدم و قبول کردم ضولی اینکھ داخل ماشینش چطوریھ؟ف

  . بودخودشم دست بھ سینھ ایستاده بود 

وای خدا اینجا کجاست؟ الان ما ایرانیم یا رفتیم کره ی مریخ؟ 
حالا دنده اش . عجب دم و دستگاھی داره لامصب. واقعا ماشینھ

آخھ تو کھ بھ غیر از . چطور کار میکنھ؟ خاک بر سرت خاطره
یکان سوار ماشین دیگھ ای نشدی واسھ چی کلاس میای و می پ

  :شینی پشت فرمون؟ بعد از کمی این پا و اون پا کردن گفتم

 ببخشید آقا این دنده اش چطور کار می کنھ؟ -

  :پسر پوزخندی زد و گفت

 اتوماتیکھ -
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  . بعدشم اومد کنار دستم نشست تا دست گل بھ آب ندم

پسره با . حرکت ماشینو پارک کردمبعد ھم با یھ . نفس عمیقی کشیدم
  : تعجب بھ من نگاه کرد و گفت

  توی مسابقات شرکت می کنی کھ این قدر واردی؟  -

  .خندیدم

 .نھ بابا. مسابقات -
پس چطوری تو این جای کم ماشینو بھ این آسونی پارک  -

 کردی؟
لگنو روندم کھ رانندگیم اون آخھ بھ قول خودت اینقدر  -

ولی ماشین تو، . پیکان سختھ ارانندگی ب. خوب شده
 .باشھ تمبارک. مقایسھ شونم خنده داره. ھیچی نگم بھتره

این قدر . از ماشین پیاده شدم و خودمو بھ سرعت بھ کلاس رسوندم
   .دیرشددرآوردم کھ کلاسم وبرای این و اون ادای سوپر من

 .میتونم بشینم. ببخشید استاد -
 .بلھ بفرما -

  .استاد صدام زد کیفمو کھ روی صندلی گذاشتم،

من امروز میخواستم جسد این قورباغھ . وحیدیان بیا اینجا -
 . ولی می سپرمش بھ تو. رو تشریح کنم
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میخوای تلافی دیر اومدنمو در بیاری؟ درستھ کھ . اَی استاد بدجنس
  ...عادیھ ولی قورباغھ انجام این کارھا رشتھ ی دامپزشکی توی 

کرده روحیھ ی حساس و  نیست خودم ظریف و زیبام، استاد فکر
  . دیگھ خبر نداره چھ روحیھ ی گردن کلفتی دارم. ظریفی ھم دارم

تیغو برداشتم و بھ . بھ سمت میز رفتم و دستکش ھا رو دستم کردم
  . بچھ ھای کلاس نگاه کردم

ترانھ رنگش پریده بود و بقیھ بچھ ھا . آزیتا ھمش ایش ایش می کرد
  .امید دادن بھ خودم بودم منم در حال. آماده ی عق زدن بودن

فکر کن اون ماھی عیدِ کھ وقتی . چیزی نیست. خاطره جون، نترس
یا اون سوسک ھایی کھ با . مرد، دل و روده اشو ریختی بیرون

  چھ فرقی داره؟. دمپایی می زنی لھ و لورده شون می کنی

دستم کھ بھ پوست قورباغھ خورد یھ جوری شدم و دستمو عقب 
  .کشیدم

دید و تا خواست دھنشو باز کنھ و نطق بده ، سریع تیغو استاد خن
با این کار من دل و روده قورباغھ بخت . روی شکم قورباغھ کشیدم

من مشغول تشریح اعضای بدن قورباغھ شدم . برگشتھ ریخت بیرون
  :و در آخر برای مزه پرونی گفتم

از لھ شدن جمجمھ ی سر معلومھ کھ استاد با پا کوبوندن  -
رباغھ ی بیچاره و علت مرگ داغون شدن توی سر قو
 .سرش بوده
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شو بگیره و با سر بھ من اشاره کرد کھ ه استاد نتونست جلوی خند
منم دستکش ھارو از از دستم در آوردم و رفتم نشستم سر . برم بشینم

  .جام

زود بدو برو دست ھاتو . متتدستت بھ من بخوره کش -
 تمیز بشور

 کش دستم بودهحالا خوبھ دست. باشھ آزیتا خانم -
 ھمین کھ گفتم. کھ چی؟ حرف نباشھ -
اصلا تو با این روحیھ ای کھ داری چرا این رشتھ رو  -

 انتخاب کردی؟
 .ولم کن بابا یھ غلطی کردم خودمم توش موندم -

  :ترانھ گفت

 !!!خوب تونستی استاد و بخندونی ھا. ولی خودمونیم -
 گولھ ی نمک. ما اینیم دیگھ -

. نھ کھ برگشتم از دیدن دوباره ی مھیار خیلی تعجب کردموبھ خ
چون با خودم فکر می کردم حتما تا من برگردم خونھ، اون دیگھ 

  . رفتھ باشھ

  . بودم کھ متوجھ شدم بلھبابادر حال شنیدن حرفھای 

کجا . پسرم این اتاق بغل دستی اتاق خاطره مالِ تو -
خوب  وتمریناتتتو باید . میخوای بری تو این شھر غریب

. نمی تونی ھمش تو راه تبریز تھران باشی کھ. انجام بدی
برای مسابقات نمی  وخستھ ی راه می شی و خودت
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مگھ نھ اینکھ مربیت گفتھ این دوماھو توی . رسونی
 تھران باشید تا ھر روز باھاتون تمرین کنن؟

 .میرم ھتل. آره خوب -

  :پدرم با اخم نگاھش کرد و گفت

 .بکنی، دیگھ نھ من، نھ تواگھ این کارو  -

م فکر می کردم چقدر شبابا طوری رفتار می کرد، من کھ دختر
  . با ھم رفت و آمد خانوادگی داریم

 وانگار نھ انگار ھمین امروز، پدر بعد از سالھا برادرزاده اش
  .دیده و بھ زور شناختتش

تا حالا چند باری از . ما اصلا با خانواده ی پدریم رابطھ نداریم
نمی . مان سوال کردم کھ چرا؟ اونم فقط میگھ چیزی نپرسما

ولی ھرچھ ھست کھ میدونم بابام تقصیری . تونم جواب بدم
  .نداره

  . با شنیدن اسمم از فکر کردن بھ این موضوع دست برداشتم

 بلھ بابا -
 دخترم این اتاق کناریتو برای مھیار آماده کن -
. از ظھرولی لطفا بذارید برای بعد . رو چشمم باباجون -

 .آخھ الان خیلی خستھ ام
راضی نیستم بھ خاطر من تو . خودم کمک می کنم -

 .زحمت بیافتین
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بعد از اینکھ کمی استراحت کردم از اتاق بیرون اومدم تا برم 
 دمامان و بابا طبق عادت ھمیشگی خواب بودن. ناھار بخورم

خوابشونم کھ . چون صبحھا زود از خواب بیدار می شدند
رم این قدر سنگینھ کھ دیگھ نگرانی برای انجام قربونشون ب

  .مرکارھام یا تلویزیون دیدن ندا

داشتم بھ سمت آشپزخونھ می رفتم کھ دیدم مھیار روی کاناپھ 
روی کاناپھ  وجلوتر رفتم و دستم. دراز کشیده و خوابش برده

مشغول بررسی . سرمو جلوتر بردم و نگاھش کردم. گذاشتم
من دفعھ ی اول چی توی این بدبخت  آخھ. کردن چھره اش شدم

طفلی کجاش مثل . خیکیھ. دیدم کھ گفتم خلافکاره
  .صورتشم خیلی عادیھ. خلافکارھاست

با چشم ھای درشت و دماغ . ابروھایی کھ نھ بلند بود و نھ کوتاه
  .رنگ موھاش ھم قھوه ای تیره بود. و دھن معمولی

خیلی درشت و  ...ماشاا. ھیکلشم کھ خدا بھ پدر و مادرش ببخشھ
نھ بابا خاطره باز تو . یعنی دویست کیلویی میشھ. ورزیده بود
. این کجاش بھ دویست کیلو می خوره؟ قدشم کھ بلنده. نظر دادی

  .فقط رنگ چشماشو ندیدم چون پلک ھاش بستھ بود

  .با باز شدن پلک ھای مھیار غافلگیر شدم

 .ببخشید. ای وای بیدارت کردم -

درست مثل رنگ . قھوه ای تیره. ھم دیدم وحالا رنگ چشماش
  .موھاش
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ل زده بودم، زمھیار با دیدن من کھ بالای سرش ایستاده بودم و بھش 
  :ھول کرد و پرسید

 اتفاقی افتاده؟ چرا اومدین بالای سرم؟ -

تازه یادم افتاد مثل دیوونھ ھا، بالای سرش ایستادم و بھ صورتش زل 
  . زدم

  :خندیدم و گفتم

 .داشتم بھ چھره ات نگاه  می کردم. عمونھ بابا پسر  -

  :مرتب کرد و گفت ومھیار دستی بھ سرو روش کشید و لباس ھاش

 چرا؟ طوری شده؟ -

  .بھ زور خودمو کنترل کردم تا پقی نزنم زیر خنده

امروز کھ توی نونوایی دیدمت بھ نظرم . نھ طوری نشده -
اما حالا کھ خوب بھت دقت کردم متوجھ . اومد خلافکاری

 . شما ظاھر معمولی دارید. شدم اصلا ھم اینطور نیست
 . اشکال نداره -

  :بعد از جاش بلند شد و گفت

 .من میرم یھ آبی بھ سرو صورتم بزن -
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بیاد، گوشھ ھای روسریمو  ناھار خوردنو بی خیال شدم و تا مھیار
مثل ھمیشھ از پشت گردن رد کردم و اینبار دور گردنم پیچیدم تا 

  .گردنم معلوم نباشھ

بیچاره روی کاناپھ خوابش برده بود و منم کھ مثل جن بالای سرش 
. زودتر اتاقشو رو بھ راه کنم. ایستاده بودم و آخرش بیدارش کردم

  .بھ حالش می سوزهاین قدر خجالتیھ کھ دلم . گناه داره

کھ باید . کھ باز کردم چند تاکارتن روی ھم انباشتھ شده بودن ودر اتاق
زورم کھ . فعلا باید اون ھا رو دم در میگذاشتم. می بردمشون انباری

  .بھشون نرسید کشون کشون بردمشون

خودم مجبورم بیشتر کارھاروانجام بدم چون دیگھ سنی از مامانوبابا 
  .گذشتھ

 . تنھایی جابجاشون نکنید. صبر کنید -

  :نگاه متعجب بھ من خیره شد و گفت ونمھیار با ھم

ھمھ ی اینھا روخودتون تنھایی توی این چند دقیقھ آوردید  -
 بیرون؟

  :مو گفتدادم با غرور ابروھامو بالا 

 من ھنوز بھت نگفتم؟. بلھ پسرعمو -
 چی رو؟ -
م اگھ حالا. خودت می دونی وباقیش. فلفل نبین چھ ریزه -

 .زحمتی نیست اینھا رو ببر تو حیاط جلوی انباری بزار
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  ... سھ... دو... یک. اینبار نوبت من بود کھ با تعجب بھ اون نگاه کنم

  . ھمھ ی کارتن ھا رو یھ جا روی ھم گذاشت و برد

دستمو بھ کمرم زدم و کش و قوسی بھش دادم و با گفتن خاطره آماده 
  . شروع کردم وان، کارماین گوی و این مید. ای بفرما

جیک ثانیھ گرد و خاک روی زمینو با جاروبرقی گرفتم و تار 
لولھ شده ی گوشھ ش فر. عنکبوت ھا رو با تی دستھ دار تمیز کردم

  . اتاقو ھم پھن کردم

ش باز بود و بھ من نمھیار با تعجب البتھ از دفعھ ی قبلی کمتر، دھ
مھیار . ھم پاک کردم روزنامھ آوردم و شیشھ ھا رو. نگاه می کرد

  . کھ تازه فھمیده بود کاری از دستش بر نمیاد فقط نظاره گر بود

موقع جابجا کردن میز بھ مھیار نگاه کرد کھ یعنی ایندفعھ نوبت 
شماست و اون خوشحال از اینکھ بالاخره مثمرثمر واقع شده اومد و 

یھ دست رختخواب ھم آوردم و روی تختش پھن . جابجا کرد ومیز
  .کردم

ولی یھ سری وسایل کم داری کھ . پسر عمو فعلا خوبھ -
 .میارم تبعدا برا

. ھمھ ی کارھا افتاد رو دوش شما . دستتون درد نکنھ -
 .ممنونم

راستی پسرعمو قراره چند وقت اینجا پیش . خواھش میشھ -
 ما بمونید؟
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از نگاھش می شد . بلند کرد و با من چشم تو چشم شد ومھیار سرش
منظورمو درست نفھمیده حتما پس . فھمید داره از من دلخور میشھ

  . بود

میخوام بدونم اگھ قراره مدت . اشتباه نکن پسر عمو -
زیادی بمونین اینجا، من باھاتون راحت باشم و این قدر 

این  خودمو نکشم، لفظ قلم بیام و مودب رفتار کنم و از
ولی اگھ مدتش کمھ کھ باید یھ جورایی . حرف ھا دیگھ

 .آبروداری کنم دیگھ

خنده اش گرفت و دلخوری چند لحظھ پیش دیگھ توی نگاھش دیده 
  .نمی شد

باید اینجا زیر دست مربی تیم ملی . شاید دوماھی بمونم -
بعد میتونم بھ شھرمون برگردم و زیر . تمرین داشتھ باشم

من بھ خاطر . رین داشتھ باشمنظر مربی شھرمون تم
میخواستم بعد از سالھا . اینکھ جایی نداشتم نیومدم اینجا

سوال . عموجون در جریان مسابقات بود. ببینم وعموم
 . پیچم کرد و فھمید

ھستی دیگھ نمیشھ کاریش  حالا کھ میدونم چند ماھی اینجا -
 . ما اینجوریم دیگھ. کرد و من میشم خود واقعیم

جره اتاقش پرده بدوزم و یک ساعتھ ھم بھ دیوار اتاقش باید برای پن
   .نصبش کنم

 دخترم تو  اینجایی؟ -
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باید برای . اتاق مھیارو براش آماده کردم. آره مامان جون -
من زیاد از . اون با تو. پنجره ی اتاق مھیار پرده بدوزی

 . خیاطی کردن خوشم نمی یاد

  . ندارم وچیھ؟ عرضھ اش. چرا دروغ؟ خوشم نمیاد

برای شام قرمھ سبزی گذاشتم تا این مھمون ما دستپخت عالی ما رو 
سالاد درست کردم ولی حوصلھ دسر و پیش غذا رو دیگھ . بچشھ
  .امروزاصلا بھ درسھام نرسیدم. نداشتم

بابا ازم خواست تا سفره رو توی حیاط روی تختی کھ ھمیشھ روش 
  .غذا می خوردیم، پھن کنم

شروع  ونتظر بودم تا بابا تعریف کردنھاشفقط م. غذام عالی شده بود
  .کنھ

اینقدر . خیلی خوشمزه شده بود. دستت دردنکنھ زن عمو -
خوردم کھ فکر کنم وقتی فردا صبح روی ترازوی باشگاه 
برم کلی حرف از مربیم بشنوم و کلی بھم تمرین بده تا 

 .وزن کم کنم
خاطره جان . ولی کار من نیست. نوش جانت مھیار جان -

 کردهدرستش 

فکر کنم پیش خودش فکر . باز دوباره این با تعجب بھ من نگاه کرد
  .کرده چون ریزه میزه ام، عرضھ ی انجام ھیچ کاری رو ندارم

  .زیر لب تشکر کرد و زود سرشو پایین انداخت
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ولی . منتظر بھ لب بابا چشم دوختھ بودم. تعریف مھیار برام مھم نبود
بابا مشغول صحبت با مھیار . ھنمی بین وانگار امشب اصلا من. نھ

بود و سوالاتی در مورد تمریناتش و زمان مسابقات قاره ای می 
  . بابا رو خیلی وقت بود کھ اینطور خوشحال ندیده بودم. پرسید

من کھ انگار ھوو آوردن سرم، مثل شمرذی الجوشن بھ مھیار نگاه 
می مھیار در حالی کھ پدر از کشتی گرفتن آخرش تعریف . می کردم

  .کرد سرشو بالا آورد 

  .از طرز نگاه کردنم غافلگیر شد و دوباره سرشو پایین انداخت

من خودم یھو دلم گرفت و . خوب می دونستم مھیار کھ کاری نکرده
آخیش فردا رو کلاس ندارمو . خواستم سر این بیچاره خالی کنم

  :چایی رو کھ جلوی بابا گذاشتم گفت. میتونم تا لنگ ظھر بخوابم

تر گلم میخواستم فردا شب ھمھ ی فامیلو دعوت کنم تا دخ -
دخترم از عھده ی پذیراییشون . مھیار و باھاشون آشنا کنم

 .تنھایی از عھده ی کارھا برنمیاد اخھ مادرتبر میای؟
میدونستم دوست . بابا با چشماش داشت خواھش می کرد -

داره مھیارو بھ فامیل نشون بده و بھ کشتی گیر بودنش 
  .بنازهکلی 

  :بدون معطلی گفتم

 . فردا کلاس ندارم. چرا نتونم. بلھ بابا جون -
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آخھ یکی نیست بگھ تو تا حالا واسھ پنجاه نفر غذا درست کردی کھ 
  ).بلھ(اینقدر با اعتماد بھ نفس میگی

 .می دونستم کھ از عھده اش بر میای -

خاکی  رفتم تا ببینم فردا باید چھ مبعد از تعریف کردنھای بابا بھ اتاق
  .تو سرم بریزم

  

نھ . خوب اشکال نداره. مثلا قرار بود امروز تا لنگ ظھر بخوابم
  . صبحم کھ زود نیست

برای بیست و پنج نفر مرغ، . تصمیم گرفتم دو نوع غذا درست کنم
  .برای بیست و پنج نفر قرمھ سبزی

 سلام دختر گلم -
 راستی بابا نیست. سلام سنبلم -
اگھ چیز دیگھ ای لازم . نھ رفتھ مغازه خرید ھم کرده -

 .داشتی بگو سر راھش بیاره

بابا مغازه فرش فروشی داشت و یک شاگر ھم زیر دستش کار 
  . بخاطر ھمینم بابا مجبور نبود ھمیشھ مغازه بمونھ. میکرد

 .مھیار ھم نیست -
دیدی چھ پسر . اون کھ اول صبحی رفت باشگاھش. نھ -

 . خوب و سر بھ راھیھ
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. گرفت و تو دلم گفتم پس چھ انتظاری داشتیاز حرف مامان حرصم 
یک لحظھ . نکنھ باید تو خونھ ی خودمون بیاد سوار کولمون بشھ
  :مھیار سوار بر کول مامان و بابا تصور کردم و بلند گفتم

 .غلط کرده -
 چی؟ کی غلط کرده؟ -
میگم غلط نکنم امشب ھمھ از دیدن . ھیچکی... ھان -

ین ھمھ مدت خونھ مھیار شاخ در میارن و میپرسن چرا ا
 >مون نیومده و با ھم رفت و آمد نداشتیم؟

گفتم تا مثلا مامان یھ چیزی در مورد خانواده ی بابا و قطع  واین
  . ولی انگار نھ انگار کھ من سوالی پرسیدم. رابطھ شون بگھ

  .مامان آشپزخونھ رو مرتب کرد و رفت

شد و منم رفتم تاحیاطو آب پاشی کنم خونھ مامان مشغول گردگیری 
جای دم کوتاھو کھ تمیز کردم، خواست از قفس . و بھ خرگوشم برسم

  . بیرون بیاد کھ توی باغچھ جولان بده کھ نذاشتم

ن چیدم تا وصندلی ھای تا شده رو از انبار در آوردم و روی ایو
مھمون ھا اگھ خواستن بعد از شام بھ حیاط بیان جا برای نشستن 

ولی بقیھ ھم روی تخت بزرگ کنار . مپنجاه تا صندلی نداشتی. اشھب
  . باغچھ می نشستند

ولی خوشحال بودم . با این کھ ھزار تا کار روی سرم ریختھ بود
  . امشب خونھ مون شلوغ میشھ
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. مامان و بابا حوصلھ ی مھمونی رفتن نداشتن. عاشق مھمونی بودم
ھ این بود کھ با مامان و بابا اصلا مزه اش ب. منم تنھا جایی نمی رفتم

  . بدون ھیچ مشکلی ھمھ با ھم بودیم. ولی امشب فرق داشت. برم

قرمھ سبزی رو زودتر درست کردم تا خوب جا بیفتھ و بعد ھم میوه 
   .ھا رو بردم تاتوی حوض بریزم

چون ھر وقت با ھم . مامان خواست تو پختن غذا کمکم کنھ کھ نذاشتم
عوضش اون ھمھ ی کارھای . ر می شدآشپزی می کردیم غذا شو

  .فرعی رو انجام میداد و منم کار اصلی کھ آشپزی بود

بدون اینکھ گوشی رو بردارم بھ . صدای زنگ آیفون بھ گوشم رسید
ھمیشھ خدا خراب بود در حال دویدن با خودم . سمت حیاط دویدم

این درباز کردن  رآخ. ھمینھ کھ یھ ذره گوشت بھ تنم نمیمونھ: گفتم
  .چیزی از من باقی نمیمونھو ھا منو آب میکنھ

  .وای خاک بھ سرم من دوباره روسریمو اینجوری بستم

 بفرما پسرعمو -

  زود روسریمو درست کردم

 وچرا نفس نفس میزنی؟ چرا آیفونو نزدی و این ھمھ راھ -
 اومدی؟

وگرنھ برای چی باید این ھمھ راه تا دم در بیام و . خرابھ -
 باز کنم؟ودر 
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روسریم کھ حالا گردنمو پوشونده بود نگاھی کرد و رفت روی بھ 
  .من ھم با فاصلھ ازش روی تخت نشستم. تخت کنار باغچھ نشست

 چای یا آب میوه -

  :سرشو بلند کرد و گفت

 چی؟ -
چایی میخوای یا آب میوه؟ شایدم . گزینھ ی سوم نداریم -

 آره؟. موھیچکد

  :خندید و گفت

 آبمیوه -

  . ش گفتم بگھ ھیچکدومغیر مستقیم بھ. وبچھ پرر

اگھ کاری دارید . بخاطر من خیلی توی زحمت افتادین -
 .البتھ اگھ کاری مونده باشھ. بگید من انجام بدم

یادم . خودشم حالیشِ کھ ھمھ ی کارھا رو انجام دادم. خوشم اومد
افتاد تختو باید کمی جلو بکشم تا از باغچھ فاصلھ بگیره تا شاخ و 

  . چال فامیل نره برگ درخت ھا توی چشم و

 .آره اگھ میشھ این تختو یکم بکشید جلو -

  فوری بلند شد و خواست زورشو نشون بده

 .اینجوری نمیتونی. وایسا بیام پایین بعد -
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یھ نگاه معنی دار بھم کرد کھ یعنی بودن و نبودنت روی تخت ھیچ 
روی تخت نشستم تا کمرش . حرصم گرفت. فرقی بھ حالم نمی کنھ

  .بشکنھ

از روی تخت پریدم پایین و . ابجا کرد ولی نفس نفس می زدتختو ج
  :گفتم

. دیدی بھ نفس نفس زدن افتادی. پنجاه کیلو ھم پنجاه کیلو -
درستھ وزنم بھ وزن دویست کیلویی شما نمیرسھ، ولی 

 .خودم کسی ام و یھ تُن اعتماد بھ نفس دارمبرای 
 من کھ چیزی نگفتم -
 گفتاون نگاه معنی دارتون ھمھ چی رو  -

  . بھش پشت کردم و خواستم وارد خونھ بشم کھ صداشو شنیدم

دوست ندارم منو غول فرض . منم دویست کیلو نیستم -
 .کنی

  :بدون ناراحتی چند لحظھ پیش و با خنده گفتم

پس چند کیلویی؟ از وقتی اومدی دارم از . دروغ میگی -
 . بگو تا از دلم درآد. فضولی میمیرم

یھ چیزی بھت . تھمت میزنیراستی راستی داری بھم  - -
 ...گفتم و ناراحتت کردم ھا

 .بگو تا ببخشمت. حاشیھ نرو -
مگھ کشتی ھامو ندیدی؟ توی وزن . نودوھفت کیلوام دیگھ -

 .نودوھفت کیلوگرم کشتی می گیرم
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. توی حدس زدن وزن آدم ھا ھم صفری. خاک برسرت خاطره
  .نیھفکر میکنھ غول بیابو. بیچاره فردا میروه وزن کم میکنھ

دفعھ ی دیگھ نبینم از اون بالا بھم نگاه . بخشیدمت. باشھ -
من روی این قضیھ . کنی کھ یعنی منو ریز می بینی

 .حساسم
 ...راستی. باشھ بابا -

  .کمی این پا و اون پا کرد تا بالاخره حرفشو زد

 میتونم از حمامتون استفاده کنم؟ -
 . بیا حمومو نشونت بدم کھ ھزارتا کار دارمحتما  -

  .ش یھ لیف و صابون تازه با یھ حولھ تمیز آوردمبرا

 ممنون. ولی صابون و لیفو برمیدارم. حولھ دارم -
 . کنمخواھش می -

توی آشپزخونھ مشغول ناخونک زدن بھ مرغ ھا بودم کھ صدای میو 
  . میو شنیدم

با چھ رویی اومدی و غذا . دوباره تو اومدی بی حیا -
 ی؟ میخوای؟ کم با خرگوش نازنینم دعوا میکن

. خواستم با دمپایی یھ دونھ بزنم کھ دیگھ بلند نشھ، ولی دلم نیومد
دلم بھ حالش . قیافھ اشو مثل گربھ ی شرک، مظلوم کرده بود

  .سوخت
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 . الان برات غذا میارم. دلمو آتیش نزن. باشھ بابا -

بعد ھم مشغول . از توی قابلمھ یھ تکھ بال برداشتم و رفتم طرفش
  .تخونشو پرت کردم جلوشخوردن گوشتھاش شدم و اس

چیھ؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ دلت میخواست بھ تیکھ  -
. خوردی خوردی. سالم با گوشت بھت بدم؟ چھ غلطا

 ...نخوردی با ھمین دمپایی

فقط دیدم بعد از اینکھ دمپاییمو از پام درآوردم استخونو برداشت و 
  ...الفرار

  . اونم فھمید با بدکسی طرفھ. حالا شد .آھان

  .حالا برای امشب چی بپوشم 

  . یھ تونیک سبز کھ بلندیش تاروی زانوم بود. این خوبھ. آھان

با این ھیکل دامن واسھ چیم بود؟ با یھ . من اصلا دامن نمی پوشم
شلوار جین مشکی و یھ شال سبز کھ طرحھای زردی داشت و با 

  . رنگ تونیکم ھماھنگی داشت

ی مچی؟ شاید اینجوری یکخوب آرایشم چی؟ یعنی آرایش کنم؟ پس 
خیلی وقت . یاد قیافھ اش کھ افتادم ذوق کردم. بیشتر بھم توجھ کنھ
برتر قرارداد  گاز وقتی با باشگاھش توی لی. بود کھ ندیده بودمش

من کھ عاشق فوتبال بودم، حالا دیگھ یھ . بستھ، کمتر میبینمش
می  ووقتی من پدرام. روزگاری بود. فوتبالیستم توی فامیل داشتیم

  . دیدم ھزار تا سوال در مورد فوتبال و باشگاھش ازش می پرسیدم
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آخھ یادم . اول بوش کرد کھ فاسد نشده باشھ. برداشتم وکرم پودرم
  نمیاد آخرین باری کھ ازش استفاده کردم کی بوده؟

مگھ لامصب حالا میرفت توی پوستم؟ موھای صورتم اینقدر زیاد 
ھ خودم بزنم تا خوب روی پوستم بود کھ مجبور شدم چند تا سیلی ب

. بعد ھم اون دوتا تار ابرو کھ زود بھ زود در می اومدو کندم. بشینھ
بھ مژه . لی رو ھم روی پلکم کشیدمگخط چشم خوش.. جاش سرخ شد

  . ھام ھم ریمل زدم

اومدم یھ خاک بر سر، برای . چی شده بودم. بَھ. لمو مالیدمگرژ خوش
عوضش لپمو کشیدم و . م کھ دلم نیومدتصویر توی آیینھ ام حوالھ کن

  .زدم رو میز آرایشم تا چشمم نکنن

  . موھامو پوش دادم و شالمو انداختم روی سرم و بھ اتاق مھیار رفتم

 چیزی کھ لازم نداری؟. عافیت باشھ پسر عمو -
 ...فقط خواستم بدون. نھ -

  دوباره این دھنش وا موند

  :خندیدم و گفتم

 چیھ پسرعمو؟  -
 م بدونم برای امشب چی بپوشم بھتره؟میخواستھیچی  -

  . بھ لباس ھاش کھ روی تخت انداختھ بود اشاره ای کرد
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ولی این . البتھ ھمشون خوبن. این بلوز چھارخونھ خوبھ -
  . صبر کن. چروکھ مفقط یک. بھتره

رفتم آشپزخونھ، زیر گازو خاموش کردم و اتو بھ دست وارد اتاقش 
  . شدم

 .خودم اتو می کنم. نیستمدختر عمو راضی بھ زحمت  -

  :اتو رو دادم بھش و گفتم

 ببینم اتو کردن بلدی؟. بفرما -

بنده ی خدا حتی بلد نبود درجھ ی اتو رو تنظیم کنھ و خط اتو رو 
  .معلوم بود این اولین بارشھ. صاف کنھ تا دو خط نشھ

آخھ تو کھ بلد نیستی چرا . بده بھ من. بده بھ من اتو رو -
 الکی تعارف میکنی؟

زود . وقتی خواستم اتو رو از دستش بگیرم دستم بھ دستش خورد
انگار من پسرم و این . توی دلم کلی خندیدم. عقب کشید ودستش
لباسشو جیک ثانیھ اتو کردم و دادم . بیچاره چقدر ترسید. دختر

  .دستش

 مھموناتون کیا ھستن؟ براستی امش -
 بگم؟ ومگھ تو میشناسیشون کھ من اسماشون -
واستم بدونم چند نفرن و چھ نسبتی باھاتون فقط میخ. نھ -

 دارن؟
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  .چھره اش دیدم وتونگرانی

 .غریبی نکن. تنھات نمیذارم. با ھمشون آَشنات میکنم -

شرمنده بود از اینکھ از نگاھش . لبخندی زد و سرشو پایین انداخت
  . بھ حال درونیش پی برده بودم

دایی حسین . ازاول خالھ زری بعد خالھ مھن. بالاخره مھمونھا رسیدن
  . ولی ھنوز دایی مجتبی نیومده بود. و دایی مھدی ھم بعدا اومدن

و . آزیتا. پریسا. خالھ زری کھ از ھمھ بزرگتر بود سھ تا دختر داشت
. شوھراشونم اومده بودن. محنا کھ ھرسھ تاشونو شوھر داده بود

دوتا پسر ھم داشت کھ اونھا ھم متاھل بودن و با زن ھاشون اومده 
  . بودن

ولی ھیچکدوم ازدواج . خالھ مھناز دوتا پسر و دوتا دختر داشت
وای کھ چقدر از پسرھاش بدم می . درس میخوندن نکرده بودن و

ھورمونی  لھیک. اینقدر قلدر بود کھ نگو. البتھ بیشتر محمود. اومد
اشتباه . مونیھرایندفعھ رو مطمئنم ھو. داشت و ھی فیگور میگرفت

  . نمی کنم دیگھ

دایی حسین ھم یھ دختر و یھ پسر داشت کھ از من کوچیکتر بودن و 
کھ . پدرام. دای مجتبی کھ یھ پسر داشت. اریحالا می مونھ اصل ک

دایی مھدی ھم ھنوز ازدواج نکرده بود . اونھا ھم ھنوز نیومده بودن
  . و داشت پیر پسر میشد
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ھرسھ تاشون . خدا خالھ زری رو خیر بده با این دختر تربیت کردنش
یکی چایی برد، اون یکی شیرینی، پریسا ھم .اومدن توی آشپزخونھ

یادم باشھ وقتی ازدواج کردم سھ تا دختر . اده می کردمیوه ھا رو آم
  .حتما بھ دردم میخورن. بدنیا بیارم

  .اونو بھ بقیھ معرفی کردم و بھ مھیار رسوندم وسریع خودم

برو اون درو باز کن فکر کنم دایی . باباجون خاطره -
 مجتبی اینات اومدن

 میخوای من در و باز کنم دختر عمو -
 خودم میرم.. نھ.. نھ -

پشت در ایستادم و بعد از در جا زدن و شالمو روی سرم مرتب 
  )ھر وقت استرس داشتم در جا میزدم. ( مکرد

 چرا اینقدر دیر کردین؟. سلام خوش اومدیدن -
بعدشم . اول سلام بعدم مرسی. وای دختر امون بده -

 .حالا برو اونور ببینم. ترافیک بود

بس کھ با حال بود  از. اصلا خدایی من عاشق این دایی مجتبی بودم
  .و شوخ طبع

 سلام پسر دایی پدرام -

ھا ونمشغول بررسی مھم. از شوق دیدنش لبخندی روی لبم نشست
  داد وبود کھ جوابم

 چھ خبره اینجا؟ خبر خاصیھ؟. سلام -
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  :ھمان طور کھ ھمقدم با پدرام وارد سالن می شدیم گفتم

 .مھمون ویژه داریم یھ نھ امشب -
 تون؟کیھ؟ این مھمون ویژه  -
 پسرعمومھ -

با دست بھ مھیار اشاره کردم و با ھم بھ طرفش رفتیم تا با ھم آشنا 
  .بشن

قد متوسطی داشت و لاغر . یعنی من عاشق این تیپِ دخترکش پدرامم
 وکلا ترکیب صورتش. یھ کت اسپرت سرمھ ای پوشیده بود. بود

ولی چون فوتبالیستِ، گودزیلا ھم باشھ، . معمولی بود. دوست داشتم
  . ولی خوب گودزیلا کجا، پدرام کجا. خاطرشو میخوام

 من پدرامم. سلام -
 منم مھیار ھستم. از آشنایی با شما خوشحالم. سلام -

تا . ھمھ تو کف مھیار بودن. یھ لحظھ بھ دور و برم نگاه کردم
بگم، قاره ای بدم و از انتخاب شدنش برای مسابقات  وخواستم پزش

  .خالھ مھناز صدام کرد

 بیا سفره رو بندازیم. جانخاطره  -

میخواستم وقتی از مھیار و موفقیتش میگفتم چھره ی . اَه بھ دلم موند
  .تک تکشونو زیر نظر داشتم

. سارا رفت تا سفره رو بچینھ. خالھ مھناز مشغول برنج کشیدن بود
سر قابلمھ ی قرمھ رفتم .  ذاشتمیپریسا ھم مرغ ھا رو داخل ظرف 
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آخھ حساب گوشتھاشو خودم بھتر . سبزی تا کسی نرفتھ سراغش
مامان ھم باکمک .میدونستم تا واسھ ھرکی چند تا بزارم تا کم نیاد

  .بقیھ سفره روچید

 عزیز خالھ چقدر زحمت کشیدی -
 حالا خوب شده؟. خواھش میکنم -
 خوب نشده باشھ جیگر؟. مگھ میشھ -

میون دایی زاده ھا و خالھ زاده ھا فقط . پریسا ھمیشھ ھوامو داشت
پریسا بچھ آخری خالھ زری بود و . با اون راحت و صمیمی بودم

ھر وقت سوالی درددلی داشتم، بھ اون . تازه ازدواج کرده بود
  . میگفتم

سر سفره کھ نشستم حواسم بھ ھمھ چی بود تا یھ وقت کم و کسری 
ھم اینکھ موقع . ھم خستھ بودم. تم چیزی بخورمخودم نتونس. نباشھ

  .پختن غذا از بس ناخونک زدم سیر شده بودم

ولی . بعد از تشکر کل فامیل از بنده ی حقیر، سفره رو جمع کردیم
دخترخالھ ھای جیگرم منو از آشپزخونھ پرت کردن بیرون و نذاشتن 

  .دست بھ سیاه و سفید بزنم

برو پیش مھمون . شدیبرو بیرون تا الانشم خیی خستھ  -
 .ما ھستیم. ھا

 .قربون دستت سارا جون -
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راستی مثلا من بھ مھیار . منم از خدا خواستھ. کار ھمیشھ شون بود
آخھ دختر وقتی میزبانی چرا از این . قول دادم امشب تنھاش نذارم

  قول ھا میدی کھ نتونی عمل کنی؟

قیھ ی توی حیاط کنار ب. حالا این آقا پسر کجاست؟ آھان دیدمش
  مشت کرده؟  وحالا چرا عصبیھ و دستھاش. پسرھا ایستاده بود

  جلو رفتم تا صحبتھای بین محمود و مھیار و بھتر بشنوم

نمیدی آقا مھیار؟ این چند سالھ کجا بودین ما  وچرا جوابم -
شما رو زیارت نکردیم؟ تازه یادت افتاده یھ عمویی ھم 

 داری؟

بابا یکی . د و چیزی نمیگفتبیچاره مھیار سرشو پایین انداختھ بو
. من اگھ ھیکل تو رو داشتم الان خون بھ پا میکردم. بزن تو دھنش 

  . ولی حیف کھ ندارم

 آھاھای چیھ؟ غریب گیر آوردی؟ -

  .ملھ ی من توجھ محمود و باقی پسرھا بھ من جلب شدجبا این 

 چیھ؟ وکیلشی؟ خودش زبون نداره؟ -
مثل تو پررو و . زبون داره ولی باحیاست. نھ محمود خان -

بھ توچھ کھ ما چند وقت با خانواده ی . فضول نیست
اگھ میبینی جوابتو نمیده بخاطر . عموم رابطھ نداشتیم

 آقاییشھ
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زدم و  کیبھش چشم. با این حرف من مھیار بھ چشمای من خیره شد
  :گفتم

 . دیدی گفتم ھواتو دارم -
 اصلا کی با تو حرف زد. چی میگی تو خالھ ریزه -

  ھ من گفت خالھ ریزه قاطی کردمھمین کھ ب

مثل تو ھورمونی نیستم و با . اگرم خالھ ریزه ام واقعی ام -
 . گنده نکردم وقرص و آمپول ھیکلم

بعد ھم زدم بھ بازوھام و صدای فس در آوردم کھ یعنی عضلات 
 .سوزن بزنم بادش خالی میشھ. مثل بادبادکِ

فیگور  ولی بازم. قرمز شده بود. حالا محمود ھم قاطی کرد
  .ھمیشگیشو حفظ کرد

حیف کھ ریزه میزه ای وگرنھ بھ ضعیفھ بودنت رحم  -
 .نمیکردم و میزدم داغونت میکردم

رو با باگھ راست میگی . نھ تورو خدا بیا با من دعوا کن -
ھم قد خودت دعوا کن و ثابت کن بازوھات ھورمونی 

 . نیست
اولا اینا ھمش بھ خاطر ورزش اینجوری شده، دوما من  -

 .رو در حد خودم نمی بینم کسی

  :زیر لب گفتم

 پر افاده -
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درستھ کھ از نظر ھیکل و وزن . یھ ھو یھ فکری بھ ذھنم رسید
ولی من بدجور دلم میخواست حال . مھیار از محمود کوچیکتر بود

  .این محمودو بگیرم

 آقا مھیار. جلوت واستاده. چرا نیست -

  :مھیار بھ سمتم اومد و گفت

 عوا راه بندازی دختر؟میخوای وسط مھمونی د -

  بھش التماس کردم کھ قبول کنھم من با نگاھ

چیھ نکنھ ترسیدی؟ داری بھ خاطره التماس میکنی کھ  -
 پس بگیره؟ وحرفش

  .با این حرف محمود مھیارم قاطی کرد

 نھ داشتم میپرسیدم قراره چیکار کنیم -
 .البتھ اگھ برات سخت نباشھ. میندازیم چم -
 باشھ قبول -

منم تک و تنھا کنار مھیار . ھمھ ی پسرھا رفتھ بودن پشت محمود
ولی من اندازه ی ده نفربرای محمود کری می خوندم و . ایستاده بودم

  .تشویق می کردم ومھیار 

. محمود ھم کھ آستین کوتاه تنش بود. باز کرد ومھیار دکمھ ی آستینش
شمارش من یک دو سھ با . ھر دو آماده چشم تو چشم ھم دوختھ بودن
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مچ ھمدیگھ رو محکم گرفتن و بعد از چند ثانیھ مھیار مچ محمودو 
  . بھ زمین کوبید

  .فکر میکردم زورش زیاد باشھ ولی نھ دیگھ تا این حد

  :ناراحت نشون دادم و بھ محمود گفتم وخودم

شاید . دفعھ ی بعد بیشتر تمرین کن. اشکال نداره. آخی -
 شکست بدی وتونستی من

پرتاب کنھ کھ جا خالی دادم و پشت مھیار  وبالشتی خواست بھ سمتم
  .قایم شدم

  .طفلی دیگھ آبرویی براش نمونده بود. محمود واردخونھ شد

 .من بھت ایمان داشتم. رو سفیدم کردی. ممنون پسر عمو -

  :مھیار لبخند زد و گفت

 مئن بودی کھ من موفق میشم؟از کجا اینقدر مط -
گاھت یھ چیز خاصی خوب مسابقاتتو دیدم و اینکھ توی ن -

نمی دونم چیھ؟ ولی آدم احساس میکنھ میتونھ بھت . ھست
 . اعتماد کنھ

ولی من تمام حواسم بھ پشت . فقط نگاھم میکرد. دیگھ لبخند نمیزد
این پدرامم کھ دست از سر این گوشی لامصب بر . سر اون بود

  . نمیداره
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بخاطر اینکھ ھوامو داشتی و ازم حمایت کردی ازت  -
 .ممنونم

  :نگاھمو بھ مھیار دوختم و گفتم

 قابلی نداشت پسر عمو -

. بعد از رفتن مھمون ھا حسابی خستھ و کوفتھ و البتھ ناراحت بودم
البتھ اگھ . امشب اصلا نتونستم با پدرام صحبت کنم ناراحت از اینکھ

  .متوجھ بنده میشد. از روی گوشیشون بلند می کرد وآقا سرشون

  .گرفتھ بودم خیلی خوشحال بودمولی از اینکھ حال محمود و 

  .فقط خودت؟ حالا خوبھ مھیار باھاش مچ انداخت. ایول بھ خودم

  .تا سرمو روی بالشت گذاشتم خوابم برد

  .صبح من و مھیار ھم زمان از اتاقمون بیرون اومدیم

 سلام صبح بخیر پسرعمو -
 چرا اینقدر زود بیدار شدی؟. سلام -
بعد . برم نون بگیرممن ھر روز این ساعت بیدار میشم تا  -

 .ھم میرم دانشگاه
حداقل تا وقتی اینجام این کار با . من میرم نون میگیرم -

 من باشھ؟
 .نھ تورو خدا پسرعمو -
 چرا؟ مگھ چھ عیبی داره؟ -



 سعیده براز 

۵۴ 
 

بکنی من بد  وولی اگھ بخوای این کار. ھیچ عیبی نداره -
بعد وقتی از اینجا رفتی من با خودم میگم . عادت میشم

حالا کی بره برامون نون . جاییھی پسر عموی من ک
 بگیره؟

حالا از اون اصرار کھ بزار من برم، ولی من قبول نکردم و زود 
  . در حیاط رسوندم وبھخودم

 .پس من بردم. من زودتر رسیدم جلوی در. من رفتم -

  .خنده اش گرفتھ بود و بھ دیوونھ بازی ھای من نگاه میکرد

مید ناراحت میشد و از این اگھ بابا می فھ. مگھ میشھ بزارم اون بره
  . بھ بعد خودش نون میگرفت و من اصلا اینو نمیخواستم

ھمھ . ( بادیدن فریبرز اون ھم توی صف نونوایی روزم خراب شد
نمی شد یھ درست و حسابیش ) رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی

  تو نخ ما بود؟ 

نکنھ  نون ھا رو کھ گرفتم سریع بھ سمت خونھ راه افتادم تا فرصت
م ھمسایھ این. دنبالم بیاد و یھ وقت چیزی بگھ و حالا بیا و درستش کن

مھیار  م ایکاش قبول کرده بود. ی روبھ رویمون بود از شانس بد من
  .یھ امروز و نون بگیره

. از بس ھول کرده بودم و تند تند راه اومده بودم نفس نفس میزدم
با . وقتی وارد حیاط شدم مھیار نزدیک درحیاط در حال نرمش بود

  . اون حال نگرانم شد و بھ طرفم اومدتودیدن من 
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 خاطره چی شده؟ چرا نفس نفس میزنی؟ -
دیدم کوچھ خلوتھ دویدم یھ کم سرحال . ھیچی چیزی نشده -

 . بشم

  :باور نکرده با تردید نگاھم کرد و گفت ور کھ معلوم بود حرفممھیا

 مطمئنی؟ -

یعنی این . بدم کھ صدای تق تق زدن بھ در و شنیدم وخواستم جوابش
  کیھ این وقت صبح؟

 .خاطره یھ دقیقھ درو باز کن باھات حرف دارم -

خاک بر سر چطور جرات کرده اسم . این فریبرزه. وای خدای من
منو باش فکر کردم تو صف نونوایی قالش . منو بھ زبونش بیاره

  . گذاشت

  .مھیار با نگاه پر سوالش بھ من خیره شد

مھیار در و باز کرد و فریبرز کھ بھ در تکیھ داده بود، عقب تر رفت 
ی مسخره ای کھ روی و با مھیار چشم تو چشم شد و اون خنده 

  .لبھاش بود خیلی زود محو شد

می دیدم کلی ومن کھ یواشکی از لای بازوھای مھیار داشتم قیافھ اش
  . خنده ام گرفت

 جنابعالی کی باشن؟ -

  :مھیار پوزخندی زد و گفت
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 امرتون؟. شما در زدید و خاطره رو صدا کردید -
با تحکم گفت، منی کھ یواشکی  ومھیار ھمچین جملھ اش -

دلم داشتم بھ حال و روز فریبرز می خندیدم خنده ام تھ 
 .قطع شد، نکنھ دعواشون بشھ

بچھ . کج کرد تا منو ببینھ وفریبرز بی اعتنا بھ حرف مھیار سرش
  .پررو

ھرچی . بقیھ ی پولتو یادت رفت از نونوایی بگیری -
 .انگار داشتی فرار میکردی. صدات کردم متوجھ نشدی

  .بھ من بده وبقیھ پولدراز کرد تا  وبعد ھم دستش

  .ازش گرفت وشد و پول ولی مھیار پیشقدم

دفعھ ی بعد ھم خاطره رو بھ . حالا میتونی بری. ممنون -
 .اسم کوچیک صدا نکن

  . فریبرز از بس حرص خورده بود چشماش داشت از کاسھ در میومد

بھ سینھ می  واون وقت شما کی باشین کھ اینقدر سنگش -
 زنی؟

آخرم گفت تا . فکر کنم از اول این سوال داشتھ دیوونھ اش میکرده
  . غمباد نگیره

  .بھ کمرم زدم و جلوتر اومدم ودستھام. حالا دیگھ نوبت من بود

 .حالا برو پی کارت. پسرعمومھ. مگھ فضولی -
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  . در و محکم بستم و بھ مھیار نگاه کردم

جیم کردن و من جلوتر از مھیار بھ سمت خونھ رفتم تا فرصت سین 
  .بھش ندم

 مگھ نھ؟. دختر عمو مزاحمت میشھ -

  :بھ سمتش برگشتم و با خنده گفتم

 .مم میشدحولی اگھ امروز تو نبودی شاید مزا... نھ -
 یعنی اولین بارش بود؟ -
پسره ی احمق توی نونوایی کھ دیدمش فھمیدم . آره  -

حتی یادم نبود . میخواد یھ چیزی بگھ کھ زود زدم بیرون
 .کرد وآخرشم کھ کار خودش. بگیرموبقیھ ی پول

  .حالا مھیارم  آروم تر شده بود و نگاھش مثل قبل نبود

اگھ بفھمن کلی . ولی خواھشا چیزی بھ مامان و بابا نگو -
ناراحت میشن و میترسم با اومدن اولین خواستگار، منو 

میدونی کھ سنی ازشون گذشتھ و . بفرستن خونھ ی شوھر
دلھره . مونھ نمیخونھطرز فکرشون با این دوره ز

راه حلشم فقط . رن نکنھ این جعلق بلایی سرم بیارهیمیگ
 . ازدواج میدونن

کار میکنی؟ بھ کی یاگھ کسی مزاحمت بشھ چی؟ چ -
 میگی؟

این اولیش بود . خدا رو شکر تا حالا کسی جرات نکرده -
 . ھمھ فکر میکنن بچھ مدرسھ ای ام. کھ خدا تورو رسوند
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  . من و مھیار ھر دو خندیدیم

  . تو نخند -
 چرا؟ خوب خودتم کھ داری میخندی -
 وقتی تو میخندی فکر میکنم داری مسخره ام میکنی؟ -

  .پایین انداخت ولی باز ھم میخندید ومھیار سرش

  .در حال بستن بند کفشھا بودم کھ پدر و مھیار ھم اومدن

 .خاطره جان مھیارو ھم تا یھ جایی برسون -
 چشم حتما -

ولی مھیار باید از دانشگاه بھ بعد ویھ خط دیگھ . مسیرمون یکی بود
روشن کردم و دِ برو  وپخش ماشین. تا سر تمرینش برسھ. سوار میشد

آزیتا و . نبود خودمنظر فقط . رانندگیم عجیب خوب بود. کھ رفتی
بھ اضافھ اون پسر خوشتیپھ کھ اون روز . ترانھ ھم گفتھ بودن

خدایا آخھ چرا سیب و بھ چلاق دادی؟  .پارک کردم وماشینش
ھ خدا چی رو بھ کی داده؟ فقط میدونم موقع تقسیم بھ من چ. استغفراالله

  .وزن از ھمھ کمتر بھ من داده

بستھ بود و محکم بھ  وکمربندش. زیر چشمی بھ مھیار نگاه کردم
حالا کھ داره بھ جایی . ترسیده بود طفلی. صندلیش چسبیده بود

  .ندم میرسھ بھ کشتنش

منتظرت . پسر عمو کلاسھای من ساعت دو تموم میشھ -
 بمونم تا باھم بریم؟
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 .تمرینات من تا ساعت چھار طول میکشھ. نھ ممنون -

من بھ سمتش رفتم و با دست بھ . ھردو از ماشین پیاده شدیم
  . نور خیابون اشاره کردموتاکسی ھای ا

 .فعلا خداحافظ. اونم از تاکسی ھا -
 ممنون یزحمت کشید -
 برو دیگھ دوباره شروع نکن -

  اخم کردم و مھیار با دیدن اخم تصنعی من خنده اش گرفت

یعنی چی شده . آزیتا و ترانھ رو دیدم کھ عصبانی بھ سمتم می اومدن
  ؟اینقدرعصبانینکھ اینھا 

بھ من کھ رسیدن آزیتا یھ خاک بر سر نثار ترانھ کرد و ترانھ ھم 
  . دبالعکس و بعد دوتاشون نیشگونم گرفتن

 چیھ؟ چرا اینجوری میکنید دیوونھ ھا -
تو نیم وجبی میگفتی . یعنی واقعا خاک بر سر من و آزیتا -

حالا ببین چھ تیکھ ای رو ھم . اھل این حرفھا نیستی کھ
 .هتور کرد

 تیکھ کیھ؟ اھل چھ کاری؟ -

  :آزیتا باحرص گفت

مگھ تو نبودی برای ماادای راھبھ ھا رو در میاوردی و  -
حالا چی شد؟ این آقای . پسر نداریمی گفتی دوست 

 خوش ھیکلواز کجا گیر آوردی؟
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  :من ریزریز می خندیدم کھ ترانھ پاشو روی زمین کوبید و گفت

چشماش بھ غیر . چقدر ھم سر بھ زیر بود. خدا شانس بده -
 . از خاطره کس دیگھ ای رو نمی دید

من ھر چی ھیچی نمیگم شما پرروتر . تمومش کنید -
 .م کجا بود؟ پسر عمومھمن بی اف. میشید

پس چرا تا حالا ندیدیمش؟ یا در . بروبابا خر خودتی -
 موردش حرفی نزدی؟

با ھمدیگھ مشغول قدم زدن شدیم و اونام دیگھ منو نیشگون نمی 
  .گرفتند

برای مسابقات قاره ای . تبریزه. خونھ شون این جا نیست -
باید یھ مدت تھران بمونھ تا بھ تمریناتش . انتخاب شده

 .ر دست مربی تیم ملی برسھزی
 حالا رشتھ ورزشیش چیھ؟ -
 کشتی -
نمیخوای دیگھ مگھ . حالا کھ تو نمیخواییش. وای آخ جون -

 نھ؟

با چشمای از حدقھ در اومده بھم نگاه کرد کھ یعنی اگھ بگی آره 
  .کشتمت

. این حرفھا چیھ؟ مال خودتون اصلا. پسرعمومھ. نھ بابا -
. رابطھ بھتون نمیکنمفقط گفتھ باشم من ھیچ کمکی دراین 

میتونید ھر روز کھ . نھ پیغام رسونتون میشم. نھ شماره



 سعیده براز 

۶١ 
 

بلکھ کلاه سرش . بھش نشون بدید وھمراھم بود خودتون
 . بره و از شما خوشش بیاد

 راست میگی؟ یعنی واقعا بھش نظر نداری؟ -
من با این ھیکل با اون چھ صنمی . نھ دیوونھ خل و چل -

یکی ھم قدوقواره ی خودم  دارم؟ فیل و فنجون؟ خدا کنھ
 .پیدا بشھ تا نترشیدم

  .صدای آمین ھرسھ تامون بلند شد

انگار حال . رفھای عصر بود کھ مھیار از سر تمرینش برگشتط
ولی . دیر کرد میک. موقع شام بابا رفت و صداش کرد. ندار بود

این بابای ما سھ نفر و سرسفره معطل کرد تا این آقا . دبالاخره اوم
  .مردیم از گرسنگی. بیاد

  .بابا بھ مھیار نگاه می کرد کھ معلوم بود حالش خوب نیست

 چی شده پسرم؟ انگار حالت خوب نیست؟ -

بلند کرد و با چشمای خستھ و بی حالش بھ بابا نگاه  ومھیار سرش
  .کرد

 فکر کنم سرما خوردم -

  :بھ موھای سرش نگاه کردم کھ کمی نم داشت و گفتم

 کی رفتی حموم؟ -

  .حرفم ھرسھ تاشون با تعجب بھ من نگاه کردنبا این 
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 تو باشگاه، قبل از اومدنم -
من کھ میدونم روت . میخوریسرماکھ خوب معلومھ  -

بعد ھم با سر خیس تو این ھوا . نمیشھ اینجا بری حموم
 .زدی بیرون

نگاه پدر و مادر رنگ دلخوری گرفت و مھیارو سرزنش کردن و 
بھ است کھ تو خجالت میکشی از مدام میگفتن مگھ اینجا خونھ ی غری

  حموم استفاده کنی؟

پسره ی لوس، اصلا مراقب . اتاقم رفتم ھمنم حرصم گرفت و ب
اگھ مریض بشھ و بھ تمریناتش نرسھ بابا کلی ناراحت . خودش نیست

  . میدونم چقدر بھ مھیار اھمیت میده. میشناسمش. میشھ

. و نالھ شنیدم بعد از تموم شدن درس ھا خواستم بخوابم کھ صدای آه
  . بابا فکر کنم اشتباه کردم ھن

 . دوباره صدای آه و نالھ اومد. نھ بھ خدا -

اونم از اتاق . آره انگار واقعا یھ صداھایی می یاد. سرجام نشستم
  .مھیار

آروم لای در و . بھ در اتاق مھیار ضربھ ای زدم ولی جوابی نشنیدم
  .کمی باز کردم تا بتونم مھیارو ببینم

با ھمون نور کم رنگ پریده ی . واب اتاقش روشن بودچراغ خ
  . مدام آه و نالھ میکرد. مھیار مشخص بود

  کار کنم؟یحالا چ. مامان و بابام کھ خوابیده بودن
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. اصلا توی حال خودش نبود. یھ قرص سرماخوردگی براش آوردم
درجھ . حتی متوجھ نشد من بھش قرص دادم. خورد وبھ زور قرص

ببین . اینکھ حالش خیلی بدهمثل . درجھ بودسی ونھ ی دماسنج روی 
  . اونم بخاطر خجالتی بودنش. مریض کرد ودستی دستی خودش

دستمال خیسی رو برای پایین آوردن تبش روی پیشونیش گذاشتم و 
ولی نھ، انگار امشب باید . کنار تختش نشستم تا حالش بھتر بشھ

 ؟ دیگھ نمیتونھاگھ توی خواب تشنج کنھ چی. ھمین جا کشیک بدم
اصلا تا صبح . خدا نکنھ.مثل قبل کشتی بگیره و بابا دق میکنھ

این قدر تبش بالا بود و عرق کرده بود کھ لباسش . کنارش می مونم
باید لباسشو عوض میکردم وگرنھ حالش بدتر . خیس عرق شده بود

  .میشد

  .از توی کمدش یھ تیشرت آوردم و بھ سمتش رفتم

 ...مھیار...ارمھی. پسرعمو. پسرعمو -

خدایا منو . باید خودم دست بھ کار بشم. انگار فایده ای نداره. نھ
پس اگھ . دکترم کھ بھ آدم محرمھ. من الان حکم دکترشو دارم. ببخش

خودت میدونی بھ غیر از من . دستم بھش خورد گناھی برام ننویس
 چون. نمیتونم برم بابا و مامانو بیدار کنم. کسی نیست کھ کمکش کنھ

اگھ حالش بد بشھ چھ خاکی توی سرم . بابا قلبش ناراحتھ ھول میکنھ
  بریزم؟

 . حالا چھ جوری لباسشو در بیارم -
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با ھزار بدبختی لباسشو درآوردم و تنشو با حولھ . خدا مردم... وای
خواستم لباسشو تنش کنم کھ یک لحظھ چشماشو باز . خشک کردم

  .ن گفتنکرد ولی دوباره خوابید و شروع کرد بھ ھذیو

 تو اینجایی؟  -
 آره  -
کار کردی؟ دیوونھ یکار کردی؟ تو با من چیتو با من چ -

 .ام کردی

بیچاره حتما فکر کرده میخوام بلا ملایی سرش . خنده ام گرفتھ بود
  . بیارم

زود لباسشو تنش کردم و از روی تخت پایین اومدم و روی صندلی 
چند . حالش داشت بھتر میشد قرص اثرکردو.کنار تختش نشستم
با این حال ھر از . کم کم داشت خوابم میگرفت. ساعتی بیدار موندم

  . گاھی دستی بھ پیشونیش می کشیدم

برای آخرین بار خواستم درجھ ی تبشو . خواب داشت کورم میکرد
ز جام بلند بشم تا دست روی پیشونیش ا ولی حوصلھ نداشتم. بگیرم

  .گرفتم، بھتر شده بودبزارم، دستشو توی دستم 

  دختر عمو دخترعمو -

انگار . گردنمو کھ خشک شده بود و درد میکرد کمی تکون دادم
  . دیشب ھمین جا خوابم برده بود

  :باز کردم و با بی حوصلگی گفتمو آروم چشمام
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 ھان؟ چیھ؟ -
 میشھ دستمو ول کنی؟ -

  کار دارم؟یمن با دست این چ. این چی میگھ اول صبحی

دستش توی دست . دیدم بلھ. بھ خودم اومدم و خواب از سرم پرید
. درست مثل اینھایی کھ دزد میگیرن. دستشو محکم گرفتھ بودم. منھ

  . زود دستشو ول کردم

 حالت بھتره؟ -
انگار دیشب تا صبح نخوابیدی و مراقب من . بلھ ممنون -

 بودی؟

  :مثل طلبکارھا نگاش کردم و گفتم

باره آخرت باشھ اینجوری بی احتیاطی می کنی؟ . بلھ -
 . حالت خیلی بد بود

برای عذرخواھی میرم نون . من تسلیم. حق با توئھ -
 خوبھ؟. میگیرم و خودم صبحونھ رو آماده می کنم

  .من کھ از خدام بود

راستی دیشب خواستم دمای بدنتو . ولی بابا نفھمھ ھا. باشھ -
 . خواستم بدونی. بردچک کنم دستتو گرفتم کھ خوابم 

نگاھش رو بھ زمین بود، سرشو بلند کرد و بھ من نگاه کھ مھیار 
  .کرد و زود از اتاق خارج شد
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  این چرا ھمچین کرد؟ نکنھ این واقعا فکر کرده من بھش نظر دارم؟

  

کلا آقا . من عاشق این کلاس و استادشم. آخ جون بازم کلاس تشریح
س بچھ ھا بریزه و این مسائل برای اینکھ تر. خلاق تشریف دارن

براشون عادی بشھ از ھممون خواست کھ ھرکس ھر حیوونی کھ 
  .دوست داره برای تشریح بیاره

ولی از ھمھ خنده دار تر آزیتا بود کھ . ھر کی یھ حیوونی آورده بود
یھ دونھ مرغ از ھمین بستھ بندی شده ھای توی مغازه ھا آورده بود 

  .و بازم ھی پیف پیف میکرد

من نمیدونم مگھ چیزی توی دل این مرغ مونده بود کھ این میخواست 
  تشریح کنھ؟

استاد کھ دیگھ با روحیھ بنده آشنا شده بود، اول از ھمھ، منو صدا 
منم شیطون خوب میدونستم . کرد تا حیوون مرده رو  تیکھ تیکھ کنم

  .ھ حیوونی رو انتخاب کنمچ

با خودم این ور و اون یھ سطل بزرگو کھ از اول کلاس با بدبختی 
میزو مرتب کردم، یھ نگاه بھ وسایل . ور میکشوندمو پیش استاد بردم

اول . دستکشو دستم کردم. مورد نیازم انداختم، ھمھ چی سرجاش بود
  . بھ زور جلوی خنده امو گرفتھ بودم. یھ نگاھی بھ بچھ ھا انداختم

. کشیدم در سطلو باز کردم و حیوون نازنینو از داخل الکل بیرون
  وای خدا چقدر سنگین بود؟
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طفلی ھا . پسرھا ھم ترسیده بودند. صدای جیغ دخترھا بلند شد
جیغ میزدن سروسنگین تر بودن با اون . چشمھاشون چھارتا شده بود

  .قیافھ ھاشون

 این چیھ آوردی وحیدیان؟ -

از نگاه کردن بھ بچھ ھای کلاس دست برداشتم و بھ استاد 
  .مظلومانھ نگاه کردم

 استاد مارِ دیگھ -
 حالا چرا اینقدر بزرگشو آوردی؟. میدونم ماره -
 . آخھ بزرگ تر وحشتناک تره و ھیجانش ھم بیشتره -

 . بعد ھم با ذوق بھ بچھ ھای کلاس نگاه کردم

من خواستم اول از ھمھ تو برای تشریح بیای تا ترس اینا  -
ورش دار . بریزه، تو کھ با این کارت سکتھ شون دادی

دفعھ بعد بیارش تا اینھا حالشون . این نمونھ اتو ببر بیرون
 . بد نشده

  تازه داشت بھم خوش می گذشت. حالمو گرفت. اَه

ت سر مار، از پش.حالا کھ استاد سرش پایینِ فرصت مناسبی بود 
صدای جیغ . دھن مار باز و بستھ شد. فکشو گرفتم و فشار دادم

  . دخترھا و البتھ خنده ی پسرھا استادو از جاش پروند

راستی نگفتی این نمونھ . برش دار تا اینھا سکتھ نکردن -
 ھای عتیقھ رو از کجا گیر میاری؟
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امیدوارم این رو نمره دادنتون تاثیر . با بدبختی استاد -
 .باشھداشتھ 

  استاد خندید و بھ سطل اشاره کرد

 خودتم برو بشین. ھمون گوشھ ی کلاس بزار باشھ -

کلاس کھ تموم شد سطل بھ دست وارد محوطھ ی دانشگاه شدم و بھ 
بھ خاطر سنگینی سطل لنگ میزدم کھ یکی صدام . سمت ماشینم رفتم

  .کرد

 خانم راننده -

است کھ  اینکھ ھمون پسره. صورتمو بھ سمت صدا برگردوندم
  .ماشینش خیلی جیگر بود

 کمک نمیخواین؟ -

  با سرش بھ سطل اشاره کرد

  . یھ فکر بکر و شیطانی بھ ذھنم رسید

بزارید . چرا کھ نھ؟ فقط نیازی بھ سطلش نیست. البتھ -
 . اینجوری راحت ترید. بیارمش بیرون بدم دستتون

پیشنھادش کلی ذوق مرگ شده بود، با نیش باز  پذیرفتنپسره کھ از
ھ ھمیشھ کبھش پشت کردم و یھ جفت دستکش . منتظر ایستاده بود

مار و توی دستم . برای روز مبادا توی جیب مانتوم بود و دستم کردم
باید . مثلا زنده است و داره تکون میخوره گرفتم و تکونش دادم کھ
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ن بھ یھ دختر بھ سرش ادبش کنم تا دفعھ ی دیگھ ھوس کمک کرد
  من کھ میدونم قصدش از کمک چیھ؟. نزنھ

  :مارو سریع بردم طرف دستھاش وگفتم

 .گازتون نگیره. مراقب باشید یکم وحشیھ -

چند قدم بھ عقب برداشت و پاش بھ یھ . قیافھ ی پسره دیدنی بود
پسر مردم از . وای خداجون. چیزی گیر کرد و افتاد روی زمین

  .گچ سفید شده بود رنگش مثل. دست رفت

  .مارو انداختم توی سطل، رفتم کنار پسرِ، تا حالشو بپرسم

سکتھ . داشتم باھات شوخی میکردم. ماره مرده نترس -
 .نکنی بمیری خونت بیفتھ گردنم

 خیلی دیوونھ ای -
 انگار الان بھتری. دیوونھ واسھ یھ دقیقھ ام -

  :از جاش بلند شد و گفت

 ی افتھ گردنتولی بھ زودی خونم م. حالم بھتره -
 یعنی چی منظورت چیھ؟ -
ھمین طوری . خیلی وقتھ کھ خواب و خوراکو ازم گرفتی -

 پیش بره، خونم می افتھ گردنت

. زود سوار ماشین شدم و رفتم. طول کشید تا منظورشو فھمیدم میک
مگھ چند بار منو دیده کھ از این حرف ھا میزنھ؟ ھمش خالی بندیھ 

  .بابا
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من ازدیدن عکس  و ارو دیده ترسیدهکسی کھ این م ھرتا حالا
حالا فقط یکی مونده کھ میخوام عکس . العملشون کلی سرگرم شدم

فقط . خداجون بھت قول میدم این دیگھ آخریش باشھ. العملشو ببینم
  .ھمین یکی 

  کار میکنھ؟یلم چگمیخوام ببینم آقای ورزشکار بعد از دیدن مار خوش

رفتھ بود مغازه و مامان ھم  چون بابا یھ سر. الان زمان خوبی بود
  .برای روضھ خونھ ی ھمسایھ دعوت داشت

مارو گذاشتم روش و دور خودش . گوشھ ی اتاق پھن کردم یھ نایلون
  .جلوتر آوردم کھ یعنی میخواد نیشم بزنھ مسرشم یک. پیچوندمش

چھره ی مھیارو لحظھ ی دیدن مار تجسم کردم و . خوب حالا وقتشھ
  . خندیدم

 تورو خدا کمکم کن. مھیار.. .کمک... کمک -

باز  کھدرو. خیلی طول نکشید کھ مھیار خودشو بھ اتاقم رسوند
حتما با دیدن مار شوکھ شده و میگھ . کردھمونجا چند لحظھ ایستاد

  .مار اینجا چیکار میکنھ؟ یا شایدم ترسیده باشھ

نگاھشو از مار گرفت و بھ من کھ داشتم الکی گریھ میکردم و داد 
  .خیره شد..مار... میزدم مار

سریع بھ سمتم خیز برداشت و با یھ حرکت بغلم کرد و من بھ سمت  
وای خداجون این واقعا زورش . دیگھ ای برد و روی زمین گذاشت

  .زیاده ھا
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بعد ھم رفت سروقت مار بیچاره پاشو روی سرش گذاشت و از پشت 
  ...خواست اونو توی حیاط بندازه کھ. و گرفترسرش ما

  .کنم فھمید کھ مار مردهوای فکر 

 خاطره این کھ مرده -

انتظار این حرکتو  شاصلا از حالا چی بگم. آب دھنمو قورت دادم
  . فکر کردم میترسھ و فرار میکنھ. نداشتم

تو بگو مار زنده اونم از این نوعش توی . خوب آره دیگھ -
 .تھران توی اتاق خواب من چیکار میکنھ

با دستھام . و بھ سمتم اومدمھیار عصبی مارو روی زمین گذاشت 
فکر کنم با این استرسی کھ من بھ اون دادم باید . صورتمو پوشوندم

  .انتظار یھ کف گرگیو داشتھ باشم

بعد از چند لحظھ کھ ھیچ حرکتی از جانب مھیار ندیدم از لای 
  . انگشتھام بھش نگاه کردم

  .دستمو گرفت و آورد پایین. مھیار زل زده بود بھ من

اینقدرھام . دختر من کیم کھ بخوام روی تو دست بلند کنم -
ترسم بخاطر . ولی خداییش خیلی ترسیدم. بی جنبھ نیستم

 . تو بود کھ نکنھ یھ وقت بلایی سرت بیاد

بیرون اومدمو  مبا این عکس العمل مھیار منم از پوستھ ی ترس خود
  :برای اینکھ کم نیارم گفتم



 سعیده براز 

٧٢ 
 

امتحان من سربلند  اینبارو از. ایول پسرعموی خودم -
  . بیرون اومدی خیلی نترسی

. فکر کنم باید برم یھ دوش بگیرم. برو اونور زبون نریز -
  .ھمھ جام الکی شده

مھیار رفت و من داشتم بھ این فکر میکردم چھ پسر باحالیھ و 
  . بازوش تنھا حسنش نیستزور

  .چایی دم کردم و توی آشپزخونھ منتظر مھیار موندم

چایی برات دم . من توی آشپزخونھ ام. نجاپسر عمو بیا ای -
 . کردم

از طرز نگاه کردنش . ت و بھ من نگاه کردسمھیار روی صندلی نش
  . یھ جوری شدم

و شستم بعد مبھ خدا دستھا. اینجوری نگاه نکن پسرعمو -
 .چای دم کردم

 . میدونم نگاھم بھ خاطر اون مسئلھ نبود -
 پس واسھ چی اینجوری نگام کردی؟ -

  انداخت سرشو پایین

لت چیکار گراستی با اون نمونھ ی خوش. ولش کن -
 ؟یکرد

سکتھ . مبادا بھ مامان و بابام چیزی بگی. گذاشتمش انبار -
 . میکنن
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دھن لق نیستم  باید تا الان متوجھ شده باشی کھ. باشھ بابا -
 و میتونی روی من حساب باز کنی

 آره خدایی میشھ روت حساب کرد -

مھیار . خودمم کنار مھیار نشستمچایی رو گذاشتم روی میز و 
دستمو . مشغول خشک کردن موھاش با حولھ ی پشت گردنش بود

بالاخره باید یھ جوری حرفم . گذاشتم زیر چونھ امو بھش خیره شدم
  .و بھش میزدم تا یھ وقت اشتباه فکر نکنھ

نکنھ . گاه خیره ی من شد دست و پاشو گم کردنمھیار کھ متوجھ 
  ش پیشنھاد ازدواج بدم؟فکر کرده میخوام بھ

پسر عمو میخوام باھات در مورد یھ چیزی صحبت کنم  -
 .کھ یھ وقت فکر نکنی خل و چلم

ی ندارم کھ باھاشون شوخی رخودت میدونی کھ من خواھر و براد
بابا و مامانم کھ دیگھ سنی ازشون گذشتھ و نمی تونم باھاشون . کنم

ال بی اف بتھام یا دندوس. دانشگاھمم کھ دیگھ نگو. خیلی راحت باشم
  . میگردن یا در موردشون صحبت می کنن

بھ مھیار کھ نگاه کردم خدارو شکر اثری از تعجب توی چھره اش 
. مگھ خنگھ کھ ندونھ. پس چی. بی اف چیھ ھندوخوبھ کھ می. نبود
کھ نھ ولی اینقدر سربھ زیر و باحیاست کھ فکر کردم شاید  گخن

  ندونھ

  خوب بقیھ ی حرفتو بزن -
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خلاصھ اینکھ من ھیچ وجھ اشتراکی باھاشون . داشتم میگفتم. آھان
بخاطر ھمین زیاد از این . سر میرهم اغلب تنھام و حوصلھ ا. ندارم

  ) اشاره بھ قضیھ ی مار(شیطونی ھا میکنم

 ؟ییعنی تو بی اف ندار -

  ؟ من چی میگم؟ این چی میگھ؟چی بوداین سوال دیگھ 

 بھ حرفھای من داشت؟این سوالت چھ ربطی . گفتم کھ نھ -
خوب وقتی بدونن با کسی . خودت داری میگی تنھام -

ھ منظورم این. نیستی شاید بخوان بھت پیشنھاد دوستی بدن
 کھ وقتی بھشون جواب رد میدی کھ اذیتت نمیکنن؟

 ...نھ اصلا کسی مزاحمم -

فکرشو . ناخود آگاه فکرم رفت سمت پسر امروزیھ کھ ترسوندمش
. نھ بخاطر پسره. لبخندی روی لبم نشست. بکن اون بشھ مزاحمم

بھش میگم اگھ من رو میخوای باید . برای فکری کھ بھ ذھنم رسید
  . آره اونم داده بھت. ماشینتو بدی بھ من

  . با صدای مھیار کھ از حد طبیعیش بالاتر رفتھ بود بھ خودم اومدم

 مزاحم داری؟ آره؟ -

مھیار نگاه کردم و بھ . ھنوز توی حال و ھوای ماشین پسره بودم
  :گفتم

 .هھان؟ خیلی جیگر -
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مھیار با چشم ھایی کھ از فرط عصبانیت سرخ شده بود بھ من نگاه 
  .میکرد و دست ھاشو مشت کرده بود

بی اف . سھ ساعتھ داری برام روزه میخونی کھ تنھام -
 .یگرشو داریجتو کھ یھ . ندارم

  داشت کار دستم میداد و زود جمع کردم ولبخندی کھ روی لبم بود

 .مزاحم دارم یا نھ. داشتم فکر میکردم. نھ والا نھ بلا -
 دیدی کھ یھ جیگرشو داری مگھ نھ؟ -
. چرا ھمچین میکنی؟ اونجوریم نگام نکن.  نھ پسرعمو -

 .مبزار بقیھ حرفھامو بزن

یعنی زود  مھیار بی توجھ بھ خواستھ ام ھمونجوری بھم زل زد کھ
  ھ حرفتو بگوباش بقی

امروز یکی توی دانشگاه میخواست کمکم کنھ و سطلو  -
منم با خودم گفتم اولش اینجوری شروع میشھ . برام بیاره

مار بھ . جلھ کشتمحمنم گربھ رو دم . بعد شماره میخوان
 .دست رفتم سمتش داشت سکتھ میکرد

 حالا این جیگر کھ گفتی مال کدوم قسمتش بود؟ -
 ھمین بھ خدا. ماشینش خیلی جیگر بود -

  مھیار بالاخره خندید و چھره اش حالت عادی بھ خودش گرفت

و لبخند میزدی و  یپس داشتی بھ ماشینش فکر میکرد -
 بعدشم کھ جیگر از دھنت در رفت
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من کھ حالا تونستھ بودم خودمو تبرئھ کنم با قیافھ ی . دوباره خندید
  :حق بھ جانبی گفتم

 لطفا. دیگھ زود در موردم قضاوت نکن -

مثلا با مھیار سرسنگین شده بودم . بی حوصلھ توی اتاقم نشستھ بودم
  .داد کھ دستشو با یھ توپ از لای در نشون

 آھای کجا بدون اجازه؟ -
. خواستم توپو بھت نشون بدم. من کھ ھنوز نیومدم تو -

 میای والیبال؟

خاک بر سرم با . منم از خدا خواستھ با سر رفتم و توپو ازش گرفتم
  . یماین سرسنگین

  . مامان روی تخت کنار باغچھ نشستھ بود و سبزی پاک میکرد

کار کنی مادر؟ مھیار بھ اندازه ی کافی خستھ یمیخوای چ -
 .تو دیگھ خستھ ترش نکن. ھست 

حالا من با این ھمھ . با لب و لوچھ ی آویزون بھ مھیار نگاه کردم
  کار کنم؟یانرژی تخلیھ نشده چ

خاطره قبول کرده باھام . مربوط بھ تمریناتمھ زن عمو -
 . تمرین کنھ

مھیار طوری کھ مامان نبینھ چشمکی زد کھ یعنی دیدی چھ خالی 
  .بستم
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مامان ھم دیگھ چیزی نگفت و سبزیھا رو بھ آشپزخونھ برد تا 
  .بشورتشون

پسرعمو گفتھ باشم فکر نکنی داری کشتی میگیری با  -
 .نیتوپ بزنی آش و لاشمون ک

  :مھیار در حالی کھ توپ رومیون دستھاش رد و بدل میکرد گفت

قاعده و . کار کنمیلازم نکرده جنابعالی بھم یاد بدی چ -
راستی خاطره اگھ بخوام باھات . قانون ھر بازی رو بلدم

دختر . کشتی بگیرم کھ بھ ثانیھ نکشیده ضربھ فنیت میکنم
 .پس کم این کشتی رو چماق کن بزن توی سر من

استم جوابشو بدم کھ با پرتاب توپ بھ سمتم بحثمون نیمھ کاره خو
خوب میدونستم داره سربھ سرم میذاره و گرنھ اون با مرام تر . موند

از این حرفھا بود کھ حتی فکر رقابت با من ریزه میزه بھ سرش 
  .بزنھ

  

  

  

  

  

  



 سعیده براز 

٧٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 سعیده براز 

٧٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم
  

  

  

  

  

  



 سعیده براز 

٨٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 سعیده براز 

٨١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مھیار

نمی دونم این دختره چی توی وجودشھ کھ اینطور منو شیفتھ ی 
آخرشم . حتی یک لحظھ دلخوریشو نمی تونم تحمل کنم. خودش کرده

. از خستگی میمیرم دارم. فکر کنم عاشق شدم. کار دست خودم دادم
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ولی بازم با این وروجک دارم بازی . توی باشگاه کلی تمرین کردم
  . میکنم تا حوصلھ اش سرنره

از ھمون اول کھ دیدمش حس کردم برام با بقیھ ی دخترھا فرق 
با اینکھ بھ قول خودش خالھ ریزه است ولی . نترس و جسور. میکنھ

درستھ خیلی بلاست و یھ جا بند نمیشھ، ولی با حیا و . زبرو زرنگِ
پاک  یچون خیل. ھیچکدوم از کاراش برای دلبری نیست. سربھ زیره

  . ار میکنھاینطور رفت. و ساده است

ای خاطره ی بلا ندیده خبر نداری با این کارات منو دیوونھ ی 
  خودت کردی

تا ھمین چند لحظھ ی پیش وقتی اشتباھی فکر کردم داره بھ کسی 
. باید یھ فکری بھ حال خودم بکنم. فکر میکنھ، داشتم آتیش میگرفتم

من کھ تحمل حتی فکر کردن بھ این موضوع و کھ خاطره مال کس 
ولی روم نمیشھ . باید دنبال راه چاره باشم. ای بشھ رو ندارم دیگھ

نمیخوام عمو فکر کنھ آدم بی حیا و بی . مستقیم بھ خودش بگم
وقتی برگشتم یھ فکری . من اینجا مھمونم و باید صبوری کنم. غیرتیم

  بھ حال خودم میکنم 

... الھی دستت. آی پسرعمو آخر کار خودتو کردی... آی -
 .کردی کھ زدی ناکارمون

با دیدن چھره اش نتونستم خودمو . خاطره روی زمین افتاده بود
  . کنترل کنم و خندیدم
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اصلا . زدی ناقصم کرد. خندیدن ھم داره... بخند .. بخند -
 ...ای دستم. مصدوم شدم. من دیگھ با تو بازی نمیکنم

خاطره از . نمی تونستم جلوی خنده امو بگیرم و بھ خاطره کمک کنم
  .ن بلند شد و غرغرکنان وارد خونھ شدروی زمی

  

ولی ھرچی سعی . تا صبح سرتمرین سرحال باشم. میخوام بخوابم
. بھتره برم آشپزخونھ یھ لیوان شیر بخورم. میکنم بی نتیجھ است

  .شاید بتونم بخوابم

  جلوی تلویزیون نشستھ بود و فوتبال نگاه میکردرودیدم کھ خاطره 

 خاطره تو ھم بیداری؟ -
موقعیت . حواسم پرت میشھ. ھیش حرف نزن ..ھیش ش -

 . صدات دربیاد کشتمت. حساسیھ

بارسلونا و رئال اینم کھ عشق این دوتا . بھ اسم دو تیم نگاه کردم
ولی . بھتره منم بشینم و بازیو نگاه کنم. منم کھ خوابم نمی یاد. تیمھ

بدون سروصدا وگرنھ خاطره بھ قولی کھ داده عمل میکنھ و دارم 
  .میزنھ

. دل بی صاحاب شده میذاشت مثلا داشتم فوتبال میدیدم ولی مگھ این
چھار زانو روی مبل . مشغول نگاه کردن بھ خاطره شدمیواشکی 

اصلا ازش . یھ ظرف پر از پاپکورن ھم دستش بود. نشستھ بود
فقط مواقع حساس بازی با از جا پریدن ھای خاطره از . نمیخورد
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تا صبح باید . بپاشی راه انداختھ چھ بریز و. ظرف بیرون میریختن
  . اینجا رو مرتب کنھ

  اصلا حواسش بھ شال روی سرش نبود کھ چقدر عقب رفتھ

سرمو پایین انداختم و سعی کردم دیگھ نگاھش نکنم تا مرتکب گناه 
موقعیتو تبدیل بھ گل کرد، خاطره  یھ بازیکن بارسھا ولی وقتی. نشم

  . از خوشحالی پرید و یقھ ی منو گرفت و بالا و پایین می پرید

. بالاخره کار خودشو کرد. دیدی چھ گلی زد... دیدی -
 ...دیدی... دیدی

من کھ دورادور . وقتی اینقدر بھم نزدیک شد حالمو دگرگون کرد
نھ وشتم دیودیوونھ اش بودم حالا کھ دستش روی سینھ ام بود دا

ن ضربان قلبم بشھ تترسیدم متوجھ بالا رف. قلبم تند تند میزد. میشدم
ش شد ولی ھنوزم یقھ امو ول یولی اون محو تماشای ادامھ ی باز

   .نکرده بود

. ھیچ فکر نمیکردم دستھای بھ این ظریفی اینقدر حالمو خراب کنھ
دستش روی ھم دلم میخواست تا ابد . کم کم داشتم از پا در می اومدم

چون میل عجیبی . سینھ ام بمونھ، ھم اینکھ کم کم داشتم کم می آوردم
 با ولی باید. سراغم اومده بود و دلم میخواست در آغوش بگیرمشبھ 

  . این حس مبارزه میکردم

 خاطره -
 مگھ نگفتم ساکت. ھیس -
 یقھ امو ول کن تا ساکت بشم -
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اشت و با با گفتن این حرف خاطره چشم از صفحھ ی تلویزیون برد
. شده بود لھو. تعجب بھ یقھ ی لباسم کھ توی مشتش بود نگاه کرد

  .سریع مشتشو باز کرد و مشغول صاف کردن لباسم شد

 وای پسرعمو یقھ ات تو مشت من چیکار میکنھ؟ -
 چی بگم والا اینقدر محو تماشای فوتبالی کھ یادت نمیاد -

دستھاشو کھ برای بازکردن چروک پیراھنم روی لباسم می 
  .بدترشدمشید،ک

یھ وقت میزنی میکشیمون . من دیگھ با تو فوتبال نمی بینم -
 .بعد ھم یادت نمیاد

با این کار . زود بھ اتاقم رفتم تا خاطره متوجھ تغییر حالتم نشھ
  . مبی قرار شده بود. خاطره تا صبح خوابم نبرد

زود از خواب بیدار شدم تا خودم برم و نون صبح ھر طور شده 
نمیخواستم خاطره دوباره با اون پسره ی احمق برخوردی . بگیرم

بھ خاطره اعتماد داشتم ولی پسره معلوم بود از اون کنھ . داشتھ باشھ
  . ھاست

افتاده دنبال دختر مثل دستھ ی گل، . عجب اعتماد بھ نفسی ھم داره
بھش  پنمیذارم کسی نگاه چ. لِ خودمھما. باید ارزوشو بھ گور ببره

  .بندازه

ھنوز اون شبی رو کھ خاطره با افتخار منو بھ فامیلھاش معرفی 
وقتی ازم طرفداری میکرد، . چقدر خوشحال شدم. میکرد یادم نرفتھ
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یعنی .بود بالارفتھ یف میکرد کھ اعتماد بھ نفس خودمم ریھ جوری تع
  .کاش داشتھ باشھاونم بھ من حسی داره؟ نمیدونم ولی ای 

  

دختر عمو وقتی من از اینجا برم کلی سرت خلوت میشھ  -
و از اینھمھ سفارشھایی کھ بابات برای راحت بودن من 

باور کن دوست ندارم ھمش . بھت میکنھ راحت میشی
ولی نمی تونم روی حرف عمو . تورو توی زحمت بندازم

 .ھم حرفی  بزنم

میکرد چشم از خیابون خاطره کھ مثل ھمیشھ تندو تیز رانندگی 
دوباره این نگاه داره منو ذره ذره آب .برداشت و بھ من نگاه کرد

  .میکنھ

ھمین کھ فھمیدی ھواتو . بابا ایول بھ پسرعموی با درکم -
 . دارم و تشکر کردی برام یھ دنیا ارزش داشت

موقع خداحافظی از خاطره جلوی در دانشگاه دوتا دختر بھ سمتمون 
از اونجا دور بشم، دل من پیش یکی گیره پس  خواستم زود. اومدن

  . لزومی نداشت بھ غیر از چھره ی اون بھ کس دیگھ ای نگاه کنم

پسرعموت آشنا  اسلام خاطره جون، نمیخوای ما رو ب -
 کنی؟

  .بالاجبار از رفتن صرف نظر کردم و بھ سمتشون برگشتم
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مھیارم کھ روبھ . مھیار جان این آزیتاست و اینم ترانھ -
 خوب آشنا شدید؟. ایستاده روتون

. با شنیدن پسوند جان بعد از اسمم بھ صورت خاطره خیره شدم
  یعنی از گفتن جان منظوری داشت؟

داشتم کم کم بھ این موضوع دلخوش میشدم کھ اونم بھ من حسی 
ولی وقتی منو با دوستاش تنھا گذاشت روی خیالم خط . داره

  . باطل کشیدم

ازم نخواستھ، ولی این دوتا،  خاطره تا حالا شماره ی منو
  .جالبھ. ھردوشون ھم با ھم شماره میخواستن

با گفتن دیرم شده باید زودتر برم، از اونجا دور شدم تا اینجوری 
  . جوابشونو ھم داده باشم

 وسر تمرین اصلا حواسم سرجاش نبود و مدام حریف تمرینیم من
ی خودم مربی کھ فھمیده بود امروز تو حال و ھوا. خاک میکرد

یھ  ونیستم بھم گفت میتونم یھ امروزو استراحت کنم ولی قبلش من
  :کناری کشید و گفت

 مھیار طوری شده؟ چرا اینقدر پکری؟ -
ببخشید از این بھ بعد بیشتر حواسمو . نھ طوری نشده -

 .جمع میکنم

ا دیده ای بود بھ چشمھای غمگین و پر از دردم نیمربی کھ آدم د
  .نگاھی کرد
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ز اون دردھا گرفتی کھ درمونش فقط بھ دست ا. اوه. اوه -
 .یاره

 ...چی استاد؟ منظورتون -
 عاشق شدی؟ -

. بزار حداقل یکی از درد من باخبر بشھ. نخواستم انکار کنم
 . شاید یکم از دردم با حرف زدن کم بشھ

بھت توصیھ میکنم قبل از اعزام . پس درست حدس زدم -
بھ مسابقات تکلیفتو باھاش روشن کنی وگرنھ فکر و خیال 

اگر اونم تورو . نمیذاره خوب روی مسابقات تمرکز کنی
تا خیالت ھم . میخواد پا پیش بزار و اونو مال خودت کن

 . راحت باشھ

م و لبخندی بھ چشماش نگاه کرد. مربی دستشو روی شونھ ام گذاشت
  .زدم

مشکلات . آینده داری. تو از بھترین ھا توی کشتی ھستی -
روحی و عاطفیتو حل کن تا روی تمرینات و مسابقاتت 

 .اثر نذاره

ولی چون زودتر از سر . از استاد تشکر کردم و راھی خونھ شدم
تمریناتم برگشتھ بودم تصمیم گرفتم جلوی دانشگاه منتظر خاطره 

  . خونھ بی خاطره صفا نداشت. خونھ بریمبمونم تا با ھم بھ 
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 ووقتی برگردم تبریز چھ طوری دوریش. فکر کنم واقعا دیوونھ شدم
تحمل کنم؟ باید بھ حرف مربی عمل کنم و تکلیف خودمو ھرچھ 

  زودتر روشن کنم؟

درستھ کھ حسابی . بھ ماشین خاطره تکیھ دادم و منتظرش موندم
ھمھ خستگی ھام از تنم در  خستھ بودم، ولی چون قرار بود ببینمش

  . رفت

کنار ماشین خاطره یھ ماشین شیک پارک شده بود و یھ پسر جوون 
حدس زدم شاید این ھمون پسره است کھ . ھم بھش تکیھ داده بود

  .برام تعریف کرده بود شخاطره از

خوش تیپ بود و . اخمام توی ھم رفت و نگاھم بھ روش ثابت موند
از . ھیکلشم خوب بود. ی موھاش میبردچند ثانیھ یک بار دستشو لا
  .حالا شاید اونی کھ من فکر میکنم نباشھ. خوش تیپیش حرصم گرفت

با دوستھاش مشغول صحبت . چشمم کھ بھ خاطره افتاد اخمام باز شد
آزیتا و ترانھ . فکر کنم ھمون دوتا دخترامروزی بودن. کردن بود

ن کھ خاطره خاطره رو متوجھ من کردن و یھ چیزی در گوشش گفت
خاطره با کتابھایی کھ توی دستش بود زد توی سر . رو عصبی کرد

صدای خنده ی پسره رو کھ شنیدم دیدم . ھردوتاشون و بھ سمتم اومد
  . بلھ اونم روی خاطره زوم کرده و بھ کار خاطره میخنده

  .خاطره مثل ھمیشھ کھ توی خونھ می دوید بھ سمتم اومد

 اومدی؟ امروز چرا زود. سلام پسرعمو -
 ...سلام چون -
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. اصلا دردم نیومد ولی دلم لرزید. خاطره با مشت محکم بھ بازوم زد
دلیل کارشو نفھمیدم ولی برای اینکھ بھش بر نخوره کھ زورش روی 

  .من اثری نداشتھ دستمو جای دستش کشیدم

 .دستم درد گرفت.. آخ...کار میکنی؟ آخیچ -
. وقوفحالا کھ دیدی چقدر زورم زیاده حرف اضافی م -

 امروز قرار با ھم بریم دور دور

آخھ الان عمومم کھ اینجا نبود . احساس کردم ھمھ ی کارھاش فیلمھ
سوار پاشین شدم و بھ چھره ی . کھ اون اینطوری تحویلم میگرفت

پسر روبھ رویی نگاه کردم کھ از شدت عصبانیت قرمز شده بود و 
بھ دوستھاش  خاطره بعد از اینکھ. دلیل حرکات خاطره رو فھمیدم

  . زبون درازی کرد راه افتاد

 کار میکنی دختر؟ زشتھ؟یداری چ -
صبح کھ . آخھ تو کھ خبر نداری این دوتا دیوونھ ام کردن -

تو شماره اتو بھشون ندادی، اومدن در گوشم ھی وزوز 
ھی می پرسن تو . میکنن کھ شماره اتو براشون بگیرم

الانم کھ  کسی رو زیر سر داری کھ بھ اونھا محل نمیدی؟
تو اومدی جلوی در دانشگاه ، میگن تو دلت پیش من 

توروخدا میبینی، . گیره و من تورو از راه بدر کردم
 .واسھ ھمین زدم توی سرشون. دیوونھ ھا چی میگن

فکر کنم کم کم . با شنیدن حرفھای خاطره لبخندی روی لبم نشست
  . دارم رسوای عالم میشم

  :خاطره ناگھان داد زد و گفت
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 اون پسره رو دیدی؟ -
 آره حدس زدم ھمونیھ کھ تو میگی -
از دور کھ میومدم متوجھ حضورش شدم و . آره خودشھ -

اینکھ با تو صمیمی رفتار کنم تا اون فکر . یھ نقشھ کشیدم
البتھ بنده ی خدا . کنھ ما با ھم صنمی داریم و ول کن بشھ

. تا الان چیزی نگفتھ ولی جنگ اول بھ از صلح آخره
 مگھ نھ؟

بعد جنابعالی کجا دیدین کسی کھ بی افشو میبینھ با . آھان -
 مشت میزندش؟

کھ دستمو بندازم دور گردنت و  دنمیش. کار کنمیخوب چ -
ماچت کنم ، این حرکت بھ نظرم پاستوریزه اومد، ولی 

 دیدی چقدر عصبی بود؟. کار خودشو کرد
زود اومدی کجا  امروز کھ. حالا این حرف ھا رو ول کن -

 ون خوش بگذره؟بریم بھم
اگھ زحمتی نباشھ اول بریم مرکز خرید وسایل ورزشی،  -

 . برای تمرینات داخل خونھ یھ سری وسایل نیاز دارم
بگو .. بعدشم ناھار مھمون تو بگو باشھ. ای بھ چشم -

 ...باشھ

محو نگاه معصوم و پر از خواھش خاطره شدم و چیزی نگفتم کھ 
  . گذاشت خاطره سکوتمو پای قبول نکردن پیشنھادش

 خسیس -
داشتم فکر میکردم یھ وقت بابات نگران . قبولِ. نھ نھ -

 بعدشم مگھ تو قراره چند پرس غذا بخوری؟. نشھ
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 . الان بھ بابا زنگ میزنم و بھش خبر میدم -

وسایلی رو کھ لازم داشتم خریدم و بھ سمت ماشینش رفتم کھ خاطره 
ھ زورش ولی اون ک. برای کمک کردن بھ من از ماشینش پیاده شد

نتونستم چیزی بگم چون خاطره حرف قدرت و . بھ اینھا نمیرسھ
  .، خیلی حساسیت بھ خرج میداددزور کھ میش

 اونو بده دستم تا کمک کنم پسرعمو -

نگران و مستاصل وزنھ رو بھ دستش دادم کھ یھو خم شد و وزنھ رو 
  روی زمین گذاشت

رعمو تو واقعا چی فکر کردی؟ نمیگی کمرم سپ -
  .خودت برش دار... آی آی... کمرم میشکنھ؟آی

اگھ . درستھ کارکنممن واقعا دیگھ نمیدونم چی. خنده ام گرفتھ بود
اینم از وقتی کھ چیزی . میگفتم زورت نمیرسھ، جنجال بھ پا میکرد

  .نگفتم

خاطره مشغول غذاخوردن بود ولی . برای ناھار کوبیده سفارش دادیم
ود میلم سر غذا نمیرفت من کھ فکرم حسابی درگیر حرفھای مربی ب

  . و با چنگال فقط با غذام بازی میکردم

. این چھ وضعھ غذا خوردنھ پسرعمو؟ مثلا ورزشکاری -
بیا این لقمھ رو ازم بگیر . باید حسابی بھ خودت برسی

آخھ وقتی مامان برام لقمھ میگیره . بعدشم زود شروع کن
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 ونتمیگم نکنھ تو ھم دلت ھوای ماما. کلی اشتھام باز میشھ
 کرده؟

منتظر موندم تا . چقدر چسبید. لقمھ رو از دستش گرفتم و خوردم
  . بلکھ دوباره برام لقمھ بگیره

خاطره کھ متوجھ حرکت من شده بود یھ تای ابروشو بالا انداخت و 
  :گفت

زود غذاتو بخور و . کم کم داری تنبل میشی پسرعمو -
 خودتو لوس نکن

  .آخھ خیلی بھم چسبید. یخوب چی میشھ حالا تو برای لقمھ بگیر

  . اینو توی دلم گفتم و با بی میلی غذامو خوردم

 تو ھم مثل من تک فرزندی؟. پسرعمو یھ سوال -
 چطور این فکر بھ ذھنت رسیده؟. نھ -
گفتم شاید تو ھم . آخھ تو کھ چیزی از خانواده ات نمیگی -

 .خواھر و برادری نداری
چھارتاشون ھر . ولی چھارتا برادر دارم. خواھر ندارم -

 .ھم زن گرفتن و بچھ ھای قدونیم قد دارن
میشھ ھشت . چھارتا داداش؟ با چھارتا زن داداش. نھ بابا -

با . ھرکدوم دوتا بچھ ھم داشتھ باشن میشھ شونزده تا. تا
ای خدا خوش . خودت و مامان و بابات میشھ نوزده نفر

فقط تو . ی پرجمعیتی داری عجب خانواده. بحالت
 . زن بگیر تا قشنگ بشید بیست نفر تو ھم. موندی
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تو نمی دونی چرا خانواده ھامون با ھم . دیگھ راستی یھ سوال
  رفت و آمد نمی کنن؟

نمی دونستم چی باید بگم؟ عمو ازم خواستھ بود در مورد اون جریان 
  . فعلا چیزی بھ خاطره نگم

 .پس ازم چیزی نپرس. نمیخوام بھت دروغ بگم -
ھر شب میبینم با بابا تو حیاط خلوت میکنین و مشغول  -

مگھ . صحبت میشین، ولی وقتی من میام چیزی نمیگید
 . ولی بالاخره سر از کارتون درمیارم. غریبھ اممن 

باید از این بھ بعد بیشتر . خاطره خیلی باھوش بود. راست میگفت
  .حواسمو جمع کنم

ی حرفمو شنیدی رو قول بده وقت. چیز دیگھ پسر عمو راستی یھ
  باشھ؟. ترش نکنی

 .فکر کنم امروز روز سوال و جوابھ. بفرما -

مثل اینکھ مشغول سبک سنگین . دستھ ی قاشقشو چند بار بھ لبش زد
  . کردن حرفھاش بود

 تو میدونستی پات سبکھ؟... میگم -
 یعنی چی اونوقت؟ -
از وقتی اومدی خونھ ی ما احساس میکنم نگاه ھا  یعنی -

. قبلا اصلا از این اتفاقھا برام نمی افتاد. بھم عوض شده
ولی از وقتی تو اومدی خونھ مون، اون از پسر ھمسایھ 
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مون، اونم از پسره ی جلوی در دانشگاه، نکنھ یھ وقت 
 . پیشنھادی بدن

  :ت گفتمانیبباعص. منو اگھ کارد میزدی خونم در نمی اومد

 مگھ من مردم؟. غلط کردن -
اما . شما ھمیشھ ھوای بنده رو دارید. اونو کھ بلھ میدونم -

میگم بیا یھ خواستگاری . بحث سر خوش قدمی شماست
تا . سوری بریم خونھ آزیتا و ترانھ بلکھ بختشون باز بشھ

 . اونھام اینقدر بھ من گیر ندن کھ تورو بُر زدم

  .نبودمخنده ام گرفت و دیگھ عصبانی 

این قدر ھم با من شوخی . اگھ غذات تموم شده پاشو بریم -
 .نکن

حداقل قول بده یھ . آره تموم شده ولی شوخی نبود -
چندماھی خونھ ی ما بمونی بلکھ از یمن قدم شما یھ 

و دست این ر تا من. خواستگار خوب برای من پیدا بشھ
 . مامان و بابای بیچاره نمونم

  .خنده منفجر شدم با دیدن قیافھ ی خاطره از

خواستگار ندارم بھ . داری بھ من میخندی؟ نخند ببینم -
بھ خاطر اینھ کھ . خاطر این نیست کھ بَرو رو ندارم
. باشم داشتھ ده سالجخوب موندم و کسی فکر نمیکنھ ھ

 . آره جونم. فکر میکنن شاید پُرپُرش چھارده سالھ باشم



 سعیده براز 

٩۶ 
 

کارش نفسم توی سینھ با این . خاطره جلوتر اومد و بھ من خیره شد
  . ین میکنھچاین چرا ھم. حبس شد

 چرا اینجوری بھ من نگاه میکنی؟ -

  .خاطره عقب تر رفت و سرتاپامو برانداز کرد

.. خودم میخوام حدس بزنم... تو چند سالتھ؟ وایسا نگو -
 بیست و ھشت سالتھ؟.. ام... ام

 نخیر -
 ؟سی سال -
 نھ؟ -
 سی و پنج -
لان منو بھ مرز ؟ ھمین اتو چی داری میگی. یا خدا -

بیست و سھ . صبر کن خودم میگم. میانسالی کشوندی
 .سالمھ

. یعنی فقط پنج سال از من بزرگ تری؟ ماشااالله. نھ بابا -
 .حیف شد. بھ خاطر ھیکل درشتت بیشتر بھت میخورد

 چی حیف شد؟ -
من تا الان مراعات سن و سالتو میکردم و فکر میکردم  -

ین زیاد باھات بھ خاطر ھم. فاصلھ ی سنیمون زیاده
 .شوخی نمیکردم تا یھ وقت ناراحت نشی

مثلا تا الان مراعاتموکردی کھ با اون . خدا بھم رحم کنھ -
بعد باید منتظر چی  ھمار گنده سربھ سرم گذاشتی؟از این ب

  باشم؟ 
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بھ خاطر بابام کھ شده نمیزنم . خوبھ بابا تو ھم سکتھ نکن -
 .ناقص شی

  

چون . خیلی خوابم می اومد. مخستھ و کوفتھ روی تخت دراز کشید
با باز شدن ناگھانی در، مثل دیوونھ ھا . دیشب نتونستم خوب بخوابم

  .از جا پریدم

 چیھ؟ چی شده؟ -
 پاشو. پاشو مھیار -

  .با دیدن اضطراب و ناراحتی خاطره  خواب از سرم پرید

 شده؟ شنکنھ عمو چیزی -
 زبونتو گاز بگیر. خدا نکنھ -
نکنھ دوباره مسخره بازیت بالاخره میگی چی شده یا نھ؟  -

 گل کرده؟

ولی خاطره از جاش . با این فکر دوباره رفتم روی تختم دراز کشیدم
  . تکون نخورد و مشغول در جا زدن شد

  .امشب قراره برام خواستگار بیاد. مھیار چیزِ -

طوری کھ بالشت زیر سرم روی . مثل برق گرفتھ ھا از جا پریدم
  .زمین افتاد

 چی میگی تو؟ کی قراره بیاد؟  -
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گفتم خواستگار، دزد کھ . قیافھ اتو اونجوری نکن ترسیدم -
 نمیاد؟

سعی کردم بھ خودم مسلط باشم م وبا این حرف خاطره بھ خودم اومد
  .تا خاطره رو از خودم نرونم

. ھمھ رو برق میگیره، منو چراغ نفتی. بر سر من کخا -
 . ستمیدونی کیھ؟ فریبرز گور بھ گور شده ا

توی ذھنم داشتم دنبال کسی کھ اسمش فریبرز باشھ میگشتم تا از 
  .ھستی ساقطش کنم

اونیکھ اون روز . بابا پسر ھمسایھ روبھ رویی رو میگم -
بقیھ ی پول نونوایی رو آورده بود دم در و ھی خاطره 

 یادت اومد؟. خاطره میکرد
اصلا . اون پسره ی بیشعور چطوری جرات کرده. آھان -

یکی نیست بھش بگھ آخھ تو کجا، . نمیدونھ حد خودشو
 .خاطره کجا

  :این حرفم خاطره لبخند زد و گفت اب

ھمیشھ ھوامو داشتھ باش و . آفرین بھ پسرعموی باغیرتم -
 . بگو ھیشکی لیاقت خاطره رو نداره

؟ پدر و مادرت اینقدر .خوب حالا چرا اینقدر نگرانی -
ردشون . فھمیده ھستن کھ تو رو مجبور بھ کاری نکنن

 .نکن بر
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. ولی آخھ من تو این موضوع بی تجربھ ام. آره میدونم -
ھمش میترسم اگھ بخواد باھام صحبت . اولین خواستگارمھ

 بریزم؟  مکنھ، چھ خاکی توی سر

توی دلم ھرچی  ودستھامو مشت کردم. خیلی عصبی بودم
خیلی دلم میخواست . بود نثار فریبرز عوضی کردم راهبدوبی

  .توی یھ فرصت مناسب حسابی از خجالتش در می اومدم

 حالا کی میان؟ -
مامانو بابام بھ .ان خبردادن دیروز بھ مام.نیم ساعت دیگھ -

خاطرھمسایگی قبول کردن بیان وگرنھ جوابشون 
 .ولی من تازه فھمیدم بھ خاطرھمینم اینقدرھول کردم.منفیھ

  اطره پاھاشو روی زمین می کوبید و اُف اُف میکردخ

من خودم امشب تو مراسم شرکت میکنم تا اگھ اون پسر  -
تو ھم یھ چادر سرت . خواست غلطی بکنھ حالشو بگیرم

 . بھم بریزهکمترعصاب من ااتکن 
اعصاب تو چرا بھم بریزه؟ خوبھ قراره واسھ من ... وا -

 . خواستگار بیاد و من ازش بدم میاد

  .خاطره اینو گفت و از اتاق خارج شد

آخ کھ چقدر دلم میخواست . چند بار طول و عرض اتاقو طی کردم
بھ خاطره ی من نظر داره؟ وای . این فریبرزو از روی زمین بردارم

کمکم کن امشب کاری نکنم کھ عمو جلوی . خدا دارم دیوونھ میشم
  . شرمنده بشھپسرمادر پدر اون 
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 ی؟بیدار شد. پسرم مھیار -
 . بلھ عمو -
 .یھ لحظھ بیا اینجا کارت دارم -

  . از اتاقم بیرون رفتم و کنار عمو نشستم

 ماحترامشون واجبھ، ولی یک. ما امشب مھمون داریم -
 .نگرانم و یھ خواھشی ازت دارم

 امر کنید عموجان -
مطمئنا پدر و . دلم میخواد خیلی حواست بھ این پسره باشھ -

دختر و پسر با ھم  مادرش ازمون میخوان تا قبول کنیم
من کھ نمی تونم از پیش پدر و مدرش مدام . حرف بزنن

 .ازمون دلخور میشن. حواسم بھ خاطره باشھ

. بقیھ اشو دیگھ ھرجور خودت صلاح میدونی مراقب خاطره باش
من . اونم ناراضیھ. نگاش کن، دلش داره مثل سیروسرکھ میجوشھ

  . فقط بھ خاطر ھمسایگی مون قبول کردم

  .شما نگران نباشید. عمو جانباشھ  -

بھ حرفم گوش کرده بود و یھ چادر نباتی . خاطره توی آشپزخونھ بود
. نگرانی رو بھ وضوح میشد توی چھره اش دید.رنگ سرش بود 

خیلی . یھ لحظھ دلم براش پر کشید. مدام زیر لب ذکر میگفت
  . خواستنی شده بود

برم کھ خاطره صدام زنگ درو کھ زدن از جام بلند شدم تا بھ اتاقم 
  .کرد
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 کجا مھیار؟ مگھ قول ندادی امشب مراقبم باشی؟ -

خاطره کھ از صحبتھای من و عمو بی خبر بود، نگران بھ من نگاه 
  . میکرد

 . ھواتو دارم. نگران نباش -

خاطره با اون ھمھ دلھره ای کھ داشت روی حرفی کھ زدم حرفی 
مو یھ جوری بھ مھمون ھا اومدن و من سر. نزد و بھم اعتماد کرد

  .در چسبوندم کھ امکان داشت ھر لحظھ در از جاش کنده بشھ

  

خوب ما این جوونھا (بعد از شنیدن این جملھ کھ مادر فریبرز گفت
وقتی مطمئن . خیالم راحت شد) رو تنھا بذاریم تا حرفھاشونو بزنن

  .شدم بزرگترھا بیرون رفتن، من ھم از اتاقم بیرون اومدم

  یھ چیزی بگوتو کھ اینقدر خجالتی نبودی؟ . نومیخاطره خا -فریبرز

با یھ حرکت ناگھانی از پشت سرشون پریدم و روی مبل بینشون 
  . نشستم

 حال شما؟. سلام فریبرز خان -

  .فریبرز کھ ھنوز توی شوک این حرکتم بود نتونست چیزی بگھ

  :بھ خاطره نگاه کردم و گفتم
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کن الان راستی خاطره امشب فوتبال داره مگھ نھ؟ صبر  -
 م شبکھ ی سھ ببینم چھ خبره؟ زنمی

  .خاطره یھ نفس عمیق کشید و لبخند زد

 .داشت یادم میرفت. آره پسرعمو -

  :فریبرز کھ تازه بھ خودش اومده بود گفت

. یھ چند دقیقھ ما رو تنھا بزار. الان چھ وقتھ فوتبال دیدنھ -
 !مثلا حرف یھ عمر زندگی ھا

جسارت بھ وجودش برگشتھ  خاطره کھ حالا با وجود من جرات و
  :بود گفت

شتر در خواب ... اونم با کی؟ با من؟. کدوم زندگی... ھِھ -
 .بیند پنبھ دانھ

منظورت از این حرف چی بود؟ کلا قصد ازدواج نداری؟  -فریبرز
  یا شایدم پای کس دیگھ ای در میونھ؟ 

کنترلمو از دست دادم و خواستم باھاش درگیر بشم کھ حرف خاطره 
  .جام نشوند منو سر

. ولی خوب بھ تو چھ. یکی رو زیر سر دارم. آره خوب -
 مگھ فضولی؟

شاید دروغ میگی تا دست از . باید بدونم کیھ. بھ من مربوطھ -فریبرز
  . سرت بردارم
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عشقم . نیازی نیست پلیس بازی در بیاری. کنارت نشستھ -
 . کنارم نشستھ

  .البتھ بیشتر من. فریبرز و من ھردو توی شوک بودیم

دیگھ . دست آخرم فریبرز با عصبانیت از جاش بلند شد و رفت
حواسم بھ پدر و مادرش نبود کھ با چھ حالتی از خونھ رفتن، فقط با 

  . تعجب بھ خاطره نگاه میکردم

 خاطره منظورت از این حرف چی بود؟ -

تو دلم داشتم خداخدا میکردم بگھ حقیقتھ و این حرف، حرف دلش 
  .بوده

حالشو گرفتم؟ با این دروغی کھ  پسرعمو چطوردیدی  -
 . گفتم میره و دیگھ پشت سرشو ھم نگاه نمیکنھ

حتی . از جام بلند شدم و یھ شب بھ خیر گفتم. بدجور خورد توی ذوقم
  . منتظر نموندم عمو رو ببینم

  

بھ سمت خاطره یھ . دیگھ حرکاتم دست خودم نیست. حالم خیلی بده
. دارم منم اونجا باشمھرجا اون ھست دوست . کششی پیدا کردم

جلوی زن عمو و عمو حداقل یھ نیم نگاھی بھش میندازم تا دلم آروم 
  . بگیره
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ولی وقتی اونھا . رنگ آرامشو ندیدم چند وقتھ کھ. آرامش... ھھ
نیستن فکر میکنم این کارم خیانت در امانتھ و ھمش با خودم در حال 

خاطره مثلا امروز صبح وقتی صبحونھ مونو خوردیم، . جنگم
منم خواستم کمکش کنم خیر سرم، . مشغول جمع کردن میز شد

ظرف پنیر و کره رو بردم بدم بھش، چند قدمی باھاش فاصلھ داشتم 
از پشتش ھمون . کھ بوی عطرش بھ مشامم خورد و دیوانھ ام کرد

طور با چشمای خمارم داشتم نگاش میکردم کھ یھ فنجون از دستش 
خودم بیام و زود از آشپزخونھ خارج افتاد و شکست و باعث شد بھ 

  . شدم

اگھ خاطره منو با اون حالو روز می دید چی میگفت؟ خاطره پاک و 
  :حتما میگفت. معصومھ

 پسرعمو چشمات چرا اینجوری شده؟ نکنھ مریض شدی؟ -

آخھ ھر وقت توی خودم میرفتم و بھش خیره میشدم ھمش حالمو می 
دلم برای خانواده ام تنگ طفلی فکر میکرد شاید مریضم یا . پرسید

  .شده

یھ مدتی ھست کھ دیگھ بیشتر تو اتاقم میمونم و با وسایلی کھ ھمراه 
خاطره خریدم ورزش میکنم تا ھم از خاطره دور بمونم، ھم اینکھ تو 

  . باشگاه نیازی بھ بدنسازی نداشتھ باشم و بدنم ھمیشھ روی فرم باشھ

و اگھ زیاد ورزش نکنم  آخھ از وقتی اومدم اینجا خیلی غذا میخورم
با حریف ھای ھم وزن خودم کشتی  وزنم میره بالا و دیگھ نمیتونم

مربی  .بھ خاطر دستپخت خوبش. بازم تقصیر خاطره است. بگیرم
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بھم سفارش کرده خودمو توی ھمین وزن نود و ھفت کیلوگرم نگھ 
  .دارم

 پسرعمو میتونم بیام تو؟ -

می کنم، اونوقت خودش میاد دوری ازش من . ھمینو کم داشتم. بفرما
  .ای خدا خودت بھ دادم برس. سراغم

 بفرما وروجک -

  :خاطره سرشو از لای در جلو آورد و با شیطنت گفت

 .وگرنھ باید باھام دوئل کنی. حرفتو پس بگیر -
مگھ من چی گفتم؟ بعدشم مگھ تو تفنگ داری کھ میخوای  -

 باھام دوئل کنی؟
ا راه کار برای من خودم ھزار ت. نیازی بھ تفنگ نیست -

 .مسابقھ دادن بلدم

بعد ھم با شیطنت . خاطره وارد اتاق شد واومد روبھ روم نشست
  .لبخند زد

 باز چھ فکری تو سرتِ کھ اونجوری داری نگام میکنی؟ -
 ھستی؟. ھیچی دارم بھ دوئل فکر میکنم -
ولی خودمونیم ھا فکر کنم حسابی حوصلھ ات سر .ھستم -

 ه؟آر. رفتھ کھ اومدی سر وقت من
حالا بھ مسابقھ ی تعیین شده  ام ... دورغ چرا آره والا -

 .گوش کن



 سعیده براز 

١٠۶ 
 

خدا خودش بھ . منتظر بودم تا خاطره بگھ قراره چھ بلایی سرم بیاد
  .خیر کنھ

آزادش میکنم تو اتاقم . خیلی فرزه. بلبلمو کھ میشناسی -
ھرکس بتونھ تو یھ دقیقھ بگیرتش میتونھ از طرف مقابلش 

 .ھر درخواستی بکنھ

راستی خاطره چرا مسابقھ . خودم فکر کردم نباید زیاد سخت باشھبا 
  رو گرفتن بلبلش انتخاب کرد؟

 نکنھ ترسیدی؟ یعنی نمیتونی از عھده ی یھ بلبل بربیای؟ -
 قبول. نخیرم -

راستی . اول نوبت من بود. خاطره بلبلو آزاد کرد و زمان گرفت
راستی زمان داشت تمام میشد و من ھنوز نتونستھ بودم بلبلو 

  . این قدر دنبالش دویدم کھ عرق از سروروم می بارید. بگیرم

 تمام -

خم شدم و دستمو روی زانوھام گذاشتم تا حالم یھ . نفس نفس میزدم 
  .کم جا بیاد

 .خودتو کشتی. پسرعموبفرما عقب  -

حالا نوبت من بود کھ زمان بگیرم و بھ تلاش کردن خاطره خانوم 
  .ولی خاطره آرزو بھ دلم گذاشت. بخندم
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خاطره بھ سمت دیگھ نگاه میکرد . بلبل روی لبھ ی تختش نشست
  .ولی ناگھان بھ سمت بلبل پرید و گرفتش

حرکت رو حال کردی؟ بلبل فکر میکرد من حواسم جای  -
 .است و بھم اعتنا نکرد کھ غافلگیرش کردم دیگھ

. مطمئنا تو ھر روز این کار رو انجام میدی. قبول نیست -
اصلا .بھ خاطر ھمینم ھمچین مسابقھ ای رو ترتیب دادی
تو بھم .یھ چیزی بلبل کھ از دست صاحبش فرار نمیکنھ

 .کلک زدی
عوضش منم ازت کاری رو میخوام . جر نزن پسرعمو -

 .میدیکھ ھر روز انجام 
حالا بگو ببینم چی ھست این . کم کم داره جالب میشھ -

 .خواستھ ی شما
 بریم تو اتاقت بھت میگم -
 مثل وزنھ بردارھا بلند کنیکیلوھشتادمن ازت میخوام  -

 میتونی؟

  .ھمچین با طعنھ حرفشو زد کھ منم با اون کل انداختم و قبول کردم

 کافی نیستنولی وزنھ ھای اینجا . بلھ کھ میتونم -
وزنھ ھا رو از روی میلھ وزنھ . نگران اونش نباش تو -

بعدش . برداری برمیدارم و روی یھ صفحھ فلزی میذارم
بعدم . میرم میشینم روی وزنھ ھا. بنده پنجاه کیلو ھستم

 جنابعالی صفحھ رو بلند میکنی؟

  ای شیطون این دختره باز با نقشھ قبلی جلو اومده
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یستاده نمیتونم صفحھ من ا. ولی بازم یھ ایرادی داره. قبول -
از دست بدم ھم خودت ھم وزنھ  واگھ تعادلم. رو بلند کنم

 .ھا از یھ طرف میافتید پایین

  .خاطره دستشو روی لبش گذاشت تا برای اینم یھ راه حل پیدا کنھ

خوب میتونی روی تخت دراز . یافتم . آھان.. ام... ام -
بعد من صفحھ رو . مثل وزنھ برداری معلولین. بکشی

دست . میذارم روی سینھ ات و وزنھ ھا رو میچینم روش
. آخر ھم خودم قدم رنجھ میکنم میام روی صفحھ میشینم

باید ببینم توانایی ھای آقا در چھ حده کھ بابا این قدر بھت 
خودم باید . من بھ حرف کسی اعتماد ندارم .مینازه

ببینم برای شرکت در مسابقات آماده ھستی . امتحانت کنم
 یانھ؟

 .حسودی میکنی. پس بگو قضیھ از چھ قراره. آھان -
حالا بگو ببینم . حسودی بھ کی؟ بھ تو؟ نھ خیرم. ایش -

 ھستی یا نھ؟
از . ولی گفتھ باشم اگھ بیفتی چیزیت بشھ پای خودتھ. بلھ -

صفحھ فلزیم خیلی باید محکم باشھ وگرنھ از .گفتن بود من
 .وسط خم میشھ

مراقب خودت باش یھ وقت عضلھ . تو نگران من نباش -
 .ھات نگیره

ھیچکدوممون حاضر نبودیم کوتاه . دیگھ قضیھ جدی شده بود
وی تخت دراز کشیدم و خاطره صفحھ فلزی و ضخیمی رو ر.بیاییم

کھ ھرکدوم ده دونھ وزنھ ھا رونھ ام گذاشت بعد دونھ یروی س
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دست آخرم قدم رنجھ . آورد و روی صفحھ چید ربا زو کیلوبودنو
  . فرمود و اومد روی صفحھ نشست

دستمو کنار . ولی بھ روی خودم نیاوردم. یھ لحظھ نفسم گرفت
. بد نبود... بارو بردم بالا ناولی. صفحھ گذاشتم تا خوب بگیرمش

. صفحھ رو بالا و پایین ببرمباربود ده قرار . .. دومین بارم ھمینطور
تو حرکت پنجم بودم کھ صدای نفس کشیدنم بھ خاطر فشاری کھ بھم 

بھ چشمام  وخاطره از روی صفحھ سرشو کج کرد. می اومد بلند شد
یھ لحظھ . صورتمون فقط چند سانت با ھم فاصلھ داشت. خیره شد

  . نفسھاشو حس کردم

 مگھ نھ؟. ریپسرعمو انگار کم کم داری کم میا -

قلبم بی قرار شد و از خود . بوی عطرشو گرمی نفسھاش بیتابم کرد
  . کھ باعث شد عضلھ ھام شل بشن. بیخود شدم

میتونستم اون . صفحھ از دستم در رفت و محکم خورد تو سینھ ام
ولی ترسیدم خاطره . لحظھ جای خالی بدم یا صفحھ رو پرت کنم

فحھ بخوره تو سینھ ام پس ترجیح دادم ص. بیفتھ وطوریش بشھ
  .تااینکھ خاطره بلایی سرش بیاد

ولی . از وارد شدن اونھمھ فشار بھ سینھ ام یھ لحظھ نفسم بند اومد
چون خاطره سریع اومد پایین و . چند لحظھ بیشتر طول نکشید

ولی دوباره نفسم . ھمینطور وزنھ ھا رو ھم از روی سینھ ام برداشت
ولی اینبار نھ . ونستم تکون بخورمحتی نمیت. توی سینھ ام حبس شد

بخاطر ضربھ ای کھ بھ سینھ ام خورده بود، بلکھ بخاطر کارھای 
  .خاطره بود
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وقتی دید تکون . خاطره  نگران و بیقرار مدام بھ سینھ ام دست میزد
. فکر میکرد بیحال شدم. نمیخورم چند تا ضربھ بھ صورتم زد

ال و روزم بھ درست حدس زده بود کھ حالم خوب نیست، ولی ح
خاطر کارھای اون و اینھمھ نزدیکی کھ با من داشت اینطور شده 

  .بود

حالا چھ . خوبی؟ بیچاره شدم. وای خاک بر سرم پسرعمو -
جاییش نشکستھ کن  خدا جون کمک. گلی بھ سرم بگیرم

خاک بر سرت . باشھ وگرنھ جلوی بابا رو سیاه میشم
نھ دیگھ نمیتو. جوون مردمو مصدوم کردی. خاطره

اخھ این چھ بی احتیاطی بود .خودشو بھ مسابقات برسونھ
 .من کردم

ولی با دیدن . از اینکھ ناراحت حال و روزم بود خوشحال شدم
  . اونھمھ بیقراری دلم سوخت و بھ حرف اومدم

 .خوبم طوریم نشده نگران نباش -
 یعنی جاییت نشکستھ؟ -
فردا خودمو بھ پزشک تیم . فقط ضربھ دیدم فکر نکنم -

 .میدم نشون
بیا الان با ھم بریم یھ سر پیش . من تا فردا سکتھ میکنم -

 .دکتر خودتو نشون بده
 .گفتم کھ طوریم نیست -
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دستمو بھ سینھ ام گرفتم و از جام بلند شدم کھ دردی توی سینھ ام 
خاطره جلو . آخی گفتم کھ باعث شد خاطره نگران تر بشھ. پیچید

  .اومد و دستمو گرفت

 .بزار کمکت کنم -

. داشتم دیوونھ میشدم. دستمو کھ گرفت حال خرابمو خراب تر کرد
 .کھ مبادا مرتکب اشتباھی بشم. از درون با خودم در حال جنگ بودم

                             .خاطره میشھ منو تنھا بزاری    -

 از دستم ناراحتی؟ آره؟ -
این جملھ رو با تحکم گفتم تا . ھش میکنم بروانھ فقط خو -

 .تر از پیشم بره زود

نھ بھ خاطر ضربھ ای کھ بھ سینھ ام خورده بود . داغون بودم
بلکھ بھ خاطر اینھمھ نزدیکی با خاطره و جنگیدن با حسم کھ 

باید یھ راه . میگفت بھش نزدیک شو و عقلم ممانعت میکرد
  .چاره ای واسھ خودم پیدا کنم

تونم بھ تبریز تمرینات زیر نظر مربی تیم دیگھ داره تموم میشھ و می
باید پدر و مادرمو راضی کنم تا برای خواستگاری از . برگردم

مامان با اون مشکلی کھ داره محالھ اقدامی . خاطره پا پیش بزارن
اما بابا از خداش ھم ھست . کنھ، ولی راضیش میکنم مخالفتی نکنھ

مشغول فکر کردن بھ مشکلاتم بودم . کھ با برادرزاده اش ازدواج کنم
  . طره بھ اتاقم اومدکھ خا

 پسرعمو بھتری؟ -
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 .آره گفتم کھ طوریم نیست -
ولی من باز نگرانم یعنی تا فردا پزشکتون تایید نکنھ کھ  -

. حالا پاشو بیا بریم سر سفره. سالمی خیالم راحت نمیشھ
 . شام آماده است

ولی از اینکھ . تا حالا خاطره رو اینقدر ناراحت و دلواپس ندیده بودم
بعد از خوردن شام . بھ خاطر من دلواپس بود احساس خوبی داشتم

ناخودآگاه دستم بھ طرف سینھ ام رفت و کمی ماساژش دادم تا دردش 
  . بھتر بشھ کھ از چشم عمو دور نموند

 پسرم چت شده؟ نکنھ قولنج کردی؟ -

بانگاھش بھم التماس میکرد کھ . ف عمو خاطره ھول کردبا این حر
  .چیزی بھ عمو نگم

فکر کنم بھ خاطر ھمین . سردم شد مامروز یک. بلھ عمو -
 .قولنج کردم

خاطره جان تو پشت . من کھ زوری ندارم تا پشتتو بمالم -
ھر وقت پشتم . آخھ دستت شفاست. پسرعموتو ماساژ بده

 . میشھ دوای دردمدرد میگیره خاطره با اون دستھاش 

از . خواستم بگم نمیخواد کھ خاطره بلند شد و شونھ ھامو ماساژ داد
سرمو تاجایی کھ ممکن بود پایین . خجالت کم کم داشتم سرخ میشدم

خدا  رو شکر عمو رفت وضو بگیره و زن عمو ھم مشغول . انداختم
جمع کردن سفره شد وگرنھ ھر کسی توی اون لحظھ چشمش بھ قیافھ 

  . می افتاد تا تھشو میخوند ی من
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چھارزانو نشستھ بودم و با ناخونھای دستم ساق پامو فشار میدادم 
  . تاخودمو کنترل کنم

خاطره . واقعا بھ این وروجک نمیخورد اینقدر زور داشتھ باشھ
کم کم . ماساژ میداد و پشت سر ھم معذرت خواھی میکرد وپشتم

باید زود از . یخود میشمحس کردم دارم از خود ب. داشتم داغ میشدم
  . تشکر کردم و زود بھ اتاقم پناه بردم. این موقعیت خلاص میشدم

  

خدا رو شکر بعد از معاینات پزشکم فھمیدم طوریم نیست و فقط دنده 
چون روزھای آخر تمریناتمون بود مربی . کشیدگی پیدا کرده مام یک

برای بھتر شدن حالم این چند روزو بھم استراحت داد و گفت کھ 
  . میتونم بھ شھرم برگردم و اونجا بھ تمریناتم برسم

  .مشغول خداحافظی بابچھ ھای تیم بودم کھ مسعود بھ پشتم اشاره کرد

 داره؟بچھ ھا اون دختره با کدومتون کار  -

. خاطره نگران بھ من چشم دوختھ بود. بھ پشت سرم نگاه کردم
  . سرشو بھ معنی سلام تکون داد

 .ان شااالله ھمتون موفق باشید. بچھ ھا خداحافظ -
 بابا تو ھم ناقلا. پس باتو کار داره -

  .بھ مسعود نگاه کردم تا بس کنھ  اخمبا

 کار میکنی؟یخاطره این جا چ -
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 گفت؟دکترتون چی . نگرانت بودم -

  .یھ لحظھ حس شوخ طبعیم گل کرد

امکان داره نتونم . بھم سفارش کرده یھ مدت استراحت کنم -
 .بھ مسابقات برسم

بھش تکیھ  و دستشو روی بدنھ ی ماشین گذاشت. خاطره شوکھ شد
منم زود سوار ماشین شدم . داد و بعد از چند لحظھ سوار ماشین شد

  .کھ دیدم خاطره دستشو جلوی صورتش گرفتھ

 داری گریھ میکنی؟ -

  :خاطره ھمون طور کھ صورتشو گرفتھ بود گفت

 .آینده اتو خراب کردم. ھمش تقصیر من شد -
 .چیزیم نیست. شوخی کردم بھ خدا. خاطره بس کن -

این اولین بار بود کھ . خاطره دستھاشو از جلوی صورتش برداشت
کلی . دلیل گریھ اش ھم من بودم. چشمھای پر از اشکشو می دیدم

  .دلم ذوق کردم کھ نگران منھتوی 

وقتی چھره امو دید و مطمئن شد سربھ سرش گذاشتم جعبھ دستمال 
  . کاغذی رو برداشت و چند بار زد توی سرم

اصلا . منو باش چقدر نگران تو بودم. احمق دیوونھ -
حقت بود با . نباید می اومدم دنبالت. حماقت از من بود
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کھ جز ستاره  ولی چھ کنم. قفل فرمون حسابتو میرسیدم
 .ھستیکشورھای درخشان 

بزور جعبھ ی دستمال کاغذی رو از دستش گرفتم و پرتش کردم 
میترسیدم . ولی دیگھ جرات حرف زدن نداشتم. صندلی عقب

  .عصبیش کنم و از ماشین پرتم کنھ بیرون

  

ولی پیداش نیست . دیگھ وقتشھ در مورد رفتنم با خاطره حرف بزنم
  .فکر کنم رفتھ حیاط

سرمو بھ دیوار . پیش خرگوششرفتھ . حدسم درست بود. آھان
ورودی خونھ تکیھ دادم و بھ خاطره خیره شدم کھ مشغول شستن 
حیاط بود و با خرگوشش بازی میکرد و ھر از گاھی چند قطره آب 

من . روی خرگوشش می پاشید تا از جلوی دست و پاش کنار بره
  توی این مدت چطوری دوریشو تحمل کنم؟

ر قضیھ رو با مامان در میون بذارم؟ ھمھ ی این ھا بھ کنار، چطو
ش خواستگاری کردم چھ عکس العملی نشون زوقتی خاطره بفھمھ ا

  میده؟

برای . برای شیطونی ھاش. دلم براش خیلی تنگ میشھ -
. برای خنده ھاش و با طراوت بودنش. زبروزرنگی ھاش

برای برای عطرش کھ وقتی حسش میکردم بی تاب و 
بھ خاطر  وچشمامو بستم تا بوی عطرش. رار میشدمبیق

 .بیارم



 سعیده براز 

١١۶ 
 

 پسرعمو ایستاده خوابت برده؟ -

  چشمامو باز کردم و بھ خاطره خیره شدم

 .دارم فکر میکنم. خواب نبودم -
 در مورد چی؟ -
اینکھ وقتی من نیستم این پسره فریبرزو میگم اگھ  -

 کار میکنی؟یمزاحمت بشھ، چ
 تی؟دوما واسھ چی نیس. اولا غلط کرده -
 .باید برگردم شھرمون. تمرینامون تموم شد -

  .منتظر عکس العمل خاطره بودم

. پسرعمو من حسابی بھت عادت کرده بودم. نھ تورو خدا -
 . تو بری من خیلی تنھا میشم

انتظاری ازش خوب چھ . اون فقط بھم عادت کرده. حدسم درست بود
  . داشتم ولی بھ ھمینم راضی ام کھ ازم متنفر نیست

خانواده دارم باید برم  منم.تا آخر عمر اینجا بمونم نمیشھ -
ولی اگھ یکم التماس کنی قول میدم زود . ببینمشون

 .برگردم
 چقدرزود دوماه شد پسرعمو. چھ خودشم تحویل میگیره -

با اومدن عمو از بیرون خاطره دیگھ حرفی نزد و دست از بدوبیراه 
  .گفتن بھ من برداشت

 سلام مھیار جان -
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 سلام عمو -
 شده امروز زودتر اومدی خونھ چی -
 .آخھ امروز آخرین روز تمرینات بود -

  منتظر ایستاده بود تا باقی حرفمو بزنم

مربی اجازه داد تا بھ شھرم برگردم و اونجا زیر نظر  -
منم دیگھ کم کم . مربی شھرمون بھ تمرینات ادامھ بدم

 .صبح برمیگردم تبریز. رفع زحمت میکنم

خواست بھ من بفھمونھ کھ یھ ھویی ھمھ خاطره با ایما و اشاره می
عمو کھ معلوم بود ناراحتھ . چیزو بھ عمو نگم ولی دیگھ دیر شده بود

  . بدون گفتن کلمھ ای وارد خونھ شد

 .نمیشھ یھ ھویی ھمھ چیزو نگی. الھی بترکی -
 مگھ چی شده؟ حرف بدی زدم؟ -

  .خاطره آبو بست و با شلنگ تو دستش چند بار زد بھ بازوم

ونی بابا تو رو خیلی دوست داره و دوریت تو نمید -
اگھ بلایی سر . ناراحتش میکنھ؟ دیدی حال و روزشو

 .ین شلنگ دارت میزنمباھمبابام بیاد 

خاطره قرصھای عمو رو براش آورد و با زن عمو مشغول درست 
من ھم کنار . ھای گیاھی شدن تا عمو رو آروم کنن کردن جوشونده

  . دم کھ دوباره بھشون سر میزنمعمو نشستم و بھش اطمینان دا
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اون شب با شوخیھایی کھ خاطره برای عوض کردن حال عمو 
وقتی می دیدم خاطره پروانھ وار دورش می چرخھ و . میکرد گذشت

. مراقبشھ، بھ خودم فکر کردم بھ اینکھ من چقدر با خاطره فرق دارم
کھ حالا منی . ھمیشھ دیگران مراقبم بودن پدر و مادر و برادرھام

ھمیشھ از دیگران توجھ دیدم، عاشق کسی شدم کھ اصلا بھم اون 
توجھی رو کھ میخوام نشون نمیده و نسبت بھ من بی تفاوتھ و ھمین 

  . داره دیوونھ ام میکنھ

. یھ روز ھم یھ روز بود. صبح برای آخرین بار رفتم و نون گرفتم
  . میکنھبزار تا ھستم خیالم راحت باشھ خاطره با اون پسره برخورد ن

نمیتونستم چشم از خاطره . لحظھ ی خداحافظی برام خیلی سخت بود
  . از حالا دلتنگشم. بردارم

حالا باید خوشحال باشم از اینکھ بعد از این ھمھ . توی اتوبوس بودم
ولی خوشحال نبودم کھ ھیچ، از . مدت پیش خانواده ام برمیگردم

  . ناراحتی و دوری خاطره داشتم دق میکردم

مگھ چند ساعت ندیدمش کھ حال و روزم اینھ؟ ھندزفری رو از کیفم 
روی آھنگی پلی کردم کھ یھ مدت . در آوردم و توی گوشم گذاشتم

  . انگار حرف دل منو میزنھ. ھمدم تنھاییام شده

  

از دیدن . خیلی خوشحال بودن و مدام بھم میرسیدن مخانواده از دیدن
ھمشون خوشحال شدم، ولی ھمش حس میکردم خاطره داره صدام 

دلم برای پسرعمو گفتن ھاش تنگ شده ) پسرعمو، پسرعمو( میکنھ
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و روز داغونم باخبر شدن و مدام دنبال علت  کم کم ھمھ از حال. بود
وقتی . راحت نداشتمحتی خواب . غذام کم شده بود. این وضع بودن

ھم میخوابیدم خواب فریبرزو میدیدم کھ مزاحم خاطره میشھ و من 
  .با داد و فریاد از خواب بیدار میشدم و باھاش درگیر میشم

. چند روزی از اومدنم نگذشتھ بود کھ اشکان علتِ ناراحتیمو پرسید
ولی نھ . خواستم بھش چیزی نگم از عکس العمل مامان میترسیدم

باید پا پیش . نمی تونستم بیشتر از این صبر کنم. لشو نداشتمدیگھ تحم
میذاشتم وگرنھ اگھ خاطره با کسی دیگھ ای ازدواج میکرد من 

  . میمردم

اشکان قضیھ رو بھ بابا گفت ولی تا چند روز خبری از مامان و بابا 
دلم . منم کھ مدام توی اتاقم بودم حتی دیگھ غذا ھم نمیخوردم. نشد

ولی . خاطره رو خیلی دوست داشتم. نگ شده بودبراش خیلی ت
ینقدر نمی شدن ااگھ راضی . بود برام مھمدرمم رضایت پدر و ما

  . اینجا میمونم و غذا نمیخورم تا قبول کنن
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  خاطره

مھیار . اونم مثل من حسابی بھ مھیار عادت کرده. بابا خیلی ناراحتھ
حالا کی حوصلھ داره بره نون . اینقدر من و بد عادت کردیچرا
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. تازه یھ روز از رفتنش گذشتھ ولی من حسابی بی حوصلھ ام. بگیره
  سربھ سر کی بذارم؟. آخھ من دیگھ با کی دوئل کنم

. جدیدا باھاش راحت نبودم. ولی بھ نظرم خوب شد کھ مھیار رفت
تو خودش بود . این آخریا ھم مدام سرش پایین بود. خجالتی شده بود

انگار کھ من میخوام . و ھمش خودشو توی اتاقش حبس میکرد
نگام نمیکرد نگام نمیکرد ولی وقتی یھ لحظھ چشمم بھش . بخورمش

م ولی باز. دیگھ باھاش مثل قبل راحت نبودم. می افتاد معذب میشدم
  .یعنی این آخریا چش شده بود کھ حال و حوصلھ نداشت. جاش خالیھ

   

 الان وقت پنچر شدن بود؟. اَه بخشکی شانس

ر میشد ھمینو چالبتھ کار ضروری نداشتم ولی ھر وقت ماشینم پن
  .میگفتم

 اجازه ھست کمکتون کنم؟ -

مھلت نداد جواب بدم . لشگدوباره این پسر اومد با اون ماشین خوش
  :کھ گفت

 اجازه ھست؟. انی اممن م -

خدا رو شکر بالاخره فھمیدم اسمش چیھ تا اینقدر تو ذھنم نگم 
  .لھگصاحب ماشین خوش

 مگھ خودم اینجوری ام. لازم نکرده -
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  .نشون دادمشکستگی رودستمو کج کردم و حالت 

مانی ام با دلخوری . جکو آوردم و جیک ثانیھ لاستیکو عوض کردم
  . بھ من نگاه میکرد

  .خدا خواست یھ خودی نشون بده، کھ من زدم تو برجکش بنده ی

حالا کھ نذاشتی کمک کنم، حداقل دعوتمو برای خوردن  -
 .یھ قھوه  قبول کن

کی نیست بگھ چرا من؟ برو دنبال یکی ی. واقعا این پسره بیکاره ھا
  .مثل خودت

بھش نزدیک شدم و تو صورتش نگاه کردم و ماشینھامونو نشون 
  . دادم

 ماشین خودت و منو میبینی؟فرق بین  -

  مانی منتظر باقی حرفم بود

رو با یکی بپس . من و تو ھم ھمونقدر با ھم فرق داریم -
 .مثل خودت قھوه بخور

کی گفتھ ما باھم فرق داریم؟ ما خیلی ھم با ھم تناسب  -
 . داریم

  :خنده ام گرفت و با تمسخر گفتم

 اونوقت از چھ لحاظ؟ -
 .ھدلت کھ اندازه ی دلم باشھ کافی -
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چی میگفت این؟ چھ حرفھای عاشقانھ ای؟ من کھ یک کلمھ از 
  .ھمش دروغھ. اون عاشق من باشھ غیر ممکنھ. حرفاشو باور نمیکنم

زود سوار ماشین شدم تا دیگھ بیشتر از این فرصت حرف زدن پیدا 
فکر کنم دیگھ از شرش . از اون روز بھ بعد دیگھ ندیدمش. نکنھ

  . راحت شدم

  

 وتا شاید بتونم توی مھمونی پدرام. یھ مھمونی کردهدلم خیلی ھوس 
این پدرامم کھ شده . ولی بھ چھ مناسبتی مھمونی بدم نمیدونم. ببینم

  . ستاره ی سھیل واصلا پیداش نیست

  

یھ چند وقتیھ کھ فکر میکنم یھ نفر تعقیبم میکنھ یھ ماشین پراید کھ 
تم مزاحمھ، اگھ جوون بود میگف. راننده اش میانسال و نمیشناسمش

آخرین بارم تا سر . ولی حالا نمیدونم چھ فکری در موردش بکنم
خاطره بد بھ دلت راه نده شاید تو . کوچھ مون اومد و دیگھ ندیدمش

آدرسو گیر بیاره آره ستھ رو برای پسرش زیر نظر داره و میخوا
با این فکر کمی آروم شدم و بھ حرفھای . فکر نکنم چیز خاصی باشھ

  . کردم استاد توجھ

  . فصل امتحانات نزدیک بود و من باید تمام سعی و تلاشمو میکردم

احساس کردم . امروز چقدر خرید کردم. ای خدا مردم از خستگی
  . کسی کنارم راه میره
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 سلام خاطره -

جوابشو ندادم و زود . ای خدا این فریبرز دوباره از کجا پیداش شد
ولی فریبرز دستشو جلوی در گذاشت . رسوندم ونخودمو بھ خونھ ام

  .و مانع رفتنم شد و با ھمون چشمای بابا قوریش زل زد بھ من

آقا مھیار کجان؟ مگھ عاشق ھم نبودین؟ پس کجا گذاشتھ  -
 رفتھ؟

 برو اونور میخوام برم تو -
 واسھ چی منو رد کردی؟. اول جواب منو میدی -
 یکم فکر کنی میفھمی. جوابش خیلی سخت نیست -

  .بھ سرتاپاش یھ نگاه پر از تمسخر کردم کھ یعنی در حدم نیستی

مثل آدم حرف بزن، من کھ میدونم بین تو اون پسر چیزی  -
 . نیست

فضولی؟ من کھ . درستھ چیزی نیست ولی بھ تو چھ  -
پس لطف کن و دست از . جواب رد بھ خواستگاریت دادم

 .یھ کاری نکن بھ پدر و مادرت ھمھ چیو بگم. سرم بردار
من دیگھ واسھ خودم کسی . منو از بزرگترھا نترسون -

 . شدم واز ھیشکی نمیترسم
 .چون ازت بدم میاد. ت دادمھمیدونی چرا جواب رد ب -

فکر کردم با این حرفم از سر راھم کناره میره و ھمھ چی تموم 
  . خندید و جلوتر اومد. ولی اون کنھ تر از این حرفھا بود. میشھ
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. ندیدی کھ ازم خوشت بیادخوب تو کھ چیزی از من  -
 . ی با ما باش مطمئنا دیگھ مثل قبل فکر نمیکنیمیک

از شانس من کوچھ مون این وقت ظھر . عجب اعتماد بھ نفسی داشت
 فریبرز.خلوت بود و فرصت خوبی برای فریبرز بھ شمار میرفت

میترسیدم جیغ بزنم و آبروم پیش . ھر لحظھ بھ من نزدیک تر میشد
از ھمھ بدتر اگھ بابا از این اتفاق چیزی می فھمید  .ھمسایھ ھا بره

  . سکتھ میکرد

این با کفترھاش یھ جا . الم بھم خوردحاَه . بوی کفترو میشد حس کرد
  .میخوابھ کھ اینجوری بو میده

مثل . ایکاش الان مھیار اینجا بود و بھ دادم میرسید. کار کنم الانیچ
  . یھ ناجی ھمیشھ ھوامو داشت

توی اون لحظھ فقط یھ چیز بھ ذھنم خطور کرد با تموم قدرتم با 
. باز من زیاد فیلم دیدم و جوگیر شدم. زدم تو سرشکیسھ ی خریدھا 

  . وقتی چند قدم بھ عقب رفت زود درو باز کردم و وارد خونھ شدم

درو محکم بستم و با خودم گفتم خوب شد امتحاناتم داره شروع میشھ 
حداقل تا چند روز این پسره ی . تنم تغییر میکنھو ساعت دانشگاه رف

  .خدا بھ دادم برس. کار کنمیولی بعدشو چ. بیشعورو نمیبینم

  

 دخترم خوابی یا بیدار؟ -

  :از اتاقم بیرون اومدم و گفتم
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 بیدارم باباجون هبیدار -
 قربون این شیرین زبونیات امتحانات تموم شد بابا؟ -
 چطور؟. امروز آخریشو دادم. آره بابا -
برات اگھ خواستم بدونم . چون فردا شب مھمون داریم -

 ؟بھ مادرت کمک کنی نیست و درس نداری یزحمت

بابا چشماش پر از اشک شد ولی زود برگشت و پاکشون کرد کھ من 
  :آھی کشید و گفت. متوجھ نشم

. منو ببینھبعد از این ھمھ سال میخواد بیاد . برادرم میاد -
 .میلو دعوت کنمم بھ این مناسبت ھمھ ی فامیخوا

دوباره ھمھ ی سوال ھایی کھ از بچگی ذھنمو مشغول کرده بودن بھ 
چرا ما باخانواده ی پدریم رابطھ نداشتیم؟ و حالا چی . سراغم اومدن

  . سال میخواد بھ دیدنمون بیاد شده کھ عمو بعد از این ھمھ

فکر کنم اون باعث شده کھ دوباره . خدا مھیارو خیر بده -
 . ار بشھرابطھ ھا برقر

خواستم سوالھای ذھنیمو با بابا در میون بزارم کھ با دیدن حال 
  . منقلبش پشیمون شدم

من از خدا خواستم مھمونی داشتھ باشیم تا بتونم پدرامو ببینم کھ اونم 
  . جور شد
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باید با . ھم بابا انجام میدهحالا باید برم سراغ تمیز کاری، خرید و
نمیدونم چرا مامان واسھ این مھمونی .مامان کل خونھ رو تمیز کنم 

   .اینقدر استرس داره 

یھ پیراھن بلند سفید رنگ پوشیدم کھ آستین نداشت ولی من از زیر 
جنس پارچھ ریون بود و تن . یھ زیرسارافونی گل بھی تنم کردم

درستھ کھ ھیچ وقت پیرھن بلند نمی . خیلی قشنگ بودخورش 
ولین بار می بینم نمیخوام تو پوشیدم ولی چون امشب عمومو برای ا

  . نگاه  اول ریزه میزه بھ نظر بیام

سریع . فقط ادکلن مونده بود. آرایشم تموم شد کھ زنگ درو زدن 
باھاش یھ دوش گرفتم و پرتش کردم روی تخت و بھ سمت حیاط 

  . دویدم

شاید . ھنوز یھ ساعتی بھ زمان ھمیشگی اومدن مھمون ھا مونده بود
امشب صندل ھام . خدا بھ دادم برسھ. تر رسیده عمو باشھ کھ زود

  . سنت شکنی کرده بودم و امشب سندل پوشیده بودم. نشکنھ

 سلام شما؟ -

  پیرمرد نگاھم کرد و لبخند زد

 تو باید خاطره باشی -
 بلھ -

  :سرمو خاروندم و گفتم

 درستھ؟. شما ھم باید عمو احمد باشین -
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بابا شباھت  آخھ خیلی بھ. دلم میخواست بغلش کنم و بوسش کنم
دستمو . داشت اماازاونجایی کھ این اولین دیدارمون بود، روم نشد

جا خورد و فکر کرد کلاس  میک شاول. جلو بردم و بھش دست دادم
میزارم کھ باھاش روبوسی نکردم ولی وقتی دستشو بوسیدم خوشحال 

  .منو بغل کرد و پیشونیمو بوسید

پسرھایی کھ  تعجب بھبعد از روبوسی عمو وارد خونھ شد و من با 
  ...چھار.. سھ... دو.. یک. موارد خونھ میشدن نگاه میکرد

با این ھمھ  ما نھ بھ بابای ما کھ تو نرخ تک بچھ ای نھ بھ عموی
خواستم درو ببندم . بھ تک تکشون سلام کردم و خوش آمد گفتم. پسر
  . مھیار با دستش درو نگھ داشت کھ

 ببندی دختر عمو؟میخوای مثل روز اولی درو بھ روم  -

خنده ام گرفت و خواستم مثل ھمیشھ باشوخی جوابشو بدم کھ تا 
  . دیدمش حرفم از یادم رفت

زیر چشمش گودافتاده بود و گرفتھ و غمگین . مھیار لاغر شده بود
  . بھ نظر میرسید

 چرا اینجوری نگام میکنی؟ -
 حالت خوبھ مھیار؟ نکنھ مریض شدی؟ -
حالا اجازه ھست بیام . سختھمرضشم خیلی . آره فکر کنم -

 تو؟
 .حالا خوب میشی؟ قیافھ ات کھ خیلی داغونھ. بفرما -
 .اگھ خدا بخواد و بنده اش قبول کنھ خوب میشم -



 سعیده براز 

١٣٢ 
 

 یعنی چی اونوقت؟ -

. با شنیدن صدای پدر و عمو مھیارو بیخیال شدم و پیش بابا رفتم
ش تا بابا حال مدرستھ کھ از قبل با مامان فکر ھمھ جا رو کرده بودی

بد نشھ، ولی بازم نگران بودم کھ بابا از دیدن برادرش ھیجان زده 
مامان دودل بود با کمی مکث جلو رفت و . بشھ واتفاقی براش بیفتھ

درم ام. اماعمو قاطع جلو رفت و بھ مامان دست داد. احوالپرسی کرد
کھ حالا روش باز شده بود با پسرعموھام دست داد و احوالپرسی 

  . کرد

چون . ی تر و سرحال تر بودلھر عمو نسبت بھ بابا ھیکاز نظر ظا
بابا بھ خاطر ناراحتی قلبیش کھ چند سال گریبانگیرش شده لاغر و 

  . ضعیف شده بود

سینی شربتو کھ جلوی عمو گرفتم عمو با لبخند یھ لیوان برداشت و 
  . بھ مھیار نگاه کرد

الحق والانصاف کھ . ی ازت تعریف میکردلمھیار خی -
 .گفت درست می

بھ خدا تاعمر دارم دیگھ بھت حسودی . خوشم اومد. ایول با مرام
خوب شد آبرو داری کرده و از خل . نمیکنم کھ بابام چرا ھواتو داره

  .ھام چیزی نگفتھیو چل باز

 .ایشون لطف دارن -
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با چھ سختی بھ مھیار ایشون گفتم، بھ پسرعموھام شربت تعارف 
  .بودن فکر کنم دوقلو باشنی شبیھ بھ ھم لدوتاشون خی. کردم

ھر کدومشون بعد از برداشتن شربت یھ نگاه بھ من میکردن و یھ 
 چرا.بھشون شک میکردم کم کم داشتم. لبخند تحویل مھیار میدادن

  . ھی بھ ما دوتا نگاه  میکنن و لبخند میزنن

  .خالھ ھا با ھم رسیدن و چند دقیقھ بعد از اونھا دایی ھا اومدن

ھ ھمش میپرسیدی عموت کیھ و کجاست؟ محمود خان یادت -
بفرما برو . اونم با پنج تا پسر مثل پھلوونش. اوناھاش

 .بیشتر باھاشون آشنا شو

حتما میترسید . محمود با دیدن مھیار و چھار تا برادرش گرخید
مھیار تلافی زخم زبون ھای سری قبلو امشب با چھار تا برادرش 

  .سرش در بیاره

ھمیشھ مسئولیت بیشتر کارھا رو بھ عھده دخترخالھ ھای گلم مثل 
خدا . گرفتن و منم مشغول جابھ جای وسایل مورد نیاز برای شام شدم

رو شکر اینبار مھیار تنھا نبود و لازم نبود بخاطرش از کار و 
  . زندگیم بیفتم

نکنھ خبریھ؟ این . شدی پمیگم خاطره امشب خوش تی -
 پسرعموت چرا با خانواده تشریف آوردن؟

اصلا بھم . نھ چھ خبری؟ اونم کی من و مھیاروبابا دیونھ  -
میاییم؟ بعدشم عموم اومده یھ سر بھ برادرش بزنھ این کھ 

 .چیز عجیبی نیست
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ولی در مورد تو و مھیار من ھیچ . آره خوب حق با توئھ -
اصلا از ھمون اول . خیلی ھم بھم میاین. مشکلی نمی بینم

میدونستم قراره نسبت بھ مھمونی امشب یھ حسی داشتم و 
 . یھ اتفاقی بیفتھ

ول کن این . م ھم کردیمتن بریدی و دوختی. خوبھ تو ھم -
 .حرفھا رو بھ آدم استرس میدی

اعصابم از دست پدرام خرد بود پریسام با این حرفاش حالمو  
قبلا ھم خیلی . پدرام جدیدا خیلی خودشو میگرفت.بدتر میکرد

پسردایی و دختر عمھ با صمیمی نبودیم ولی حدقل در حد یھ 
از . ولی حالا با اکراه جواب سلاممو میداد. ھم حرف میزدیم

برتری قرارداد بستھ بود رفتارش ھم  گوقتی با این تیم لی
  . عوض شده بود

بعد از جمع کردن آشپزخونھ و تمیز کردن ظرف و ظروف شام 
شالمو روی سرم . مادر صدام کرد و ازم خواست چایی ببرم

ھمھ داخل پذیرایی . و چایی خوشرنگی ریختم مرتب کردم
  . نشستھ بودن

از اونجا کھ عمو . مونده بودم اول چایی رو بھ کی تعارف کنم
برادرھای . تر از ھمھ بود ناخودآگاه بھ سمت اون رفتمدریش سفی

مھیار ھمھ ھیکلی و ورزشکار بھ نظر میرسیدن ولی بازم بھ 
  .مھیار نمیرسیدن
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مثلا مھیار بھم گفت برادرھاش . دھمشون حلقھ دستشون بو
فقط سر این آقا مھیار ما بی . ازدواج کردن چھ زود یادم رفت

  .کلاه مونده بود

عمو صحبت ھاشو شروع کرد و چون تن صداش رسا و بلند 
  . بود ھمھ ساکت شدن و بھ حرفھاش توجھ کردن

ھمون یھ تیر . داداش اومدن ما بھ اینجا بھ دو منظور بود -
بعد از سالھا دوری رابطھ ھا دوباره  م اینکھھ. و دونشون

 . برقرار بشھ و البتھ محکمتر

چیھ نکنھ میخوای پل درست کنی؟ داشتم . خوب محکمِ عموجون
توی ذھنم با عمو کل کل میکردم کھ عمو با حرفش انگار یھ 

  .خالی کردروم سطل آب یخو 

اری گمیخواستم دخترت خاطره رو برای مھیار خواست -
 .کنم

فکر کنم . ی گفت؟ چی گفت؟ عمو توروخدا یھ بار دیگھ بگواین چ
با تعجب بھ مھیار نگاه . آخھ من حواسم جای دیگھ بود. اشتباه شنیدم

سرتو پایین ننداز دیوونھ نذار . کردم کھ سرشو پایین انداختھ بود
عمو . حرفی کھ شنیدم درست بوده و خیالات برم نداشتھ. باورم بشھ

  بیخبر بود ادامھ دادکھ از حال دگرگون من 

اخلاق و رفتارشو کھ دیگھ باید توی این مدت کھ  -
تحصیلاتشم کھ . مھمونتون بوده دستتون اومده باشھ

 درست گفتم پسرم؟. لیسانس کامپیوتر داره
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توی ھمون لحظھ . مھیار سرشو بلند کرد و حرف پدرشو تایید کرد
ھم ریختم و ھر چھ بدوبیراه و فحش بود توی نگا. نگاھش بھ من افتاد

بھ  وچون دستپاچھ شدنش. بھش چشم غره رفتم کھ خوشبختانھ اثر کرد
مادر کھ این حرکات منو پای خوشحالی و ذوق کردنم . وضوح دیدم

  :گذاشتھ بود گفت

 جلوی خودتو بگیر مدختر آبرومونو بردی یک -

از این حرف مامان حرصم گرفت و سرمو پایین انداختم تا حرفھای 
  . بگیرم مببینم چھ گلی باید بھ سر عمو تموم بشھ تا

اش کار رفعلا داره توی فرش فروشی پیش خودم و براد -
میکنھ، ولی دوست داره دنبال یھ کار مربوط بھ رشتھ ی 

ین ھمھ ابالاخره . متحصیلیش بره کھ منم باھاش موافق
 .دل من فرش فروشی کنھ ردرس نخونده کھ بیاد و

اصلا فکر نمیکردم مھیار لیسانس داشتھ باشھ، چون ورزشکار بود 
عمو تک سرفھ ای کرد و با لبخند . این فکرو با خودم کرده بودم

ھ چلبخند میزنن خالھ ھا و دایی ھا با ب چرا میدونم ھمھنادامھ داد، 
یعنی اینقدر از . ھمھ و ھمھ خوشحال بھ نظر میومدن. ھاشون

کھ با خواستگاری مھیار اینقدر تابلو ن ودازدواج من ناامید شده ب
  . ار ھمھ شون حاجت روا شدنگان. بازی در میارن

. یھ مقدار پس اندازم توی حسابش ھست. ماشین ھم داره -
ما رسم داریم عروس ھامون با ما توی یھ کھ خونھ ام 

خاطره خانونم ھم با ما یھ مدت .  خونھ زندگی میکنن
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ود میتونن جدا از ما و زندگی میکنھ، ولی اگھ راحت نب
 .مستقل زندگی کنن

میگم . البتھ بیشتر بھ خاطر مسابقات مھیاره کھ در راھھ -
چون مھیار سرش شلوغ میشھ و مدام . با ما زندگی کنھ

پیش ما  م موندن خاطرهبھ اردو میره بھ خاطر ھمین
 . خیالشو راحت میکنھ

یسای اینھا کھ واسھ خودشون بریدن و دوختن، اونوقت من بھ پر
اونم از لشکر کشی عمو یھ بوھایی . بیچاره گیر دادم کھ نَبُر و نَدوز

  . برده بود

. بھ پدرام نگاه کردم تا عکس العملشو از شنیدن این موضوع ببینم
انگار آتیشم زده باشن عینھو خیالش . ھنوزم با گوشیش سرگرم بود

  . پس یعنی این قضیھ اصلا براش مھم نیست. نبود

ری امشب این بود کھ از حس پدرام با خبر شدم تا خواستگا یخوب
  . دیگھ از فکرش بیرون بیام

  .با صدای بابا از درون افکارم بیرون کشیده شدم

ی ازش ھباتتوی این مدت ھیچ اش. کی بھتر از مھیار -
امیدوارم با این . ھم دل پاکی داره، ھم اخلاق خوبی. ندیدم

طھ ھا محکم ازدواج کدورت ھای قدیمی از بین بره و راب
 .تر بشھ

عمو راضی، بابا راضی، اصلا ھمھ راضی، فقط من ناراضی کھ 
تا حالا بابا رو اینقدر خوشحال . اصلا برای کسی مھم نباشھ مفکر کن
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دلخور از . انگار من روی دستش مونده بودم. و خندون ندیده بودم
  :دست ھمھ اشون سرجام نشستھ بودم کھ عمو گفت

با ھم صحبت کنن تا حرف ناگفتھ ای بھتره این دو تا برن  -
 .بینشون نمونھ

ھمھ با خودشون  فکرکنم.زود از جام بلند شدم و بھ سمت اتاقم رفتم
البتھ حق ھم . گفتن خاطره چقدر عجلھ داره با مھیار حرف بزنھ

فقط میخواستم . ولی من برای ازدواج باھاش صحبتی نداشتم. داشتن
مثل یھ  شه؟ منی کھ باھابدونم برای چی از من خواستگاری کرد

اون کھ میدونھ . دوست رفتار کردم و تمام دردو دلھامو بھش میگفتم
چرا بھ خواستگاری من . من طاقت دوری از پدرو مادرمو ندارم

  . نکنھ میخواد دور شدن من از خانواده و زجر کشیدنمو ببینھ. اومده

بھ مھیار منم ایستاده بھ دیوار تکیھ دادم و . مھیار روی تختم نشست
آرنجشو روی زانوھاش گذاشتھ بود و انگشت ھاشو توی . خیره شدم

  . مثل ھمیشھ سرش پایین بود. ھم قفل کرده بود

حالا خوبھ واسھ خواستگاری اومده و . خیلی ناراحت بھ نظر میرسید
نکنھ بزور وادارش کردن بھ خواستگاریم بیاد . قیافھ اش اینجوریھ

  .حلّھ اگھ اینجوری باشھ کھ مشکلمون

ھمین الان وقتی از اتاق بیرون رفتی بھ ھمھ میگی  -
 پشیمون شدی و نمیخوای با من ازدواج کنی
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چشماش پر از خواھش . مھیار بالاخره سرشو بلند کرد و نگاھم کرد
نگیش سعی در پنھان کردن وخواھشی کھ با تمام غرور و مرد. بود

  :با صدای لرزون ازم پرسید. حسش داشت

 متنفری؟یعنی تو از من  -
ولی ھیچ وقت بھ چشم ھمسر آینده ام نگات . متنفر نیستم -

اگھ در مورد . من اصلا بھ ازدواج فکر نمیکنم. نکردم
نداشتن خواستگار و حسرت بھ دل موندنم حرف زدم 

من با این حال بابام با تو ازدواج کنم . ھمش شوخی بود
 کھ چی بشھ؟ باھات بیام تبریز و ماه بھ ماه شایدم سال بھ
سال خانواده امو نبینم کھ از جون برام عزیزترن کھ چی 

 . بشھ؟ مثلا خیر سرم شوھر گیرم اومده
فقط بھم . اگھ مشکلت پدرومادرت ھستن من حلش میکنم -

 فرصت بده
یعنی این قضیھ کھ من بھت علاقھ ای ندارم برات مھم  -

 . نیست

  :مھیار دستشو توی موھاش فرو کرد و گفت

ولی اگھ تو کس دیگھ ای رو . خیلی ھم مھمھ. چرا مھمھ -
 . دوست نداشتھ باشی، من میتونم با این موضوع کنار بیام

بھ . نھ یعنی من اونو دوست داشتم. یھ لحظھ پدرامو در نظر گرفتم
خاطر برخورد امشبش واینکھ نسبت بھ من بی تفاوتھ من ھم ازش 

  . بریدم
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دلیل نمیشھ تا با تو  نھ کسی رو دوست ندارم ولی اینکھ -
اگھ جواب ردو از زبون . قلب بابا ناراحتھ. ازدواج کنم

من بشنوه خیلی ناراحت میشھ و میترسم یھ بلایی سرش 
خودت برو قضیھ رو بھ جوری حلش کن کھ نھ سیخ . بیاد

 .بسوزه نھ کباب

صدای نفس نفس . ایستاد ممھیار از روی تخت بلند شد و کنار
  .ن نشونگر این بود کھ چقدر عصبانیھمیشنیدم و ای وزدناش

. اون کسی کھ راضی بھ این وصلت نیست تویی نھ من -
اونیکھ . دوستت دارم  و میخوامت . من روی حرفم ھستم

نکنھ . نمیخواد خودش میره و قضیھ رو بھ ھمھ میگھ
 میخوای بلایی سر بابات بیاد و بیفتھ گردن من؟

توی ذھنم تکرار  اش ھمھیار از اتاق بیرون رفت و مدام این جمل
یعنی واقعا عاشق منھ؟ اگھ عاشق ). دوستت دارم و میخوامت( میشد

از اتاق کھ بیرون اومدم صدای ھلھلھ . بود باید بھ حرفم گوش میکرد
رضایت خودشو مھیار. و سوت زدنھای دختر خالھ ھا سرمو برد

  . انگار برگ چغندرم. نظر منم کھ اصلا مھم نیست. اعلام کرد

خواستم بھ بابا اشاره کنم کھ میخوام . ا منو کنار مھیار نشوندنھ خالھ
بابا اشک توی . باھاش حرف بزنم ولی با دیدن حالش پشیمون شدم
  . چشماش جمع شده بود و بادستش قلبشو ماساژ میداد

بابا بعد از . زود مامانو صدا کردم تا قرص ھای بابا رو براش بیاره
  . پیشونیمو بوسیدخوردن داروھاش بھ سمتم اومد و 
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دست تو . مواظبش باش. مھیار این دختر پاره ی تنھ منھ -
 .دخترم تو ھم ھوای مھیار رو داشتھ باش. سپردمش

  . مامانم جلو اومد و برای ھردومون آرزوی خوشبختی کرد

یھ حلقھ رو دست مھیار و یھ . ھ بھ دست بھ سمتمون اومدلقعمو ح
  . حلقھ دیگھ رو ھم بھ من داد

خیلی عجلھ داشتیم دوتا حلقھ رو خودمون خردیدم ما چون  -
آخھ این پسر ما از دست دختر شما خواب و . و آوردیم

وزنشم خیلی کم شده اگھ ھمین . خوراک براش نمونده بود
. جوری پیش میرفت برای مسابقات بھ مشکل برمیخورد

ما کھ دیدیم این شازده بدجور دلداده شده، تصمیم گرفتیم 
زود انجام بدیم و بعد از گرفتن یھ ھمھ ی کارھا رو 

عروسی خاطره رو با خودمون بھ تبریز ببریم تا این پسر 
چون خونھ ھامون از ھم دوره . بھ حالت عادیش برگرده

ون وفاصلھ اش زیاده من تصمیم گرفتم نامزد نمونن چ
 . فایده ا ی نداره وقتی نتونن ھمو ببینن

 .میدونیفکر نکنم مشکلی باشھ ھر جور خودت صلاح  -

من مراعات حال بابا رو میکنم و ھیچی . ھچی چی رو قبول
واقعا از . ولی بابا حداقل یھ نظری ھم از من نمی پرسھ. نمیگم

دست من خستھ شده کھ با این سرعت میخواد از دستم خلاص 
ده نتونھ برای مسابقات کربشھ یا نگران حال مھیاره کھ خدایی ن

  . آمادگی کافی رو داشتھ باشھ
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. مادرم چشم دوختم تا از نگاھم از حال درونم با خبر بشھ بھ
ھمھ در حال . ولی نخیر انگار ھیچکس حواسش بھ من نیست

  . بھ پدرومادرو عمو بودنگفتن  تبریک 

چقدر ھم اندازه . مھیار دستشو جلو آورد و حلقھ رو دستم انداخت
. است این اندازه ی حلقھ رو از کجا تونستھ حدس بزنھ نمیدونم

وقتی خواستم حلقھ رو بھ دستش بندازم طوری کھ کسی متوجھ 
نشھ یھ نیشگون از دستش گرفتم کھ باعث شد مھیار با تعجب بھ 

  .من نگاه کنھ

 بیچاره ات میکنم حالا میبینی -

  مھیار فقط لبخند میزد و این موضوع داشت دیوونھ ام میکرد

  پسرھای فامیل بعد از تبریک گفتن شروع کردن بھ طعنھ زدن

 .ی خوش شانی پسر مردم رو بُر زدی رفتلنیم وجبی خی -

خوب خودم . بغض بھ گلوم فشار آورد و نتونستم جوابشونو بدم
اون ازمن سر تره ولی از لحاظ زیبایی  میدونستم از لحاظ ھیکل و قد

  . م چیزی کم نداشتمصورت من

اصلا بخاطر ھمین قضیھ مقایسھ کردن دلم میخواست با یکی مثل 
  . ب مثبت بدم تا مجبور نباشم طعنھ ی دیگرونو بشنومخودم جوا

. بعد از رفتن فامیلای مامان فھمیدم عمو با پسرھاش اینجا موندگارن
  .جاشونو توی ھال انداختم تا استراحت کنن
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. بابا وعمو ھم مشغول گذاشتن قرار و مدار عقد و عروسی بودن
  . ھربار کھ میخواستم مخالفت خودمو اعلام کنم زبونم بند می اومد

اگر من نارضایتی خودمو اعلام . بابا بعد از سالھا برادرشو دیده بود
بابا . میکردم معلوم نبود دوباره چند سال دیگھ بینمون جدایی می افتاد

درستھ . ال تنھا و بھ دور از خانواده اش زندگی کرده بوداین ھمھ س
کھ فامیل ھای مامان ھمیشھ دوروبرمون بودن، ولی ھیچکس جای 

  . برادر آدمو نمیگیره

و این بغض لعنتی . شب موقع خواب بیقرار توی اتاقم قدم میزدم
آخھ من چطوری دوری پدرومادرمو . دست از سرم بر نمیداشت

  نشگاھم چی میشد؟تحمل کنم؟ درس و دا

ھوای سرد پاییزی . بھ حیاط رفتم تا شاید ھوای آزاد آرومم کنھ
  . مجبورم کرد خودمو بغل کنم تا کمتر سرما رو حس کنم

چرا اونجا نشستی داری فکر میکنی؟ خونھ ام میتونی  -
 .فکر کنی

 .من ھر جا دلم بخواد فکر میکنم. بھ تو ھیچ ربطی نداره -

 وروی پیشونیشو کنار زد و کف دستشموھای . نشست ممھیار کنار
  . روی پیشونیش گذاشت

 .بخدا اگھ مجبور نبودم خواستگاریت نمی اومدم -
 کی مجبورت کرده بود؟. منتم میذاره آقا -
 دلم -
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  . وبھ من دوختصورتشو بھ سمت من کج کرد و نگاھش

لحظھ  یک. دوری از تو داشت منو از پا در می آورد -
وگرنھ صبر میکردم ھم . بدون تو برام قابل تحمل نبود

م بشھ، ھم بعد از مسابقات بادست پر می ودرس تو تم
 .ولی دیگھ نتونستم بیشتر از این نتونستم تحمل کنم. اومدم

اما تنھا حسی کھ بھ سراغم اومد حس . اثر گذاشت محرفھاش رو
  .ترحم بود

من نمیدونم پسرعمو دختر تو فامیلتون قحط بود  ھآخ -
ماشااالله قدت دو متر میشھ و . هومدی سراغ من ریزه میزا

اونوقت میخوای با من . ینود و ھفت کیلو وزن دار
اصلا . صدوشصت سانتی پنجاه کیلویی ازدواج کنی

اھتی میبینی؟ میخوای با ازدواج با تو ھمش از این و بش
 .اون طعنھ و کنایھ بشنوم

من قراره با تو ازدواج . کسی غلط میکنھ بھ تو طعنھ بزنھ -
عیبی رو توی تو  چھی تازه شم من. من مھمھنظر . کنم 

 .خودت اعتماد بھ نفس نداری. نمیبینم
چون . اگھ راست میگی چرا امشب مادرت نیومده ھا -

 درستھ؟. مخالف ازدواج ماست

  :مھیار چند لحظھ ساکت موند ولی بعدش گفت

ولی الان ھمینقدر بدون کھ . بعدا ھمھ چیزو بھت میگم -
 . مامانم از ھر کسی بھت نزدیکتره و دوستت داره
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  . از حرفھاش چیزی دستگیرم نشد

میدونم خودت باید یھ جوری بھ بابا بگی منصرف نمن کھ  -
شدی وگرنھ بھ خدا بعد از ازدواج تلافی این کاراتو درد 

تازه بھم محرم . ارمدوری از پدر و مادرمو سر تو درمی
میشیم ولی بھ غیر از کتک چیزی از من بھت نمیرسھ 

 . گفتھ باشم
آھان یعنی میخوای دست روم بلند کنی؟ نمیدونستم دست  -

 بزن ھم داری؟
م خیلی مراستی دست. حالا کھ فھمیدی حواستو جمع کن -

 .ھسنگین
اون روزی کھ پشتمو ماساژ . اونو کھ خوب میدونم  -

 . میدادی بھم ثابت شد

حالا من موندم و . مھیار با خنده از جاش بلند شد و وارد خونھ شد
معلوم نیست از  پسره ی بی تربیت. مشتھای گره شده و خودخوریھام

اگھ زودتر از قضیھ باخبر میشدم یھ بلاملایی . کی بھ من نظر داشتھ
مھیار پسر بدی نیست ولی . وردم تا کار بھ اینجا نرسھسرش می آ

من بھ خاطر نحوه ی خواستگاری خونواده اش واین کھ مامانو بابا 
  .ظرمو نپرسیدن دلم پره وباھاش لجبازی میکنمن

با دیدن بابا . با صدای داد مامان زود خودمو بھ اتاق بابا رسوندم
 چرت انجام ھیقد. توی اون حال، عرق سردی روی پیشونیم نشست

آخھ خیلی وقت بود کھ دیگھ بابا . خشکم زده بود. کاری رو نداشتم
مھیار زود بابا رو بغل کرد و داخل ماشینش . حالش بد نشده بود

  . گذاشت
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. بعد از گرفتن نوار قلبی و اِکو، دکتر گفت کھ چیز خاصی نیست
  . فقط باید باباآروم باشھ و از استرس و ھیجان دوری کنھ

  . یھ سرم بھش وصل بود. سر بابا رفتمبالای 

خودت اینجوری میکنی؟ میدونی اگھ  باچرا. بابا جون -
 بلایی سرت بیاد من میشکنم؟

بھ خاطر . طوریم نیست. خاطره جان نگران من نباش -
ھمش میترسیدم نکنھ تو جواب رد . امشب استرس داشتم

. آخھ میدونی من مھیارو خیلی دوست دارم. بھ مھیار بدی
ولی حالا . تنھا کسی کھ لیاقت تو رو داره اونھ مربھ نظ

مطممئن باش دیگھ ھمچین اتفاقی . دیگھ خیالم راحت شد
 . نمی افتھ

با این حرف بابا، فھمیدم دیگھ باید قید بھم زدن نامزدی رو بزنم و 
خدا رو شکر حال بابا بھتر بود و . گرنھ بابام از دست میرفت

  .تونستیم اونو بھ خونھ ببریم

   

خدا رو شکر از . صبح زود برای گرفتن نون از خونھ بیرون رفتم
ھنوز کسی از . زود میز صبحونھ رو چیدم. فریبرز خبری نبود

یھ لقمھ ی پروپیمون واسھ خودم گرفتم و تا . خواب بیدار نشده بود
  . خواستم بخورمش یکی از دستم قاپیدش

 .چیکار میکنی دیوونھ؟ گشنتھ برو واسھ خودت لقمھ بگیر -
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چون قراره برای آزمایش . منم قرار نیست اینو بخورم -
 .خون ناشتا باشیم

شما کھ چیزی نخوردین؟ حواستون باشھ، . سلام بچھ ھا -
 .باید ناشتا باشین

خاطره حواسش نبود کھ من بھش یاد آوری . نھ زن عمو -
 . کردم

کھ متوجھ منظورم شد ) بعدا بھ حسابت میرسم(زیر لب بھ مھیار گفتم
بابا و عمو برای انجام . عصبانی از آشپزخونھ خارج شدم. و خندید

پسرعموھام ھر . یھ سری از کارھای عقد و عروسی بیرون رفتن
کدوم یھ گوشھ ی کارو گرفتن تا مراسم عروسی ھر چھ زودتر 

  . برگزار بشھ

ید و فلک در کارن تا ھرچھ زودتر منو شوھر بدن مھ و ماه و خورش
یکی نیست بگھ این ھمھ عجلھ برای چیھ؟ فقط واسھ اینکھ آقا . برم

یھ آسودگی خاطری نشونت بدم . برای مسابقات خیالشون راحت باشھ
از لجم یھ کفش اسپرت پوشیدم تا شاید وقتی کنار ھم راه . مھیار خان

  . میریم بھ اشتباھش پی ببره

  

چیھ چرا ناراحتی؟ بھ خواستھ ات رسیدی و جواب  -
 . آزمایش مشکلی نداشت

 ستم نداریوناراحتیم بھ خاطر اینکھ کھ تو د -
پس تا دیر نشده . بھ خوب نکتھ ای اشاره کردی. آفرین -

 .منصرف شو
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 .ھمین کھ کنارم باشی برام کافیھ. اصلا. نھ. نھ -

شتن برنامھ موقع گذا. مھیار جلوتر از من وارد کلاس آموزشی شد
م بھ صفحھ ی مسرم مدام این طرف و اون طرف می جنبید تا چش

  . تلویزیون نیفتھ

بعد از چند بار شمردن تیرچھ ھای سقف مشغول شمردن لامپ ھای 
  وا چھ خبره؟. مسوختھ شد

از ده تا لامپ شش تاش کھ سوختھ پس این مسئولین این جا چیکار 
سئولین مشغول مقایسھ ی بعد از گیر دادن بھ لامپ ھا و م. میکنن

یکی . یھ فرق ھایی داشتن. ھیچ کدوم مثل ھم نبودن. وج ھا شدمز
یکی دیگھ رنگ پوستش روشن تر از . لاغر ولی نامزدش چاق بود

فکر کنم کلا من بھ این قضیھ زیاد گیر . نامزدش بھ نظر میرسید
  . ھی میگم من و مھیار مثل فیل و فنجونیم. دادم

اونم بی توجھ بھ برنامھ ی آموزشی . ھیار انداختمدزدکی یھ نگاه بھ م
خواستم یھ عیبی روش بزارم کھ موفق . بھ یھ گوشھ خیره شده بود

فکرکنم چون ھمھ چیز خیلی .چرا ھمش دنبال بھونھ ام پس من. نشدم
دلتنگی . ایکاش حداقل میذاشتن یھ مدت نامزد بمونیم.سریع اتفاق افتاد

ھ طرف، یھ ترم دوری از دانشگاه و برای پدر و مادر و فامیل از ی
وارد شدن بھ یھ شھر و خانواده ی جدید از یھ طرف بھم فشار می 

  . دق دلیمو سر این مھیار بیچاره خالی میکردم ممنم تمو. آورد

دوران نامزدی در . قرار عقد و عروسی رو برای آخر ھفتھ گذاشتن
منو ھمراه  یھ مراسم عروسی اینجا برگزار میشد، بعد ھم. کار نبود

خودشون بھ تبریز میبردن و یھ مراسم عروسی ھم اونجا برگزار 
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ون چ. کرد یزمبلغی رو بھ عنوان جھیزیھ بھ حسابم واربابا . میکردن
ی پدرشوھر زندگی کنم فعلا نیازی بھ اسباب  ھقرار بود توی خون

  . اثاثیھ نداشتم

می چرخید تا اوضاع از این کھ ھست بدتر نمھیارم خیلی دور و برم 
  . نشھ و من فکر جدایی بھ سرم نزنھ

وقتی آزیتا و ترانھ رو برای جشن عروسی دعوت کردم کلی فحشم 
چون مھیارو از چنگشون . دادن و دست آخرم بھم گفتن آب زیرکاه

  . در آوردم

تیم امشب . ن من با نقشھ مھیارو عاشق خودم کردمردھمھ فکر میک
چون . بازی داشت و من نمیتونستم بازی رو ببینمعلاقھ ام  مورد

برای آب خوردن بھ آشپزخونھ . پسرعموھا داخل پذیرایی خوابیدن
  . رفتم کھ چراغ روشن حیاط توجھمو جلب کرد

آروم و بیصدا چراغ موبایلمو روشن کردم و از بین پسرعموھام رد 
ود متوجھ شدم یھ لحظھ نزدیک بود دست ماھانو لگد کنم کھ ز. شدم

  . و پامو جلوتر گذاشتم

  

پدر و مھیار روی تخت نشستھ بودن و مثل ھمیشھ در مورد چیزی 
بھ خاطر . چیھ حرف میزدن کھ داشتم از فضولی میمردم ببینم

  . چیزھایی بشنوم سکوتی کھ توی خونھ حاکم بود تونستم یھ
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ھر وقت صلاح . پسرم گفتن این مسئلھ رو بھ تو میسپرم -
روحیھ خاطره رو طوری دیدی کھ شنیدن  دونستی و

من از گفتنش . زنھ، بھش بگومیحقیقت صدمھ ای بھش ن
میترسم از من متنفر بشھ کھ چرا اینھمھ سال . عاجزم

. تحمل دیدن تنفر دخترمو ندارم. حقیقتوازش پنھون کردم
حالا کھ قراره باھاش ازدواج کنی و ھمدم و ھمراھش 

کنم خودت واقعیتو بھش خواھش می. باشی کی بھتر از تو
 . چون دیگھ داره دیر میشھ. بگو

کم کم داشتم از حرفھاشون سر در می آوردم کھ اشکان توی جاش 
اگھ منو می دید کھ . زود خودمو بھ اتاقم رسوندم. تکون خورد

  . فالگوش ایستادم خیلی بد میشد

اگھ یھ ذره دیگھ اونجا میموندم از حرفھاشون یھ چیزی دستگیرم 
ولی حالا کھ حرفھاشونو نصفھ نیمھ شنیده بودم، حالم بدتر . میشد
  . بود

چرا مھیار . برای چی باید بابا نگران باشھ کھ من ازش متنفر بشم
حتی نمیتونم . ھیچی نمی دونم. بھترین گزینھ برای گفتن راز باباست

ولی اینو خوب میدونم این ازدواج باعث میشھ سر از این . حدس بزنم
  . قضیھ در بیارم

نجابتش باعث . اصلا ازش بدم نمیاد. مھیار خیلی با حجب و حیاست
میشد حتی بھ خاطر بی توجھی بھ احساسم ازش کینھ ای نداشتھ 

ایکاش نظر منو ھم . ولی از دست مامان و بابا دلخور بودم. باشم
اینقدر تو اون مدت . یھ مقداریش ھم تقصیر خودمھالبتھ . میپرسیدن
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دوماه باھاش راحت بودم کھ ھم اون بیچاره فکر کرد منظوری دارم 
  . ھم پدر و مادرم فکر کردن بین ما دوتا خبرایی ھست. و عاشقم شد

از بس توی فکر و خیال سیر . اصلا نفھمیدم آخر ھفتھ کی رسید
 وآرایشگر ماھرانھ موھام. روز عقد و عرسیمون یکی بود. ممیکرد

چشمامو آرایش . قسمتی ازشو روی شونھ ھام ریخت ودرست کرد
  . تیره ای کرد و بعد مشغول تعریف کردن از کارش شد

بعد از تموم شدن آرایشم لباس عروسی روکھ با راھنمایی پریسا 
  . انتخاب کرده بودم تنم کردم

پریسا حق داشت بگھ چون از کمر بھ پایین پف دار بود، ھیکلمو 
اینطوری بھتر بود چون دیگھ مثل بچھ توی . بزرگ تر نشون میده

  . لباس عروس نبودم

وای حالا این کفش ھای ده سانتی رو چطور بپوشم؟ من کھ تو پنج 
امشب تا آخر مراسم مدام باید دست مھیارو  سانتیش موندم فکر کنم

  .کھ نیفتمبگیرم 

و خوشحال از این ھمھ تغییری کھ در  محسابی از خودم راضی بود
اما چند لحظھ یکبار ترس از آینده بھ سراغم . بوداومده من بوجود 

  . می اومد و این خوشی رو کوفتم میکرد

  

 ل شدیگوای خاک بر سر چقدر خوش -
 دیگھ چی بود؟ اونم واسھ تازه عروس خاک بر سرت -
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ان شااالله خوشبخت بشی وای دختر  .خوب بابا غلط کردم -
 . چی میگھمھیار ببیندت . یچقدر ملوس شد

  

شنلمو تا جایی کھ ممکن بود . مھیار جلوی در منتظر من ایستاده بود
بالاخره باید تلافی کاراشو یھ . پایین کشیدم تا نزارم صورتمو ببینھ

  . جوری سرش در می آوردم  تا با ھم بی حساب بشیم

. ببینھ، ولی من نمیذاشتم وپایین می آورد تا صورتممھیار ھی سرشو 
نبودم بدونم چھ  ھمکنجکاو. حتی نمی تونستم چھره ی خودشم ببینم

وقتی رومو ازش برگردوندم، بالاخره دست از تلاش . شکلی شده
  . کردن برداشت و راه افتاد

چون مھمونھا زیاد نبودن . مراسم توی خونھ ی خودمون برگزار شد
  . ونی بودیمو ھمھ خودم

میدونستم قرار نیست کسی . مھیار خواست دستمو بگیره کھ نذاشتم
سلانھ سلانھ قدم بر . بھم گیر بده، چون ھنوز عقد نکرده بودیم

  .پریسا ھم کمکم میکرد. میداشتم تا یھ وقت نیوفتم و آبروم بره

این دختر خالھ ھا و دختردایی ھای من عجب سروصدایی راه 
ھمھ با ھم . ی ھلھلھ و سوتشون داشت کرم میکردصدا. انداختھ بودن

  ...ھوھو... سوت میزدن و میگفتن ھوھو

یھ ھوھو . شادی و ولولھ در من ھم اثر کرد یھ لحظھ دیدن این ھمھ
گفتم کھ خدارو شکر زیر شنل پنھون موند و کسی متوجھ این 
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اخھ ھمیشھ توی مراسما من سردستھ ی دخترھا بودم . موضوع نشد
  .سوتھام مجلسو گرم میکردموباصدام و

 وکیلم؟ -

. من سر سفره ی عقد نشستم. آھانوکیل؟ کی وکیلھ؟ چی شده؟
با صدای . دفعھ ی چندم کھ میپرسھ. وای خدا حواسم نبود

پریسا کھ میگفت عروس زیر لفظی میخواد فھمیدم دفعھ ی 
چند تانفس عمیق کشیدم . مھیار جعبھ ای رو دستم داد. آخره

دیگھ چاره ای . از کاری کھ میخواستم انجام بدم مطمئن بودم
  . انگار واقعا باری روی دوششون بودم. نبود

 با اجازه ی پدر و مادرم بلھ -

مھیار مثل ھمھ ی دامادھا ھمون دفعھ ی اول قال قضیھ رو کند و 
  .بلند بلھ رو گفت

  .انھ پررو جلو اومدن و بھ مھیار تبریک گفتنآزیتا و تر

 آقا داماد نمیخوای شنل عروس خانومو در بیاری؟ -

 ومیون جمعیت نمیشد دستش. مھیار از خدا خواستھ دستشو جلو آورد
  . نبینھ تاصورتموتا الانم خوب مقاومت کرده بودم . پس بزنم

م خیره شنلو کھ از روی سرم برداشت سرمو پایین انداختم و بھ دستھا
زیر . ولی مھیار دست بردار نبود. شدم تا باھاش چشم تو چشم نشم

میدونستم تا بھ چشمھاش . حرارت نگاھش در حال ذوب شدن بودم
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سرمو بلند کردم و بھ چشمھاش . نگاه نکنم دست از سرم برنمیداره
  . نگاه کردم

تحسین و رضایتو از چشمھاش خوندم و یھ حسی کھ انگار عطش 
  . یدن من داشت سیراب میشدو با د داشت

موھاشو از این مدل جدیدی  کھ . ل شده بودگخودشم خیلی خوش
   .زده بود میزدنخواننده ھا و ورزشکارھا

ھمین طور کھ داشتم با نگاھم . کت و شلوار آبی نفتی ھم تنش بود
  . درستھ قورتش میدادم زیر لفظی رو ازم گرفت

  . آخھ آدم ھدیھ رو پس میگیره

  . در جعبھ رو باز کرد بھ فکر خودم خندیدم مھیار وقتی

  . دستبند خیلی قشنگی بود

. دستش کھ بھ دستم خورد خجالت کشیدم. ناچار دستمو جلو بردم
وقتی قفلشو بست دستمو عقب کشیدم و مشغول صحبت با آزیتا و 

  . ترانھ شدم تا مجبور نباشم بھ چشمھاش نگاه کنم

مدگویی بھ مھمان ھای خوش بختانھ مھیار برای حضور و خوش آ
خدا رو شکر آزیتا . مرد بھ بیرون رفت و منم یھ نفس راحت کشیدم

و ترانھ خیلی موقر رفتار میکردن و خبری از خاک بر سر حوالھ 
  . کردن نبود
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یکی نمی اومد یھ تعارفی بکنھ من پاشم یھ . دیگھ دلم داشت میپکید
  . بھ پریسا اشاره کردم کھ کارش دارم. قری بدم

جانم چی میخوای؟ آب میخوای؟ نکنھ آقا دوماد رو  -
 میخوای؟

تو . دلم قر میخواد. ای کوفت یھ دقیقھ وایسا تا بگم -
 .شعورت نرسید بیای و بلندم کنی

من فکر . آھان پس بگو چرا ھی سرجات تکون میخوری -
 . نگو خانم قر داشتھ. کردم دستشویی داری

پریسا دستمو گرفت و برد وسط پذیرایی منم با ھزار تا ناز و ادا قر 
ولی اونطوری کھ دلم میخواست نتونستم خوب . کمرمو خالی کردم

. چون پاشنھ ی کفشم و فنر زیر لباس عروسم اذیتم میکرد. برقصم
با صدای سوت متوجھ .مامان اومد شاباش بھم دادو صورتمو بوسید 

اونم مھیار خجالتی . کنم رقصیدن بلد باشھفکر ن. حضور مھیار شدم
چندتا اسکناس روی سرم ریخت و بچھ ھا . میون این ھمھ خانم

منظورم از بچھ ھا آزیتا و . مشغول جمع کردن اسکناس ھا شدن
تا الان بزور خودشونو کنترل کردن تا . ترانھ خاک بر سر بودن

  . مو بردنولی پولو کھ دیدن طاقت نیاوردن و آبرو. آبروریزی نکنن

  .مھیار دستمو گرفت و صورتشو جلو آورد

و دل بیقرارمو دیوونھ  یل شدگامشب خیلی خوش -
 .کردیتر

دیگھ مثل زمان قبل از عقد از نگاه کردن . بھ چشمھاش نگاه کردم
است ودلم میخ. واھمھ ای نداشت و مستقیم توی چشمام زل زده بود
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داغش  ینفس ھاآھنگ زود تر عوض بشھ تا بتونم از مھیار و ھرم 
مھیار کھ معذب بودن منو دید ازم فاصلھ گرفت و . فاصلھ بگیرم

  . ترک کرد واتاق

نگاه معنی دار بعضی . ای خدا چھ غلطی کردم گفتم میخوام برقصم
امشب واقعا . میگشتمن امامدنبال . شدمین ھا باعث خجالتم واز مھم

خترخالھ خوبھ د. خستھ شده بود و مدام دنبال یھ کاری رو میگرفت
  . ھا و خالھ ھا ھستند وگرنھ از پا می افتاد

یھ ترس بھ جونم . باورش برام سخت بود. موقع خداحافظی رسید
از پدر . محلمون. من دیگھ باید برم از خونھ ی پدریم. افتاده بود

وای نھ آخھ بعد از من کی حواسش بھ مامان و . ومادرم باید جدا بشم
بھش میده؟ کی صبح ھا براشون  بابا باشھ؟ کی قرص ھاشو سروقت

نون میگیره؟ کی براشون غذاھای مقوی درست میکنھ؟ کی برای بابا 
  وقت دکتر میگیره؟ آخھ بعد از من کی مراقبشونھ؟

  .بابا دست منو توی دست مھیار گذاشت

. من تا حالا نذاشتم کسی اشکشو در بیاره. مراقبش باش -
 . تو ھم نذار

اشکام آماده ی . بابا پیشونیمو بوسید و منو بغل کرد. چونھ ام لرزید
اگھ بابا اشکھام . فعلا باید منتظر بمونن. باریدن بودن ولی مانع شدم
با یھ نفس عمیق بوی تنشو بھ داخل ریھ . رو می دید ناراحت میشد

  میکردم؟نیعنی من تا کی دیگھ این بو رو استشمام . ھام فرستادم
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این دختر پاره ی . تورو خدا حواست بھش باشھ آقا مھیار -
 . تن محمد و یکی یھ دونھ ی منھ

خاطره . ھم مھیار قول میده ھم من. روی چشم زن داداش -
 .روی سر ما جا داره

  . خوبھ کھ عمو ھوامو داره. با این حرف عمو یکم دلگرم شدم

نمیدونمم چرا حداقل یکیشون ھمراھم نمیان؟ چرا کسی بھ فکرم 
درستھ .نمیتونم درکشون کنم. واقعا منو تنھا و غریب میفرستن .نیست

  .کھ خالھ ھام ھمراھم میومدن ولی من مامان و بابا رومیخواستم

 موقع خداحافظی از مھمون ھا چشمم بھ پدرام افتاد کھ دیگھ سرش
خوب دیگھ . توی گوشیش نبود و مشغول دید زدن آزیتا و ترانھ بود

  .ترھا خوشش میادحتما اونھم از این مدل دخ

فریبرز ھم یھ گوشھ ایستاده بود و با نگاش ھزارتا الھی بدبخت بشی 
  . خبر نداشت ھمین الانم خوشبخت نیستم. حوالھ ام میکرد

  

  .مامان چمدونمو آورد و دست اشکان داد

 دخترم ھمھ وسایلتو بردی؟ چیزی کھ یادت نرفتھ؟ -

مگھ . بره چی میشھخوب مثلا اگھ یادم . از این کار مامان دلم گرفت
  . قراره دیگھ برنگردم



 سعیده براز 

١۵٨ 
 

پدرشوھرم ، ھمراه سھ تا از برادرشوھرھام، اشکان، ماھان و 
. ارھان ھم راننده ی ماشین ما بود. ارسلان سوار یھ ماشین شدن

مھیار درو .خالھ ھامم ھمراه شوھراشون با ماشین خودشون اومدن
بردم تا  شنلمو عقب تر. برام باز کرد و روی صندلی عقب نشستم

  . برای آخرین بار بھ پدر و مادرم، فامیلم و محلمون نگاه کنم

دیگھ لازم نبود . کمی دورتر کھ شدیم بھ اشکام اجازه باریدن دادم
  . جلوشونو بگیرم

از پنجره بھ بیرون نگاه کردم کھ سر کوچمون یھ ماشین بھ نظرم 
وقتی چشمش . اوه مانی بود کھ کلافھ و بیقرار قدم میزد. آشنا اومد

چون آسفالت سر کوچھ مونو بھ خاطر . بھ ماشین ما افتاد خشکش زد
تا بھ آرومی شدترکیدگی لولھ فاضلاب کنده بودن ماشین سرعتش کم 

 واشکھام. یھ لحظھ نگاھم بھ نگاھش گره خورد. از اونجا عبور کنیم
خوشبختانھ ماشین . کھ دید دیوونھ شد و بھ سمت ماشین اومد

اینقدر دلم پر بود کھ با خودم . و از اونجا دور شدیمشدسرعتش زیاد 
شاید . گفتم حداقل ایکاش زودتر میومدی تا مجبور نشم از اینجا برم

  . ھمین جا موندگار میشدم

. چون داشت سمت دیگھ رو نگاه میکرد. ھ چیزی نشدمھیار متوج
نفھمیدم . خستھ بودم. اشک ھامو پاک کردم و شنلمو پایین کشیدم

میذاشتن یکم استراحت . واقعا لازم بود نصفھ شبی منو ببرن تبریز
  . کنیم بعد

  

  . با این حس کھ سردمھ از خواب بیدار شدم
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 ..ووی چقدر سرده -

  برگشتبا این حرفم مھیار بھ سمتم 

ھوای اینجا خیلی سردتر . داریم بھ تبریز نزدیک میشیم -
 .از تھرانھ

مھیار پتوی مسافرتی رواز صندوق عقب ماشین در آورد و پیچید 
  .دورم

 ارھان داداشم درجھ ی بخاری رو ببر بالاتر -

  

پدرشوھر و برادرشوھرھام مستقیم بھ . وقتی رسیدیم صبح شده بود
خونھ خودشون رفتن و ما قرار شد توی خونھ ی ماھان کھ جدا از 

  . خانواده اش زندگی میکرد بمونیم

انگار جاری بنده واسھ مراسم عروسی بنده تشریف . خونھ خالی بود
و پدر   اسم جاری، برادرشوھر. برده بودن خونھ ی پدرشوھر بنده
یھ شبھ چقدر فک و فامیل جدید . شوھرو با طعنھ توی ذھنم میگفتم

  . پیدا کرده بودم

اصلا بھ مھیار . وش گرفتم و بعدش دوباره خوابیدمداول از ھمھ یھ 
از خواب کھ بیدار شدم دیدم روی کاناپھ ی توی . توجھی نکردم

ساعت دوازده بود و من داشتم از گرسنگی . پذیرایی خوابیده
  . یمیردمم
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 !!!از مراسم عروسیمون جا میمونیم ھا. پاشو خواب بسھ -

بھ ساعتش . ھنوز خواب آلود بود. مھیار مثل فنر از جاش پرید 
  . نگاھی کرد

 .زود باش آماده شو. وای دیرمون شد  -
 من مردم از گرسنگی. ولی قبلش یھ چیزی بخوریم. باشھ -

  :گفت هدنگاه کرد و شرمنبود مھیار بھ دستم کھ روی شکمم 

بذار ببینم چیزی . ببخشید اصلا حواسم بھ این مسئلھ نبود -
 توی یخچال ھست؟

 .بگیر توخودم میرم میبینم  تو برو دوش -

بعد از خوردن ناھار مھیار منو بھ آرایشگاه برد و خودشم بھ خونھ 
ازخالھ . شون یھ سری زد تا از روبراه بودن اوضاع خاطر جمع بشھ

  .مراسمن ھا خبرنداشتم حتما درگیر

یھ مراسم . خیلی خستھ بودم.  اصلا حوصلھ ی آرایشو نداشتم
. حوصلھ ی این یکی رو نداشتم . خستھ ام کرده بود عروسی کلی

  اه...اه. تکراری بود برام 

التوی پآرایشگر . توی آرایشگاه زیر دست آرایشگر ھمش می لرزیدم
  . تا اینقدر دندونھامو بھم نزنم تا حواسش پرت نشھکردخودشو تنم 

برخلاف دیشب کھ یھ مقداری از موھام باز بود اینبار خانم ترابی 
  . ھمھ ی موھامو پشت سرم جمع کرد
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چون با آرایش دیشبم . از مدل آرایشم و شینیون موھام خوشم اومد
 ھر لحظھ فکر میکردم الان پریسا و. فرق داشت خیلی بیقرار بودم

الان تبریزم ھ ولی دوباره یادم می افتاد ک. دختر خالھ ھام سر میرسن
  . ھمراھم نیومده و دلم می گرفتبھ غیر از خالھ ھام و ھیچکس 

اینبار بھ جای شنل یھ کلاه سفید عروس روی سرم بود و من 
  . نمیتونستم چھره امو از مھیار بپوشونم

شین برای ھمراھی چندتا ما.مھیار با لبخندش بھ من خیره شده بود
  .م بودنمخالھ ھا.برادرشوھرامو زن ھاشون .کردنمو اومده بودن 

 سلام -
 علیک -
 خستھ ای؟ -
 .آره -

باھاش خشک رفتار میکردم تا دست از سرم برداره و دیگھ حرفی 
  .نزنھ

چی باعث شده اینقدر بی . ناراحت بھ نظر میرسی -
 حوصلھ و ناراحت بشی؟

نی تو نمیدونی؟ منظورمو مستقیم توی چشمھاش نگاه کردم کھ یع
بعد از چند لحظھ ماشینو روشن کرد و . فھمید و سرشو پایین انداخت

  .راه افتاد
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من از ھمون . ولی تقصیر خودشھ. یھ لحظھ از کارم پشیمون شدم
و ماول بھش گفتم تحمل دوری از خانواده امو ندارم و دق و دلی

  .پس بھ من ربطی نداره. خودش خواست. سرش خالی میکنم

قبل از وارد شدن بھ سالن تالار مھیار خواست دستمو بگیره کھ مانع 
ولی بھ محض ورودمون بھ سالن و با دیدن جمعیت مھمونھا . شدم

  . محکم دست مھیارو گرفتم کھ باعث تعجب مھیار شد

عمو و برادرشوھرھام و عده ای دیگھ کھ نمی شناختمشون برای 
چون بھ غیر .  گیج شده بودمکاملا. تبریک گفتن بھ استقبالمون اومدن

  . از عمو و پسرھاش کس دیگھ ای رو نمی شناختم

  . مدام ھمین جملھ رو تکرار میکردم

 ممنون خوش اومدین -

 

دیگھ نایی برای حرف زدن برام نمونده بود کھ . وای دھنم کف کرد
خدا رو شکر خوش آمد گویی بھ مھمونھا تموم شد و بھ سمت جایگاه 
عروس و دوماد رفتیم و من یھ کم انرژی از دست رفتھ امو با 

  . خوردن شیرینی و آبمیوه بھ دست آوردم

برادرشوھرھام ھمراه خانواده ھاشون پیش ما اومدن تا منو با 
  . ھمسرھاشون آشنا کنن

با اینکھ اشکان و ماھان دوقلو بودن و شبیھ بھ ھم، ولی زنھاشون با 
ھم خیلی فرق داشتن زن اشکان لاغر و مو مشکی، زن ماھان تپل و 
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 بعد از آشنایی با خانواده ھای ارھان و ارسلان دست آخر. موبور
  . پدر شوھرم با یھ خانم میانسال جلو اومد

خاطره جون ایشون عاطفھ ھمسر بنده و زن عموی تو  -
 . ھستند

 سلام خوشبختم -

ست مادر شوھرمو ھم د ھمون طوری کھ دست پدرشوھرمو بوسیدم
دوست داشتم از اول برخورد خوبی با ھم داشتھ باشیم تا بعد . بوسیدم

  .س و مادرشوھرو ندارم حوصلھ ی دعوای عرو. مشکلی پیش نیاد

سرمو بلند کردم و منتظر موندم تا اونم منو ببوسھ، ولی ھیچ اتفاقی 
انگار میخواد گمشده اشو توی من پیدا . بھ چشمام خیره شد. نیافتاد

  . کنھ کھ اینجوری بھ من نگاه میکرد

. خواست گریھ کنھ کھ خودشو کنترل کرد. حس کردم ناراحت شد
بعد ھم با نفرت یھ نگاه بھم انداخت و . یزددودلی توی نگاھش موج م

  . سرزدن بھ مھمونھا رو بھانھ کرد و رفت

مھیار ھم کھ از این قضیھ ناراحت . من گلھ مند بھ مھیار چشم دوختم
سالی کھ . خدا بھ خیر کنھ. نداختشده بود، شرمنده سرشو پایین ا
  .نکوست از مادر شوھره پیداست

ش بینی بود، ولی من پوست کلفت تر درستھ  کھ رفتارش غیر قابل پی
تنھا چیزی کھ امشب . از این حرفھا بودم کھ از دستش ناراحت بشم

 شده بود این بود کھ پدر و مادرم یا پریسا کنارم نبودن باعث ناراحتیم
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و ھضم این قضیھ خیلی برام سنگین بود و مدام احساس غریبی بھم 
  . دست میداد

تموم فکر و خیالھام از سرم  با دیدن رقص محلی جوونھای مجلس
اینقدر سر ذوق اومده بودم کھ مدام پاشنھ ی کفشمو بھ زمین . پرید

  . می کوبیدم

مرد و زن رفتن . بعد از رقص تکی، رقص دستھ جمعی شروع شد
  .وسط و دست ھمو گرفتن 

ولی قبل از پیوستن ما . اشکان منو مھیارو بھ سمت رقصنده ھا برد
س ده ھزار تومانی داخل یھ شال قرمز گذاشت بھ اونھا چند تا اسکنا

من با حیرت بھ تمام کارھایی کھ انجام میداد نگاه . و دور کمرم بست
بھ خاطر ھمین . مھیار خواست منو از توی شوک دربیاره. میکردم

  . دلیلشو برام توضیح داد

ما تبریزیھا رسم داریم برادر کوچیک عروس مقداری  -
قرمز بذاره و دور کمر  پولو بھ عنوان صدقھ توی شال

از اونجایی کھ تو تک فرزندی و منم . خواھرش ببنده
برادر کوچیکتر از خودم ندارم، چون خودم بچھ آخری 

 . ھستم اشکان این کارو کرد
 . فھمیدم. آھان -

مھیار دستمو گرفت و اشکان ھم طرف دیگھ ام ایستاد و دستمو 
اشکان کھ حالا فھمیده بودم قل بزرگتره کھ شالو بستھ، ما رو . گرفت

مرد و زن مرتب در حال . بھ سمت رقص دستھ جمعی ھدایت کرد
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در این بین حرکت ھای اشتباه من باعث میشد ھماھنگی . رقص بودن
  . صف بھم بخوره

  . حرکاتشونو یاد گرفتم و ھماھنگ باھاشون رقصیدم ولی خیلی زود

  :اشکان آروم در گوشم گفت

 چھ زود یاد گرفتی -
 خیلی سخت نبود -

  .اونم لبخند میزد. با فشار دست مھیار بھ سمتش برگشتم

 خوب شد بالاخره امشب لبخند تو رو دیدم دخترعمو -

خوبھ کھ حواسش بھم ھست و . با این حرفش لبخندم پررنگ تر شد
  . خوشحالیم براش اھمیت داره

  .کم کم این توجھاتش داره احساسمو نسبت بھش عوض میکنھ

فردی کھ اول صف ایستاده بود دستمالی در دست داشت و ماھرانھ 
ھمھ پر . انگار این رقص پیر و جوون نمی شناخت. تکونش میداد

  . حال رقص بودنانرژی در 

من و مھیار ھم مشغول خداحافظی با مھمون . دیگھ آخرای جشن بود
ھر کدوم از برادرشوھرام یھ جعبھ ی النگو دستشون بود . ھا شدیم

خوب . کھ خانوم ھاشون النگو رو از توش در اوردن و دستم کردن
  . دچون زیاد از النگو خوشم نمی اوم. شد بھ چھار تا النگو ختم شد



 سعیده براز 

١۶۶ 
 

بھ دست مھیار داد تا  سنگینو لو اومد یھ سرویس طلایعمو ج
د نفسھای ورپشتم بھ مھیار بود ولی برخ. گردنبندشو گردنم بندازه

منم مورمورم شد وازش فاصلھ . و روزشو نشون میداد داغش حال
  .م بھم سکھ دادنمخالھ ھا.گرفتم

اینقدر کھ از مھیار فاصلھ . بعد از گرفتن کادوھاعکس گرفتیم
 ولی مھیار بھش گفت ژست ھایی. م صدای عکاس در اومدمیگرفت

  . رو ازمون بگیره کھ من معذب نباشم

بااین تفاوت کھ خانومش ھم  بود مثل دفعھ ی قبل ارھان راننده امون
  . تھ بودنسلشون جلو نشگولوی خوشچھمراه نی نی کو

چون دیشب کل مسیرو خواب بودم . با دقت بھ شھر تبریز نگاه کردم
  . و چیزی ندیدم

. با دیدن لامپ ھای رنگی حدس زدم کھ خونھ شون ھمین جاست
حیاط خونھ خیلی بزرگ بود و با سلیقھ ی خاصی چراغونی شده 

و لامپ ھای چشمک زن نگاه  طھمین طور کھ با ذوق بھ حیا. بود
یھ قدم بھ عقب برداشتم و . ی پام زمین خوردمیکردم، یھ چیزی جلو
  . بھ جلوی پام نگاه کردم

یھ پیرمرد کھ کلاه پشمی سرش بود، با یھ چاقو کھ توی دھنش بود، 
یکی ام دست و . گوسفند بخت برگشتھ رو کوبونده بود جلوی پام

  . پاھای گوسفند رو گرفتھ بود

بریدن  بعد از سر. با جاری شدن خون قرمز، خیلی غصھ خوردم
گوسفند بیچاره، یھ پسر کوچولو کھ کت و شلوار پوشیده بود، با یھ 
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سینی اومد جلومون کھ توی سینی، چھارتا تخم مرغ قرمز رنگ 
مھیارودوتای دیگھ اشم زیر پای دوتا شون گذاشت زیر پای . بود
اول پای . منم بھ تقلید از مھیار پامو روی تخم مرغ ھا گذاشتم.من

نی پسربچھ یمھیار یھ اسکناس ده تومنی داخل س .راست بعد پای چپ
  . گذاشت

دیگھ مثل اول جشن عروسی استرس نداشتم و با خوشحالی بھ جشن 
حتی سرمای ھوا ھم باعث نشد از . و پایکوبی شون نگاه میکرد

  :بھ ھمون پسربچھ گفتم. حیاط دل بکنم و وارد خونھ بشم

 یھ چیزی میاری بپوشم؟. آقا پسر من سردمھ -

عروس خانم قابل دونستن و امر مھمی  چھ خوشحال از اینکھپسرب
اشکان ھم در . رو بھشون سپردن چشمی گفت و دوید سمت اشکان

چند دقیقھ بعد خانومش پالتو بھ .گوشی یھ چیزی بھ خانومش گفت
  . دست اومد کنارم و کمکم کرد پالتو رو تنم کنم

ھفت بار  در آخر ھم یھ آتیش درست کردن و بھ من و مھیار گفتن
  :دلیلشو گفتم مھیار. دور آتیش بچرخیم 

ما رسم داریم شب عروسی وقتی عروس برای  -
خداحافظی از پدر و مادرش بھ خونھ اش میره، ھفت بار 

ولی چون خونھ ی پدر و . دور آتیش با شوھرش میچرخھ
. مادرت از اینجا دوره، ما اینکارو ھمین جا انجام میدیم

ھفت بار دورش میچرخیم تا بھ . آتیش مظھر گرما و نوره
زندگیمون نور و گرما ببخشھ و دست آخرم پدر و 

بعد ھم مھیار بھ . درمون برامون دعای خیر میکننام
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فتو ازاونجا سیب قرمز برای مھمونھا پرت پشت بوم ر
میکرد ھرکسی کھ سیب دستش میفتاد یعنی بھ زودی بھ 

 .ارزوش میرسھ

معلومھ دیگھ، . خونھ پر بود ولی. با اینکھ مراسم تموم شده بود
من قراره با . خدا بھ خیر کنھ. ماشااالله خودمون بیست نفری میشیم

با ھر کی کنار بیام . اینھمھ آدم یھ جا زندگی کنم؟ دیوونھ نشم خوبھ
. خوب دیگھ مراسم تموم شد. این مادرشوھر خودش با من کنار نمیاد

ھ سرش برادرھای مھیار دستشو گرفتن و بردن و مدام سرب
. آیسان زن ماھان. زن اشکان. نیبھ ترتیب آیش(جاری ھام .میذاشتن

منو بھ سمت اتاقم راھنمایی ) سولماز زن ارسلان وآیلین زن ارھان
اتاقم بر خلاف تصورم کھ فکر میکردم یکی ازاتاق ھای . کردن

اول فکر کردم قبلا انباری . داخل خونھ باشھ، گوشھ ی حیاط بود
اتاق افتاد ولی وقتی چشمم بھ نمای داخلی . بوده و کلی اوقاتم تلخ شد

  . نظرم عوض شد

اتاق تقریبا پنجاه متری بھ نظر میرسید کھ وسط اتاق یھ تخت دو نفره 
نمای اتاق . منگیر هزود چشم از تخت خواب برداشتم تا دلھر. بود

حتی سرویس چوب ھم سیاه و سفید . رنگ مشکی و سفید داشت
ھ اینجا ک. سرویس بھداشتی رو کھ دیدم کلی خیالم راحت شد. بودن

  . خودش یھ پا خونھ است

آیلین ھم . آیشین و سولماز سنجاق سرھا رو از سرم جدا کردن
  . چمدونھامو باز کرد و وسایلمو داخل کشو گذاشت
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کشوی اول لباس و . وسایلتو چیدم توی کشوی دومی و سومی: آیلین
چھ . این آقا مھیار ببین چھ کرده. مھیار برات خریده ھدیھ ھایی کھ

راستی چطورعاشق ھم شدین؟ چی . اھرات قشنگیھا و جو باسل
 کار کردی کھ مھیار اینطوری دیوونھ وار میخوادت؟ چند روز کھ

  ...راضی  ازت دور بود خواب وخوراک نداشت تا مادرجون

ولی . حرفی نزنھ آیشین با اشاره بھ آیلین فھموند کھ... اھم... اھم
خودم از . دارم حواسش نبود کھ من از آیینھ تمام حرکاتشو زیر نظر

 ومد، فھمیدم مخالفھیھمون اول کھ مادرشوھرم برای خواستگاری ن
  . ازدواج ماست

  :ان کھ روی تخت نشستھ بود گفتیسآ

ما . راستی اگھ راجع بھ امشب سوالی داشتی از ما بپرس -
 . با دوتا بچھ دیگھ تجربمون بالاست

  .بده فکر نکنم سن و سالی داشتھ باشی کھ عقلت بھ این چیزھا قد

حالام کھ این . ان خوشم نمی اومدیساولم از آیلین و آ ناز ھمو
  . رفتارشونو دیدم فھمیدم حسم برای اولین بار درست کار کرده

حالا برو یھ . کار موھات تموم شد. خوب عروس خانوم: سولماز
  .دوش بگیر

جبران ان شااالله عروسی بچھ ھاتون . دست شما درد نکنھ -
 . کنم
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بصورتم . گرفتم و موھامو با سشوار خشک کردمیھ دوش جانانھ 
  .کرم نرم کننده و بھ لبھام یھ رژ صورتی رنگ زدم 

. از حموم کھ بیرون اومدم چشمھای آیسان و آیلین از حدقھ زد بیرون
آیشین و سولماز ازم تعریف میکردن کھ مھیار یا االله گویان وارداتاق 

ندم و مھیار کھ داشت من مو. شد و جاریھای منم از اتاق بیرون رفتن
اول سرش پایین بود و داشت کراواتشو باز . با نگاش قورتم میداد

  .میکرد، ولی وقتی چشمش بھ من افتاد دست بھ کراوات خشکش زد

قبلا وقتی باھام صحبت میکرد سرشو پایین می انداخت، ولی حالا 
دیگھ ھیچ مانعی وجود نداشت کھ مھیار جلوی . دیگھ خجالتی نبود

  . و بگیرهنگاھش

خیلی . مھیار ھم توی اون کت و شلوار خیلی شیک بھ نظر میرسید
مھیار بدون اینکھ لحظھ ای از من  .از مدل موھاش خوشم اومده بود

با این حرکتش من چند قدم بھ . چشم برداره، یھ قدم بھ سمتم برداشت
. مھیار با دیدن این حرکت از من، دیگھ جلو نیومد. عقب برداشتم

ازش میترسیدم . بھ من چھ. خوب بربخوره. فکر کنم بھش برخورد
  . دیگھ

  . ی شکرالھ. بیقرار تو اتاق قدم میزد کھ یکی در زد

از خجالت سرخ . یھ نگاھی بھ من کرد. مادرشوھرم وارد اتاق شد
  . شده بودم

پیش مھیار یھ سری سفارش بھش کرد و یھ لگن و یھ ظرف رفت 
  .مھیار ھم مثل من تمام مدت سرش پایین بود. آب داد دستش
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ھیکل متناسبی . ھمینطور کھ سرم پایین بود، مادر شوھرم اومد کنارم
شد از خودم سوال کنم این واقعا مادر پنج تا پسر  می ھ باعثکداشت 

  مثل پھلوونھ؟

 اگھ کاری داشتی بھ مھیار بگو صدام کنھ -

ونم چرا ولی حس میکردم عمو و دنمی. قدر شناسانھ بھش نگاه کردم
شاید چون منو یاد پدر و مادرم . زن عمو از ھمھ بھم نزدیک ترن

  . می اندازن

ولی من . بھ خاطر ھمین باھام سرده احساس میکردم از من رنجیده و
سرمو پایین انداختم و بھ نشونھ ی باشھ . کھ تا حالا کاری نکردم

، مھیار کتشو در آورد و روی تخت کھ رفت ممادرشوھر. تکون دادم
  .بعد روبھ روم ایستاد. انداخت

 بشین روی تخت -

  .این چی میگھ. خدا خودت کمک کن. یا امام غریب

با خواھش بھ چشماش نگاه کردم کھ داد . دماز ترس داشتم میلرزی
  .میزد تورو خدا اذیتم نکن

 .فقط میخوام سنت ائمھ رو بجا بیارم. ت ندارمیبشین کار -

وای خدا چھ سنتی؟ نکنھ منظورش ھمون سنت . بالاجبار نشستم
  . وای خدا. حسنھ ی ازدواجھ؟ تا خواستم بلند بشم مچ پامو گرفت



 سعیده براز 

١٧٢ 
 

چند . وش آب ریخت و پامو شستپامو توی لگن گذاشت و رمھیار
این در حین انجام . بعد ھم پای چپمو شست. بار این کارو تکرار کرد

  .کار احساس میکردم بھ سختی نفس میکشھ و دستھاش میلرزه

داغی دستھاش بھ تن سرد منم . حال منم دست کمی از اون نداشت
خدا کنھ کارش زودتر . ضربان قلبم شدید شده بود. نفوذ کرده بود

  .تموم بشھ تا من از حال نرفتم

 وکارش کھ تموم شد، ھمونظور کھ جلوی تخت زانو زده بود سرش
  . بلند کرد و بھ چشمام خیره شد

 .فکر نمیکردم موھات اینقدر بلند باشھ -

  .ردمیکمشتاقانھ بھ موھام نگاه 

کھ  وبا این حرفش ناخود آگاه دستم بھ سمت موھام رفت و قسمتیش
  . روی صورتم ریختھ بود و پشت گوشم گذاشتم

شاید بھ خاطر اینھ کھ ھمیشھ می بافمشون تا از روسریم  -
راستی این کاری کھ الان انجام دادی چی . بیرون نیاد

 بود؟
داماد شب عروسی . البتھ سنت ائمھ ھم ھست. یھ رسمھ -

اش میبره، پای عروسو با آب  وقتی عروسو بھ خونھ
آبو بیرون از خونھ دور میریزه تا با  میشوره و بعد ھم

 .این کار چند نوع بلا رو از زندگیشون دور کنھ
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مھیار بعد از این کھ قضیھ رو برام روشن کرد، لگنو برد و توی 
  .وقتی اومد، من روی تخت نشستھ بودم . باغچھ ی حیاط خالی کرد

اینجا مردم ھنوز پایبند یھ سری مراسم و سنت ھای  -
پای قولم می مونم و از تو ھیچ انتظاری  من. قدیمی ھستن

خواھش میکنم تو . بھ جز اینکھ در کنارم باشی رو ندارم
توی خلوت ھر . ھم تظاھر کن ھمھ چی بینمون خوبھ

ولی توی جمع اگھ احیانا . جور دوست داری رفتار کن
دوست ندارم کسی بھ . تماسی با ھم داشتیم ازم دوری نکن

اینجا رابطھ . ش ناراحتت کنھخودش اجازه بده و با حرفھا
 . ی خوب بین زن و شوھر حرف اولو میزنھ

حتی . قیافھ اش خیلی پکر بود. سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم
کار ی؟ ولی چھ بدون اینکھ مھیار حرفی بزنھ، میدونستم وظیفھ ام چی

ھنوز یھ تردیدھایی توی دل و ذھنم وجود داره کھ بھم اجازه . کنم
عیبی تو با اینکھ ازش بدم نمیاد وھیچ . نمیده بھ مھیار نزدیک بشم

باید بھ خودم زمان بدم تا مھیارو بھتر . نمیبینم، ولی بازم دودلممھیار
  . بشناسم
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  فصل چھارم
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  مھیار

شو عوض سبرگشتم کھ دیدم خاطره لبا خستھ و کوفتھ بھ اتاقمون
  . کرده و روی تخت نشستھ

حالا امشب . من دورادور عاشق و دیوونشم. کنھ رخدا امشبو بھ خی
 مفکر کن. بھم از ھمیشھ نزدیک تره و من باید جلوی خودمو بگیرم

  . امشب تا صبح با شیطان باید کشتی بگیرم

 ھنوز نخوابیدی؟چرا  -
 کار کنم؟یچ. خیلی سردمھ -
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شعلھ ی بخاری رو زیاد کردم و یکی از پلیورھای خودمو بھش 
  . دادم

اینقدر ھوای تھران خوب بود کھ حتی بھ . ھندستت درد نک -
ھرچند ھیچ وقت لباس . سرم نزد لباس گرم با خودم بیارم

 .میدکاموایی نمیخر
نبود روی زمین  راستی اگھ ھوا اینقدر سرد. خواھش میکنم -

ولی برای اینکھ تو راحت باشی، .میخوابیدم تا تو راحت باشی
 .بینمون متکا میچینم

. نھ بھ خاطر اینکھ بھت اطمینان ندارم متکا میچینم ولی -
یھ وقت . بلکھ بھ خاطر خودم چون من خیلی بد میخوابم

دیگھ بھت اعتماد . توی خواب میزنم اش و لاشت میکنم
 . دارم

ش داشت ھندونھ زیر بغلم میذاشت تاحواسمو جمع با این حرف
 . کنم

یھ دوش گرفتم کھ باعث شد خستگیم از تنم در بره، ولی حتی یھ 
  . لحظھ ھم تصویر خاطره از ذھنم دور نمیشھ

وسط تخت چند تا متکا . از حموم کھ بیرون اومدم خوابش برده بود
بمیرم براش تا . گذاشتھ بود و پتو رو تا زیر چونھ اش بالا کشیده بود

  . بھ ھوای سرد اینجا عادت کنھ اذیت میشھ

این . جلوتر کنار تختش نشستم و بھ صورت معصومش نگاه کردم
من اونو از پدر و . صورت امشب خیلی گرفتھ و ناراحت بود

ولی ھمھ ی اینھا رو بھ امید یھ وصال جدید . مادرش جدا کرده بودم
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وگرنھ اگھ اوضاع بھم . بره  البتھ اگھ ھمھ چی خوب پیش. انجام دادم
  . بریزه تموم رشتھ ھایی کھ بافتھ ام پنبھ میشھ

بوی عطر خاطره دیوونھ  خواستم بلند بشم و برم سر جام بخوابم کھ
قولی کھ بھ خاطره داه بودم . ام  کردو بھ سمت خاطره کشیده شدم

  . یادم افتاد و زود از خاطره دور شدم و سر جام خوابیدم

  

پاشو دیگھ من روم . پاشو دارن در میزنن. مھیار پاشو -
 . نمیشھ برم درو باز کنم

  .این اول صبحی چھ ترگل ورگل کرده

 ل کردی خانومی؟گساعت چند بیدار شدی کھ اینقدر خوش -
برو . حالا وقت این حرفھا نیست. از ساعت ھفت بیدارم -

 . من روم نمیشھ. درو بازکن

د و خاطره اینقدر دلھره داره و خجالت حالا خوبھ اتفاقی نیوفتاده بو
آیسان و آیلین سینی بھ دست جلوی در اتاق واستاده بودن و . میکشھ

عزیز ھم بعد از اونھا وارد . یھ لبخند مسخره ھم روی لباشون بود
  . اتاق شد

ی اوضاع بیرون رسآیلین و آیسان بعد از بر.کردخاطره با شرم سلام 
  :و آروم گفت عزیز بھ خاطره نزدیک شد. رفتن

 مشکلی نداری؟ اگھ حالت خوب نیست ببرمت دکتر -
 .فقط یھ کم ضعف دارم. نیازی بھ دکتر نیست. نھ ممنون -
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  . عزیز بھم چشم غره رفت و منم بالاجبار سرمو پایین انداختم

  .عزیز کھ ما رو تنھا گذاشت، خاطره پقی زد زیر خنده

دشمن خوب ھمھ رو با من . چھ خودشم مظلوم نشون میده -
 !!کردی ھا

  . خاطره خنده اشو بھ زور قورت داد و رفت سر وقت سینی غذاھا

حالا بیا ببین مادرشوھرم . داشتم شوخی میکردم. بی جنبھ -
 . چیکار کرده

ھر وقت یھ زنی توی محلمون فارغ . من عاشق کاچی و جیگرم
کاچی  مبا یھ کاسھ بھ دست مثل گداھا میفرستادم برا ومامان دشیم

  . بیاره

خاطره اینقدر با اشتھا میخورد کھ منم گرسنھ ام شد و ھر دو باھم 
. سر تیکھ آخر جیگر ھردو بھ ھم نگاه کردیم. صبحونھ رو خوردیم

  .کھ خاطره زودتر از من برش داشت و نوش جونش کرد

یھ . اینبار آیشین اومد و سینی ھا رو بردصبحونمون کھ تموم شد
  . دست لباس محلی ھم بھ خاطره داد

عزیزم این جا رسمھ برای پاتختی عروس لباس محلی  -
 .تو ھم اینو بپوش. میپوشھ

  . با صدای ماھان کھ اسممو صدا میکرد از اتاق بیرون اومدم
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ھر چھارتاشون می خندیدن و منتظر من بودن تا با شوخیھاشون 
  . حسابی خجالت زده ام کنن

  حال شما؟. سلام آقا داماد: ارھان

 .صبحتون بخیر. سلام -

  داداش جان ان شااالله کھ ھمھ چیز خوبھ؟: ارسلان

 خوب دیگھ مگھ قرار بود اتفاق بدی بیفتھ؟ -

  ولی خودمو بھ اون راه زدم. منظورشونو فھمیدم

 واشکان کھ فھمید بھم برخورده جوابش. اوقاتم تلخ شد و جوابشو ندادم
  . داد

  . کارش داریدیچ. ولش کنید: اشکان

خاطره . تماس گیرنده نگاه کردمزود بھ اسم . گوشیم زنگ خورد
  .از برادرھام فاصلھ گرفتم و جواب دادم. بود

 الو خاطره -
 یھ دقیقھ پاشو بیا تو اتاق کارت دارم -

  . کار میتونھ داشتھ باشھییعنی چ. مثل جت خودمو بھ اتاق رسوندم

با دیدن خاطره با اون شلوار محلی کھ مچ پاش کش داشت و گشاد 
  .بود از خنده منفجر شدم
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اخمشم . خاطره دست بھ کمر ایستاده بود و با اخم بھ من نگاه میکرد
  . بھ زور خودمو کنترل کردم. بودقشنگ 

 کارم داشتی؟یجانم چ -
البتھ یھ حدس . من نمیدونم این لباسو چجوری باید بپوشم -

ھایی میزنم ولی اگھ اشتباه بپوشم میشم سوژه ی خنده 
 راستی اسم این لباس چیھ؟. ھمھ

 کشلیتومان  -

از دیدن اینکھ خاطره اینقدر زود خودشو با محیط دور و برش وفق 
  . میداد خوشم می اومد

اگھ از دستم ناراحت میشد باحرفھاش . اھل اخم و تخم کردن ھم نبود
  . اصلا من عاشق ھمین سادگی و پاکیش شدم. بھم میفھموند
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  خاطره

  

یھ پیراھن بلند قرمز رنگ کھ جنسش ساتنھ و . لباس خیلی باحالیھ 
ھمراه . پایین و بغل ھای لباس طرح ھایی طلایی رنگ کار شده بود

  . با یھ جلیقھ ی مخملی با یھ شلوار گشاد کھ دور مچ پاش کش داشت
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با اون تاپ تنگی کھ تنم بود، خیلی خنده . اول از ھمھ شلوارو پوشیدم
پایین لباس از کمر . مثل شلوار سندبادی بود. می رسیدمدار بھ نظر 

یھ . چین ھای زیادی میخورد و مثل دامن پرچین بھ نظر میرسید
ولی . سری سکھ پایین لباس آویزون بود تا این جاشو مشکلی نداشتم

کار کنم؟بھ خاطر ھمین روسری مجبور شدم یاین روسریشو موندم چ
  . ت از جاریھام کمک بگیرمدلم نمی خواس. از مھیار کمک بگیرم

 زیر پیرھنت ھمین تاپو میپوشی؟ -

  :بھ مھیار نگاه کردم و باحرص گفتم

تازه شم لباسم . با این سوزی کھ ھوای اینجا داره مجبورم -
 . مشکلی نداره. پوشیده است

باید گره اش بزنم یا . خوب مشکل اصلیم این روسری است
 .مثل شال بندازم روی دوشم

 .قلق داره. باید دور سرت بپیچونیش. نھ اینجوری نیست -
 چھ جوری -
شاید بعدش نتونی راحت . اگھ کارت تموم شده ببندم -

 .آرایش کنی
 . پس صبر کن من الان میام -

با یھ رژقرمز رنگ کھ بھ . یھ آرایش کامل روی صورتم انجام دادم
  .موھام ھم یھ طرف ریختم . رنگ لباسم خیلی می اومد
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وقتی صورتمو دید چند لحظھ بھ . اومدمھیار روسری بھ دست جلو 
  . نفسش توی سینھ حبس شده بود. دھمون حالت مون

  . مھیار مثل بچھ ھا بلندم کرد و منو روی تخت گذاشت

 .اِ اِ داری چیکار میکنی؟ ولم کن -
اینجوری بھتر میتونم . کم وول بخور. ت ندارمیکار -

بھ این راحتی ھا کھ فکر میکنی . روسری رو ببندم
 . نیست

 شوقتی مھیار داشت با دقت روسری رو برام می بست بھ صورت
میدونم الان . دوست داشتم یکم سربھ سرش بذارم. خیره شدم

با این بروبیایی . ھرکاری ھم کھ بکنم نمی تونھ تلافیشو سرم دربیاره
ون ماتاقبھ کھ توی این خونھ ھست ھرچند دقیقھ یک بار یکی 

با اینکھ کاری از دستم بر نمی البتھ از دیشب کھ دیدم . سرمیزنھ
اومد، ولی خودش بھ خاطر من از حق مسلمش گذشت ، یھ جورایی 

دوست دارم مثل قبل کھ مھمون خونھ . جلوی چشمم عزیز شده بود
  . بود باھاش شوخی کنم و سربھ سرش بزارم نامو

حالا دیگھ صورتھامون فقط چند . لبخند زدم و صورتمو جلوتر بردم
. مھیار متعجب بھ حرکات من نگاه میکرد. لھ داشتسانت با ھم فاص

  . میشد کھ موھاشو کشیدم حالتش عوض کم کم داشت شچشما

 کار میکنی؟یچ. آی دیوونھ دردم گرفت -
 . ل شدیگبلاندیده با این مدل مو چقدر خوش -

  :مھیار ذوق کرد و گفت
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 خوشت اومده؟ -
تو دلتو . ھممدل موی دروازه بان محبوب البتھ چون. آره -

 .نکن خوش
حالا کھ اینطوره منم این روسری رو کھ با زحمت برات  -

بستم از سرت باز میکنم تا دفعھ دیگھ یاد بگیری کسی رو 
 .کھ داره بھت کمک میکنھ اذیت نکنی

با یھ حرکت مھیارو غافلگیر کردم و از روی تخت پریدم پایین و از 
  .اتاق بیرون اومدم

  . گیس و گیس کشی توی حیاط جلوی برادراش کھ نمیتونھ بیاد

آیشینو کھ دیدم رفتم و ازش خواستم اگھ کاری نداره خونھ رو نشونم 
مدرن نبود، چون بھ سبک . خونھ ی قشنگ و با صفایی بود. بده

طوری . دور تا دور پذیرایی مبلمان شده بود. سنتی طراحی شده بود
ز ولی از می. نفر می تونستن از مبلھا استفاده کننه کھ فکر کنم پنجا

غذاخوری خبری نبود کھ این یعنی حتما روی زمین سفره پھن 
  .میکردن

م با ھم یھ سر بھ اتاق ھا بزنیم کھ مادر شوھرم سر رسید یمی خواست
  .و بھ نگاه خریدارانھ بھم انداخت

 .خوبھ کھ اندازه ات شده -
 شما چطور اندازه ی منو میدونستید؟. آره اندازمھ -
دوم از عروس ھام بھ تن ھیچک. این لباس عروسی منھ -

 . امروز شانسی دادمش بھ تو کھ می بینم اندازتھ. نشد



 سعیده براز 

١٨٩ 
 

از این فکر کھ مادرشوھرم جوونیھاش ھم قدوقواره من بوده و با 
 دپس یعنی منم در آینده ق. اون ھیکل پنج تا پسر زاییده ذوق کردم

ی داره و لچون مادرشوھرم الان خوب ھیک. میکشم وھیکلی میشم
  . ریزه میزه نیست

اصلا انگار مشکل . تا خواستم باھاش بیشتر صحبت کنم گذاشت رفت
ھم محبت میکنھ، ھم نمیخواد باھام ھم صحبت . خود درگیری داره

  . بشھ

ازوقتی اومده بودیم تبریز وقت .پیش خالھ زری وخالھ مھناز نشستم 
اونام حالمو پرسیدن وخواستن بدونن .نکردیم با ھم حرف بزنیم 

بعد از اومدن مھمونھا و .خیالشونو راحت کردم مشکلی ندارم کھ 
آشنایی باھاشون فھمیدم کھ بیشترشون ھمسایھ ھا و ھمکارھای عمو 

  .و برادشوھرھام ھستن

سولماز ازم خواست بلند شم و آذری برقصم کھ آیسان بھ آذری گفت 
  . ولش کن بابا فکر نکنم بھ غیر از بشکن زدن چیز دیگھ ای بلد باشھ

  :ه کردم و گفتمبھ آیسان نگا

 .بلدمچرا -

آیسان با تعجب بھ من کھ ھم بلد بودم آذری برقصم و صحبت کنم 
  . کردمینگاه 
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سرمم از ترس بالا نگھ داشتھ بودم تا یھ . می رقصیدماروم خیلی 
وقت این روسری کھ مھیار برام بستھ از سرم نیوفتھ و نشم سوژه ی 

  .خنده

نداشت با یھ گوشی مشغول  امیر پسر آیشین کھ ده دوازده سال بیشتر
خواستم بھش اعتراض کنم کھ دیگھ دیر شده . فیلم گرفتن از من بود

توی دلم قند اب شد از اینکھ فھمیدم .این کھ گوشی مھیاره.. اِ . بود
  .اینقدر خواھانمھ ودورادور حواسش بھم ھست

یھ سری بھ اتاقم زدم و از کل خونھ . بالاخره مراسم پاتختی تموم شد 
کلی بھ .خالھ ھام خداحافظی کردن تابھ تھران برگردن.ید کردمبازد

دیگھ رسما اینجا .خاطر ھمراھیشون تواین ھوای سرد تشکر کردم 
   .تنھا میموندم

. لباس ھامو عوض کردم و بھ سالن پذیرایی برگشتم. وقت شام بود
  . ھمون طور کھ فکر میکردم سفره رو روی زمین پھن کرده بودند

چشمم کھ بھ بخاری افتاد رفتم اون قسمتی کھ نزدیک بھ بخاری بود 
یکی ھنوزم باورم نمیشھ اینجا . و انتخاب کردم  و سر سفره نشستم

  . ایرانھ شھرھایاز

مھیار کھ از صبح تا . انگار اومدم روسیھ یا تبت کھ اینقدر سرده
ما فقط از آقا مھیار . حالا ندیده بودمش اومد کنارم نشست عجب

عجب رویی داره، جلوی . خجالتی و سربھ زیر بودنشو دیده بودیم
من کھ از خجالت . برو اون ور. خانواده اش اومده پیش من نشستھ

نمی دونم چرا ولی قبل از این کھ بھ این خونھ بیام فکر . آب شدم
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میکردم قراره جلوی جمع بھ ھم خاطره خانم و آقا مھیار بگیم و از 
  . ولی اشتباه حدس زده بودم. ده متری ھم رد نشیم

تو جمعشون احساس غریبی . داشتم با انگشتھای دستم بازی میکردم
  . عجب خانواده ی پرجمعیتی پیدا کرده بودم ھیھ شب. بھم دست میداد

ھمین طور کھ داشتم نمی دونم برای چی خجالت می کشیدم، مھیار 
. ھ خانواده اش انداختمبیھ نگاه . بشقابمو برداشت و برام غذا کشید

  . ھمھ بھ ما نگاه می کردن و لبخند روی لباشون بود

  :آروم طوری کھ فقط مھیار بشنوه گفتم

 ھمھ دارن نگامون میکنن. خودم میکشم. نکن -

  :مھیار بی توجھ بھ خواستھ ام برام سالاد کشید و گفت

خانوممی مگھ چیھ؟ یادتھ وقتی من مھمون . بذار نگاه کنن -
و چقدر بھ من می رسیدی؟ ظرفمو پر میکردی شما بودم ت

و میگفتی ھمشو باید بخوری؟ حالا تو ھم حرف نزن و 
می دونی چقدر آرزو داشتم زنم بشی و ھمھ . غذاتو بخور

 خوبی ھاتو جبران کنم؟

با . چقدر احساساتی بود و من خبر نداشتم. با این حرفش دلم لرزید
داداشھاش ھستن، ولی اینکھ می دونست دوروبرمون داداشھا و زن 

غیر از آیسان و . ھمھ با محبت بھ ما نگاه میکردن. حرف دلشو زد
  نمی دونم چرا اینھا اینقدر حسودن؟. آیلین
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با این کار مھیار خجالتو کنار گذاشتم و با بودنش کنارم دلم قرص شد 
  . و مشغول غذا خوردن شدم

یم این خواستم توی جمع کردن سفره بھشون کمک کنم، از حق نگذر
  .چند روز خیلی زحمت کشیدن مخصوصا آیشین و سولماز

 ..خاطره.. خاطره -
 بلھ من اینجام -
 یھ دقیقھ بیا اینجا کارت دارم -
 میخوام ظرف ھا رو بشورم. دستم بنده -

  :مھیار بھ آشپزخونھ اومد و گفت

زن داداش ھا . یھ امشب ھمکاری رو بی خیال. بیا دیگھ -
 .ھستن

جاریھام بھ زور خودشونو کنترل کردن کھ . الھی بترکی مھیار
  .نخندن

و با خودش  من داشتم حرص می خوردم کھ مھیار دستمو گرفت
خدا رو . جلوی برادرشوھرھام و جاریھام مردم و زنده شدم. برد

شکر آقاجون و عزیز جون نبودن، ھمچین با سرعت بھ سمت 
  .ازش ترسیدماتاقمون می رفت و منو دنبال خودش میکشوند کھ 

داخل کمد . مھیار با عجلھ وارد اتاق شد و چراغ ھا  رو روشن کرد
از کاراش سر . رنگم مثل گچ سفید شده بود. دنبال یھ چیزی میگشت

  . در نمی آوردم کھ با یھ مشت تخمھ اومد و تلویزیونو روشن کرد
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چرا داری منو نگاه میکنی؟ خوب شد بھ . بیا بشین دیگھ -
 .شب بازی دارهتیم محبوبت ام. موقع رسیدیم

روسریمو درآوردم . بھ تموم فکرھایی کھ از ذھنم گذشتھ بود خندیدم
  . و پرت کردم کھ افتاد روی لبھ ی مبل و کنار مھیار نشستم

مشغول تماشای بازی فوتبال بودم کھ احساس کردم مھیار اصلا 
بھش نگاه کردم کھ . دیگھ تخمھ ھم نمیخورد حتی. صداش در نمیاد
  . چشماش ھم بستھ بود. توی مشتش گرفتھ و بو میکنھدیدم روسریمو 

کنارم نشستھ و بی . ھمونطور کھ بھش خیره شده بودم، بغضم گرفت
اصلا خوب . ولی بھم نزدیک نمیشھ و بھ بوی روسریم قانعھ. قرارمھ

شد بابا از من نظر نخواست و بدون مشورت با من جواب مثبتو داد 
با کارھای بچھ گانھ ام پسر بھ  ، بدون ھیچ دلیلی واحمقو گرنھ من 

  . این خوبی رو از دست می دادم

ھم من کلی ترسیدم، ھم . گل. کھ می گفت گل گزارشگربا صدای داد
مھیار روسری رو از خودش جدا کرد و بھ صفحھ ی تلویزیون خیره 

  . شد

  

احساس کردم . پشتم بھ مھیار بود. نصفھ شب از  خواب بیدار شدم
نفس ھای گرمش کھ . روی موھام دست کشید بعد. بھم نزدیک شده

ولی تکون نخوردم تا ببینم عکس . بھ پشت گردنم خورد، مومورم شد
  العمل بعدیش چیھ؟
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با بلندن شدن ناگھانیش و بیرون رفتنش از اتاق با تعجب چشمامو باز 
  . کردم

یھ چراغ تھ حیاط روشن . بلند شدم و از پنجره بھ حیاط نگاه کردم
  یعنی اونجا نصفھ شبی چیکار میکنھ؟. ھ اونجاحتما رفت. بود

با سردتر شدن ھوا، شعلھ ی بخاری رو زیادتر کردم و روی تخت 
داره چیکار میکنھ . ای خدا سردش نشھ یھ وقت. منتظر مھیار نشستم

  اونجا؟ نکنھ داره مواد میزنھ؟ نھ بابا این فکرا چیھ کھ تو میکنی؟

نفس نفس . زدم بھ خواب با خاموش شدن چراغ تھ حیاط زود خودمو
منم کھ حالا از بابت . آروم روی تخت دراز کشید و خوابید. میزد

  . مھیار خیالم راحت شده بود زود خوابم برد

بھ عادت ھمیشگی کھ . صبح زودتر از مھیار از خواب بیدار شدم
گرفتن از خونھ میزدم بیرون، بی  قبل از دانشگاه رفتن برای نون

با خودم گفتم خدا کنھ این . مانتومو بردارم ھوا رفتم سمت کمد تا
بادیدن مھیار تازه یادم افتاد شوھر کردم و . فریبرزو امروز نبینم

  . الان نیازی نیست من برم نون بگیرم

چون میدونستم عادت دارن . خیلی دلم برای مامان و بابام تنگ شده
صبحھا ھمین موقع از خواب بیدار بشن، بھشون زنگ زدم و 

ست بدونھ مشکلی برام پیش وامامان کھ میخ. و پرسیدمحالشون
  :مدام میگفت. نیومده، ولی روش نمیشد

خودتو بھ گرما . جاییت درد نمیکنھ. حالت خوبھ دخترم -
 .مشکل داشتی زود برو دکتر. بده
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اینجا ھم ھمھ . خوبھ خوبم. مامان جون خیالت راحت -
 ھوامو دارن

  .داد دست بابا بالاخره مامان خیالش راحت شد و گوشی رو

 خوبی بابا؟. سلام دختر گلم -

صدامو خوشحال نشون دادم تا . ناراحتی توی صدای بابا موج میزد
  . بابا بیشتر از این غصھ نخوره

اینجا ھمھ ھوامو . خوبم باباجون. سلام بر بابای خوبم -
 حتی پسرعموھا. زن عمو. عمو. دارن

 مھیار چی؟ اصل کاری اونھ -
مگھ میشھ ھوامو نداشتھ . ستمھیار تایید شده ی شما -

 . باشھ

ھ با مامان و بابا حرف زدم دلتنگیم بھتر نشد کھ ھیچ بدتر کبعد از این
  . ھم شدم

بیچاره چھ گناھی داره زنش مثل خروس . مھیارو بیدار نکردم
  صبحھا زود از خواب بیدار میشھ؟

بدوبدو خودمو بھ . وارد حیاط کھ شدم از شدت سرما می لرزیدم
  . ندمخونھ رسو
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پاورچین پاورچین بھ . انگار ھمھ خوابن. ھیچ صدایی نمیاد
بھم گل میدن و  آشپزخونھ رفتم کھ دیدم بلھ آقاجون و عزیزجون دارن

  . مثل مامان و بابای خودم.کفترھای عاشقمثل . گل میشنفن

 سلام صبحتون بخیر -

  ھردو شون ھول کردن و بھ سمت من برگشتن

  ھم بخیرصبح تو . سلام دخترم: آقاجون

  سلام صبح بخیر: عزیز جون

  چیزی لازم داشتی؟ اول صبحی نکنھ مریضی؟: آقاجون

بھ خاطر دانشگاه . نھ عادت دارم صبحھا زود از خواب بیدار میشم
  .رفتنم

  

بھ عمو . حس کردم یھ بوی آشنا میاد و باعث میشھ دلتنگیم کمتر بشھ
روی لبم لبخندی . از عطر ھمیشگی بابا زده بود. نزدیک تر شدم

  . نشست

وقتی بھش . ھمراه با عزیزجون مشغول آماده کردن صبحونھ بودیم
وقتی باھام  مثل عمو ولی. نزدیک بودم احساس میکردم دوستش دارم

حرف میزد و نگاھم میکرد، از طرز نگاه کردن و حرف زدنش 
  . غافلگیر می شدم و دیگھ ھیچ حسی بھش نداشتم

  کم کم ھمھ از خواب بیدار شدن



 سعیده براز 

١٩٧ 
 

  آیشین سفره رو انداختم و مشغول چای ریختن شدم با

 خاطره کجایی خاطره؟. خاطره -

. الان این جغجغھ امونو بیدار میکنی. چھ خبرتھ؟ یواش تر: اشکان
  تو آشپزخونھ است. نمیذاره صبحونمو بخوریم

  مھیار بھ آشپزخونھ اومد و با دیدن من یھ نفس عمیق کشید

 دلم ھزار راه رفت. اینجایی. سلام  -
 مثلا کجا رفت؟ -
 چی؟ -
 دلت؟ -

  :مھیار کھ فھمید دارم سربھ سرش میذارم گفت

 خیلی نگرانم کردی -
نگران برای چی؟ اومدم بھ عزیز کمک کنم تا صبحونھ  -

   . رو آماده کنیم

. مھیار چیزی نگفت و خواست سینی چای رو ازم بگیره کھ نذاشتم
دست آخرم . اون وقت بھ نام آقا تموم بشھ. خودم زحمتشو کشیدم

  . میگن عروسمون عرضھ ی یھ چای آوردنم نداره

و ظرف کره و پنیر و مربا . تسمھیار دوباره اومد و بغل دستم نش
  . رو جلوم گذاشت

 رو کھ گذاشتی جلوی منھمھ . ول کن توروخدا مھیار -
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 .وکم تعارف کنفقط غذاتو بخور -

من کھ دیدم حریف مھیار نمی شم برای خودم لقمھ گرفتم تا حداقل بھ 
درستھ کھ صبحونھ می خوردم اما . غذا بخورم مجای خجالت یک

  . فکرم درگیر افرادی کھ سر سفره نشستن بود

ورد کنار اشکان ھمون پسربچھ ای کھ شب عروسی برام پالتو آ
شاید دوازده سالش باشھ کھ یھ . فکر کنم اسمش امیره. نشستھ بود

پسر کوچیک تر کھ بھش می خورد نھ سالش باشھ و اشکانم کھ گفت 
دو تا دختر بچھ ھم . یعنی سھ تا بچھ. یھ جغجغھ ی دیگھ ھم دارن

  . کنار ارسلان و سولماز نشستھ بودن

  . آیلین ھم یھ دختر و پسر کوچیک داشت

ماھان کھ جدا از خانواده زندگی می کردن ھم دو تا پسر  آیسان و
  .داشتن

چون ھمش مشغول . اصلا نفھمیدم چھ جوری صبحونھ امو خوردم
  . شمردن نوه ھای خانواده بودم

خواستم توی جمع کردن سفره کمکشون کنم کھ صدای اشکان 
  . وارسلان در اومد

مک کردی زن داداش ھمین کھ تو آماده کردن صبحونھ ک: ارسلان
  کافیھ

  بقیھ کارھا با خانومھای ما. آره: اشکان
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  گفت و گرفتخواستم بازم اصرار کنم کھ مھیار دستمو

 پاشو بریم بیرون کارت دارم -
روی حرفش حرفی . دستمو کھ گرفت تموم بدنم گر گرفت -

 نزدم و ھمراھش رفتم

  :ھمینطور کھ دستم توی دستش بود پرسیدم

 کجا میخوایم بریم؟ -
باید یھ سری لباس ھای زمستونی و گرم . خریدمیریم  -

بعد ھم چند جا . برات بگیرم تا اینقدر از سرما نلرزی
 جاھای دیدنی و قشنگی ھستن. میبرمت

  .فشار دادم واز خوشحالی دستش

 .تازه شھرو ھم میبینم. خریداخ جون  -

برای . با فشاری کھ بھ دستش آوردم بھ چشمام خیره شد و لبخند زد
از اینکھ . ماده بشم، دستشو ول کردمافرار از نگاھش باگفتن میرم 

دستم توی دستش بود خوشم می اومد، ولی نگاه خیره اش دستپاچھ ام 
  . میکرد

مھیارم یھ پلیور طوسی رنگ کھ  .یھ بارونی کرم رنگ تنم کردم
 وآستین ھاش مشکی بودویقھ  ورمشکی داشت و د بافت درشت و

   .خیلی جذاب شده بود.تا حالا اینطوری ندیده بودمش. پوشیده بود

 بیا خاطره تو برون -
 .من کھ با خیابون ھای اینجا آشنا نیستم -
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ھرجا کھ لازم باشھ . پاساژی کھ قراره بریم، جای سرراستیھ -
ان . ن موقتیھالبتھ گفتھ باشم این ماشی.بپیچی قبلش بھت میگم

 .شااالله یھ بھترشو واست میخرم
 ایرادش چیھ؟ -
 مگھ تو عاشق ماشین ھای مدل بالا و شیک نیستی؟ -
مخصوصا شاسی بلنداش ولی این دلیل نمیشھ از . درستھ -

از پیکان درب . این چھارصدو پنج بھ این جیگری بگذرم
 .و داغونم ھزار مرتبھ بھتره

 اومده؟ تواقعا ازش خوش -
اونوقت میخوای عوضش . ماشین صفرهشک داری؟  -

حق نداری فکر بدی در . کنی؟ گفتھ باشم من عاشقش شدم
 .موردش بکنی

 حالا کھ دوستش داری باشھ -

بعد از خرید کردن کھ شامل یھ پالتو و چند تا پلیور بود سوار ماشین 
  . شدیم تا یھ سر بھ اماکن دیدنی بزنیم

  

از برج ساعت، خانھ با راھنمایی مھیار بھ مرکز شھر رفتیم و 
با کمی پیاده . موزه آذربایجان و ارک تبریز دیدن کردیم. مشروطھ

از ھمھ . روی تونستیم از پل گاری و مقبره الشعرا ھم دیدن کنیم
خیلی بزرگ بود و . بیشتر مجموعھ بازار تبریز نظرمو جلب کرد

  . یازده تا دالان داشت
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و . وع صنف و شغلھمھیار میگفت این بازار در برگیرنده ی چھل ن
نحوه ی آرایش مغازه ھا و زیادی . نصد تا مغازه دارهوپنج ھزار و پ

  . رو دوست داشتمتیمچھ ھا و کاروان سراھا

خواستم سربھ . مھیار تمام این مدت از گرفتن دستم غافل نمی شد
سرش بذارم و بگم اینجا کھ کسی ما رو نمیشناسھ، پس لازم نیست 
ادای زن و شوھرھا رو دربیاریم کھ پشیمون شدم آخھ خودمم بدم 

دستمو یھ جوری محکم گرفتھ بود کھ انگار میخوام فرار . نمی اومد
  . کنم

مونده ولی دیگھ نایی برای ھردومون نمونده  مھیار می گفت بازم
  .واقعا کھ من ھیچی از تبریز نمی دونستم. بود

بھ سمت خونھ در . بعد از خوردن ناھار کمی خیابون ھا رو گشتیم
  :حال حرکت بودیم کھ گفتم

 راستی مغازه آقاجون کجاست؟ -
دوست داری بریم یھ سری بھ آقاجون بزنیم و از محل  -

 کارش دیدن کنیم؟
 گھ خستھ نیستی آرها -
 رو برو داخلی خیابون بعد -

از نمای بیرونی، مغازه کھ چھ عرض کنم، نمایشگاه معلوم بود و 
  .هبھترمعلومھ کھ وضع آقاجون نسبت بھ بابا 

  داخل نمایشگاه خلوت بھ نظر می رسید
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 از این طرفا؟. ملبھ بھ سلام عروس گ -
 برای خرید و گردش رفتھ بودیم بیرون، گفتیم یھ سری -

 بیاییم پیش شما
 آقاجون امیدوارم مزاحمتون نشده باشیم -
چون آخر وقتھ پسرھا رو فرستادم . نھ عروس گلم بفرما -

نمایشگاھو کھ . بھ خاطر ھمین ھم اینجا تنھام. خونھ
 .نشونتون دادم با ھم میریم خونھ

آقاجون جلوتر از ما راه می رفت و طرحھا و نقش ھای مختلفو بھم 
برای اینکھ خودی نشون بدم جلوتر از آقاجون  منم. معرفی می کرد

  .اسم طرحھا و نقشھ ھا رو می گفتم

مھیار ھمچین با . برق تحسینو توی چشمھای آقاجون و مھیار دیدم
ذوق بھ من نگاه میکرد کھ آقاجون ھم متوجھ شد و لبخندی روی 

  .لبش نشست

 دتا کی میخوا. آبرو برام نذاشتی. ای خدا بگم چیکارت کنھ مھیار
داشتم دنبال یھ بھونھ برای فرار از . ھروی من اینجوری زوم کن

ماشین در دزدگیرموقعیتی کھ توش گیر کرده بودم میگشتم کھ صدای 
  . اومد

از فرصت استفاده کردم و بھ بھونھ ی سرزدن بھ ماشین از نمایشگاه 
اخھ ی درخت پریده بود روی شیھ گربھ از روی . بیرون اومدم

توی دلم کلی . الاخره شده بود فرشتھ ی نجات منکاپوت ماشین و ب
  . دای دزد گیرو قطع کردمصقربون صدقھ اش رفتم و
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توی ھمون لحظھ چشمم بھ پرایدی کھ روبھ روی مغازه پارک شده 
  ...این کھ . بود افتاد

با راننده ی میانسالش کھ چند وقتی تو . ھمون پرایدِ. آره خودش بود
خیر کنھ از تھران تا اینجا  ودش بھخدا خ. تھران تعقیبم می کرد

خواستم برم وازش بپرسم با من چیکار داره کھ فرار . دنبالم اومده
  . این دیگھ کیھ؟ یعنی با من چیکار داره. کرد

 خاطره چیکار میکنی؟ بیا بریم تو -

  .مھیار با دیدن رنگ پریده ی من ھول کرد و دستمو گرفت

 چی شدی تو؟ چرا رنگت پریده؟ -
 ...پراید کھ اون ماشین  -
 چیزی بھت گفتھ؟ مزاحمت شدن؟... خوب چی بگو دیگھ -

مردد بودم کھ آیا چیزی . مھیار با نگرانی بھ من چشم دوختھ بود
  .بھش بگم یا نھ

  قضیھ ھر چیزی کھ ھست بالاخره صداش در میاد. ولی بھتر کھ بگم

اون پرایدی یھ مدت توی تھران تعقیبم میکرد تا دیگھ یھ  -
 .لی الان اومده بود اینجاو. مدت ندیدمش

 راننده اشو میشناسی؟ -
 نھ نمیشناسمش. یھ مرد تقریبا چھل و پنج سالھ -
 مزاحمت شد؟ ازت درخواستی کرد؟ -
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یعنی با . من می ترسم مھیار. فقط تعقیبم میکنھ. نھ اصلا -
 من چیکار داره؟

با . ولی چیزی نگفت. نگرانی و خشمو میشد تو نگاه مھیار دید
  .ثمون نیمھ کاره موند و ھرسھ راھی خونھ شدیماومدن آقاجون بح

سرسفره بر خلاف تصورم کھ فکر میکردم مھیار باھام سرسنگین 
  . میشھ، دوباره کنارم نشست و برام غذا کشید

  . ولی اونم مثل من توی فکر بود

  چی شده؟ چرا ھردوتون اینقدر ناراحتین؟: آیلین

  :گفتمھیار لبخندی زد و دستشو روی زانوم گذاشت و 

استراحت کنیم حالمون میاد  میک. امروز خیلی خستھ شدیم -
 .سرجاش

  . از این حرکتش ذوق مرگ شدم

خانم ھا با ھم . چایی رو دور ھم خوردیم و مشغول صحبت شدیم
صحبت میکردن ولی موضوع بحثشون برای من جالب نبود و مدام 

چون در مورد کشتی و فن ھاش . گوشم بھ حرفھای آقایون بود
  .میکردن صحبت

  داداش زیر گیریھات حرف نداره: اشکان

وقتی حریفتو از روی زمین  بلند میکنی، انگار . آره داداش: ارسلان
  پرکاه بلند میکنی
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  . یعنی من حال میکنم وقتی کشتی تورو میبینم. ماھان

  بھ خودم رفتھ. پسرِ خودمھ دیگھ: آقاجون

  اینجور وقتھا فقط مھیار پسر آقاجونھ: ارھان

ولی من دلم دوام نیاورد و . ین حرف ارھان ھمھ زدن زیر خنده با ا
 ویکی باید ایرادش. اینھا ھمھ دارن ازش تعریف میکنن. حرفمو زدم

  .بگھ

ولی یھ ایراد خیلی بزرگ داره کھ اگھ روش کار نکنھ،  -
 . کار دستش میده و مدال از دستش میره

  با این حرف من، ھمھ سکوت کردن و بھ من نگاه کردن

تو نمی تونی . حالا چیکار کنم؟ خاک توی سرت دختر. ی خداوا
حرف نزنی؟ فکر کنم اینھا خوششون نمیاد یھ زن وارد بحث ھای 

  .مردونشون بشھ

  خوب بگو ببینم ایرادش چیھ کھ ما تا حالا متوجھش نشدیم؟: اشکان

از اینکھ اشکان موقع پرسیدن سوال لحن عادی داشت، جرات پیدا 
  ورت دادم و سرمو بالا گرفتمآب دھنمو ق. کردم

البتھ من خودم نوع کشتی گرفتن مھیارو دوست دارم، جنگنده و با 
باراندازھای . قدرت کشتی میگیره، کشتی رو خوب اداره میکنھ

ا میکنھ، وقتی حریفشو خاک میکنھ بھ راحتی می رقشنگی رو ھم اج
  .تونھ ازش امتیاز بگیره
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  . وی بھ من نگاه کردنکمی مکث کردم و اینبار ھمھ با کنجکا

  :آقاجون گفت

 خوب بقیھ ی حرفتو بزن -
نمی دونم دلیلش چیھ؟ . مھیار روی پای چپش ضعف داره -

ولی وقتی پای راستش دست حریف می افتھ، اون بھ 
ولی وقتی پای چپش دست . راحتی خودشو آزاد میکنھ

البتھ تا . حریف می افتھ زود تو خاک حریف می خوابھ
ولی ھردوبار . حالا بیشتر از دوبار نتونستن خاکش کنن

 . ھمین موضوع بودهدم بھ خاطر کرکھ توجھ 

بعدشم وقتی حریف خاکش میکنھ، تشکو خوب نمی چسبھ و حریف 
  . براحتی چند تا امتیاز درشت ازش میگیره

  . ھمھ بھ ھم نگاه کردن و با ھم گفتن یعنی بھ خاطر اون حادثھ است

  :با کنجکاوی پرسیدم. موضوع داشت جالب میشد

 کدوم حادثھ؟ میشھ برای منم توضیح بدین؟ -

چون یھ بار بچگی یھ سگ . مھیار روی پای چپش حساسھ: نآقاجو
از ھمون موقع بھ . البتھ چیز خاصی نبود. وحشی پاشو گاز گرفت

. می ترسید و ھول میکرددبعد وقتی چیزی بھ پای چپش می خور
  . فکر نمی کردم این ترس تا الان توی وجودش لونھ کرده باشھ

  لو رفع کنھ؟حالا بھ نظرت چطور میتونھ این مشک: ارھان
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بھ نظرم باید این موضوعو با اینو دیگھ نمیدونم خوب  -
احتمالا از نظر روحی با مھیار . مربیش در میون بزاره

حریف تمرینیش میسپارن کھ روی نقطھ  کار میکنن و بھ
ضعف مھیار کار کنھ تا اینجوری ھم ترسش بریزه ھم 

 . تمرکزش بالا بره

اطلاعاتو در مورد کشتی از  زن داداش راستشو بگو اینھمھ: ماھان
کجا یاد گرفتی؟ شاید تمام مدتی کھ مھیار خونتون مھمون بوده 

 نحسابی با حرف زدن در موردکشتی سرتونو برده کھ اینقدر توی ای
  .مسائل واردی

من بھ خاطر علاقھ ی بابام پای . نھ اصلا اینجوری نیست -
 .تلویزیون می نشستم و تمام مسابقات کشتی رو می دیدم

دیگھ . تا در مورد بابام حرف زدم، زن عمو زود جمعو ترک کرد
  . مطمئن شدم زن عمو با بابام یھ مشکل اساسی داره

مھیار مدام با اشاره بھ من علامت می داد پاشو بریم اتاقمون ولی من 
میترسیدم باھم تنھا باشیم و بخواد بھ خاطر . خودمو بھ نفھمی می زدم

بالاخره مھیار از جاش بلند شد . و بگیرهانتقادم اونم وسط جمع حالم
  .و منو صدا کرد

 .خاطره پاشو بریم اتاقمون -

توی حیاط ازش . حرفش دیگھ راھی برای فرار نداشتم با این
  :پرسیدم
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 مھیار از دستم کھ ناراحت نشدی ھا؟ -

دلھره داشتم و . از حالت صورتش چیزی معلوم نبود. جوابمو نداد
بالاخره این زبونم یھ روز کار دستم . ھزار تا بدوبیراه بھ خودم گفتم

  . میداد

بھ سمت تختم رفتم کھ یھ چیزی بھ پام برخورد کرد و باعث شد 
  . تعادلمو از دست بدم و روی تخت بیفتم

کھ مھیار روم خیمھ زد و منو برگشتم ببینم پام بھ چی گیر کرده 
  .روی تخت خوابوند

دستامو روی قفسھ ی سینھ اش گذاشتم و بھ عقب ھولش دادم ولی 
  . حتی یھ ذره ام تکون نخورد

خیلی . حالا از کشتی گرفتن من ایراد می گیری وروجک -
 . زرنگی خودتو از این وضعیت خلاص کن

ر میکردم جدی یعنی اگھ مھیار با لبخند این حرفھا رو نمی زد فک
  .دی میخواد تلافی کنھج

با شیطنت بھ لبھاش چشم دوختم و دستمو پشت گردنش گذاشتم و 
  . سرشو پایین آوردم

حکم بغل ماز خود بی خود کرده بودم و دیگھ مثل اول منو ومھیار
  .فضا داشتم تا نقشھ امو عملی کنم مییک. نگرفتھ بود
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با این کارم دو  .دستمو بردم سمت پای چپش و محکم چنگ گرفتم
ولی من دست بردار نبودم از  متر پرید ھوا و بعدشم افتاد روی زمین

ضعفش استفاده کردم و مثل کشتی کج کارھا آرنجمو محکم گذاشتم 
... ھوراا. روی سینھ اش و تند تند گفتم یک دو سھ شکست خوردی

  .حال کردی از زنت شکست خوردی. من بردم

نامردی از ضعفم  من شکست خوردم؟ از تو؟ تو با -
 .استفاده کردی

بھتره بری روی ضعفت . بالاخره من بردم. حالا ھرچی -
کار کنی و تازه ممنون من باشی کھ نقطھ ضعفتو بھت 

 . نشون دادم
دارم روش کار میکنم تا کسی . ضعفمواستادم فھمیده -

بھ داری .متوجھ نشده کھ جنابعالی امشب بھ ھمھ گفتی 
 .ونت میدممن میخندی؟ صبر کن الان نش

آخر سر ھم مھیار منو از پشت گرفت و . حالا من بدو مھیار بدو
  . دستامو محکم گرفتھ بود تا دوباره پاشو نگیرم. محکم بغلم کرد

  :سرشو پایین و نزدیک گوشم آورد و گفت

 اگھ میتونی الان از دستم فرار کن -

وقتی در گوشم اینو گفت از گرمی نفسھاش بیقرار شدم و ھیچ تلاشی 
 وچون آغوشش و دستھای قویش کھ با قدرت من. رای رھایی نکردمب

  . وست داشتمدمحکم گرفتھ بود و 

  .با تعجب سرشو نزدیک تر آورد
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 چیھ چرا کم آوردی؟ دیگھ برام رجز نمی خونی؟ -

از نگاھم پی بھ حالم برد . سرمو بلند کردم و بھ چشمھاش خیره شدم
مھیار منو بھ . بوندو اونم بی تاب شد و منو بیشتر بھ خودش چس

طرف خودش برگردوند و صورتمو میون دستھاش گرفت و بھ لبھام 
  . خیره شد

. مقلبم اینقدر تند تند میزد کھ خودم از شدت ضرباتش کلافھ شده بود
  ...سرش و نزدیک تر آورد کھ

  :ماھان

مادر حالش خوب . زود باش بیا اینجا ... مھیار... مھیار -
 . نیست

. ماھان زود فاصلمونو زیاد کردیم و از ھم جدا شدیمبا شنیدن صدای 
حتی بعد . مھیار اول کمی گیج بود و نمی تونست ازم فاصلھ بگیره

از اینکھ ازم فاصلھ گرفت باز بھ سمتم اومد ولی با شنیدن صدای 
  .ماھان کھ صداش میزد، بھ عقب برگشت و از اتاق خارج شد

  . ن حالش بودنعزیزجون فشارش رفتھ بود بالا و ھمھ نگرا

  

  .صبح کھ از خواب بیدار شدم مھیار و دیدم کھ لباس بیرون تنش بود

 چی شده سحرخیز شدی؟. سلام -
 سلام بھ خانوم خودم -
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  اینو کھ گفت نمی دونم چرا خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم

  .چونھ امو گرفت و سرمو بالا آورد. مھیار اومد کنارم نشست

دارم میرم سر . تمریناتمون شروع میشھاز امروز دیگھ  -
 تمرین

حالا من امروزو بدون مھیار چیکار باید . غم دنیا توی دلم نشست
  میکردم؟

. بھ سمتم اومد و بھ چشمام خیره شد. برای بدرقھ اش تا حیاط رفتم
. دل کندن از ھم برای ھردومون حتی برای یھ مدت کوتاه سخت بود

  .سیدشونھ ھامو گرفت و  پیشونیمو بو

مھیار . انگار تب داره. ش داغ بوداچقدر لب. با این کارش دلم لرزید
  :خندید و گفت. مبھ من نگاه کرد کھ دستپاچھ شد

اگر حوصلھ ات . ساعت دو خونھ ام. مواظب خودت باش -
 .سر رفت با ماشین برو یھ دوری بزن

  .ش میکنھدوری از تو برام سخت. مروز روز سختیھ براما

  ت باشتو ھم مواظب خود -

بود کھ بھ  توی دلم. منم دلتنگت میشم. صدتا الھی فدات بشم
 .زبون نیاوردم
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و بھ اتاق خودش برد منبود  ایشین کھ متوجھ حال و روز خرابم شده
و البوم عروسیشو نشونم داد و کلی از خاطرات آشنایی و ازدواجش 

  . نکنم فکروبھ مھیار  تعریف کرد تا سرگرم بشم

لین ھم تمیز کردن خونھ یآِ. آماده کردن ناھار شدیمبا ھمدیگھ مشغول 
ین گفت یھ سر لآی. ودنبسولماز امروز خونھ . رو بھ عھده گرفت

  .رفتھ خونھ ی مادرش و شاید تا شب برنگرده

. چھ ھاو خندیدنشون خنده رو بھ لبام مھمون کردبسروصدای 
گل، چندباری کھ توپشون بھ طرفم پرت شد خواستم با کلھ بزنم توی 

با دست توپو می گرفتم و بھ سمتشون فقط  رولی ھربار خیلی با وقا
  . شون داشتم دق میکردمیباز رولی تا آخ. ھولش میدادم

راستی عزیز جون امسال محرم مثل ھر سال آش رشتھ نذری : آیلین
  می دید؟

  آره مثل ھر سال آش رشتھ: عزیزجون

رفت از م ندخوب شاد یا. آش رشتھ، نذری، ھرسال، وای شلھ زرد
شلھ  وقتی کھ بابا سکتھ کرد نذر کردم ھر سال توی ھمون تاریخ

خوب شد یادم افتاد تا . ھر سال نذرمو ادا می کردم. زرد نذری بدم
  .امسال ھم نذرمو ادا کنم

بعد از اجازه گرفتن از عزیز با ماشین بیرون رفتم و وسایل مورد 
  . نفرو خریدماه پنجای درست کردن شلھ زرد بھ اندازه ی رنیاز ب
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اوایل با کمک مامان نذری رو . دیگھ برای خودم یھ پا آشپزشده بودم
درست می کردم، ولی کم کم دیگھ خودم تنھایی از عھده ی ھمھ ی 

  .کارھا بر اومدم

وقتی برگشتم مھیار ھم از سر تمرین برگشتھ بود و توی حیاط 
  . منتظر من بود

 سلام کجا بودی؟ -

  . ای کمک کردن جلو اومدبرمھیار وقتی اون ھمھ وسایلو دستم دید 

 اینا چیھ؟ -
دوما رفتھ / اول علیک. وای صبر کن دونھ دونھ بپرس -

 .بودم اینھا رو بخرم
 حالا چی ھستن؟ چقدرم زیاده -
نذر دارم ھر سال توی . وسایل درست کردن شلھ زرد -

 .نفر نذری بدمپنجاه ھمین روز بھ 
 .م باھات می اومدممیگفتی تا منب خو -
. تا ھمین یھ ساعت پیش خودمم یادم نبود. وقت کم بود -

 ھمین امروز باید درستش کنم

. مھیار یھ دیگ بزرگ آورد و بعد از شستنش اونو پر از آب کرد
  . و شستم و بعد از بھ  جوش اومدن آب برنجو اضافھ کردمجمنم برن

ت بھ سالھای د امسال برام نسبربا وجود مھیار درست کردن شلھ ز
با وجود کمک ھای مھیار و . قبل راحت تر و جذاب تر بود

  . شوخیھای بامزه اش بایدم ھمین طور باشھ
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ھر کسی کھ دوست داشت شلھ ھم کمکم کردن وعزیز و جاریھام 
  . زردو ھم میزد و نیت میکرد

مھیار با اون دستھای قدرتمندش طوری شلھ زردو ھم میزد کھ 
  . عالی میشھ د امسالرشلھ ز ممطمئن

داشتم روی شلھ زردھا رو با دارچین تزیین می کردم کھ دوباره 
  .یھ یا شوھر روش نوشتم و نشون مھیار دادم. مسخره بازیم گل کرد

مھیار با دیدنش بلند زد زیر خنده تا آیلین خواست بھ ظرف نگاه کنھ 
دو توی کاسھ ی دیگھ برگردوندم تا نوشتھ ی رسریع کاسھ ی شلھ ز

  . نبینھروشو 

ھمھ سر سفره نشستھ . بالاخره کار تزیین و پخش شلھ زرد تموم شد
کھ با ھمکاری مھیار درست کرده بودم ی بودن و از شلھ زرد 

  .تعریف می کردن

شما ھا باور . من کھ گفتھ بودم دست پختش حرف نداره -
 .نمی کردین

  دستت طلا زن داداش. ما شکر خوردیم، خیلی ھم خوبھ: ارھان

  :لبخند جواب ارھانو دادم کھ آیلین گفتبا 

 حالا نذرت چی بود؟ -

  نمی دونستم حقیقتو با وجود عزیز جون بگم یا نھ؟



 سعیده براز 

٢١۵ 
 

. کھ حاجت روا شد ھفکر کنم نذر کرده بود بھ مھیار برس: آیلین
  درستھ؟

لین بھم برخورد کھ بدون توجھ بھ حضور عزیز یاینقدر این حرف آ
  :جون گفتم

آخھ اونقدرھام ترشیده . ردمبرای سلامتی پدرم نذر ک -
نبودم کھ برای بدست آوردن شوھر کارم بھ نذر و نیاز 

 . بیفتھ

  . این حرفم طعنھ بھ خودش بود کھ چند سالی از ارھان بزرگ تر بود

یھ ھو از جاش بلند . ھمین کھ اسم بابا رو آوردم، عزیز قاطی کرد
  . شد و سرم داد کشید

ای سلامتی بابات با پول پسر من بر. خوبھ دیگھ. بلھ -
دیگھ از بقیھ ی . اونم توی خونھ ی من. نذری میدی

چون حالش خوب نبود و بریده . حرفھاش چیزی نفھمیدم
 .بریده حرف می زد

چرا . مگھ من چی گفتم. سریع جمعو ترک کردم و بھ اتاقم پناه بردم
  ھ؟میکناینقدر با بابای من لج 

ھمیشھ احترامشو  چون من. حق نداشت با من اینطوری رفتار کنھ
فامیل روبوسی می کردم، دستشو  بامنی کھ بھ زور. نگھ میداشتم

کس و کارم زدم و با مھیار اینجا ھمراه  منی کھ از ھمھ. بوسیدم
  جوابم اینھ؟. خانواده اش زندگی می کنم



 سعیده براز 

٢١۶ 
 

خبر نداره خودم پس . فکر کرده از پول مھیار نذری درست کردم
یار سراسیمھ وارد اتاق شد و لباس بعد از چند دقیقھ مھ. انداز دارم

  . ھای گرم تری تنش کرد

. کنھ  رخدا خودش بھ خی. عزیز دوباره حالش بد شده -
 .مش دکتریمیبر

ولی من دلیل این ھمھ ناراحتی و . مھیار خیلی آشفتھ و نگران بود
  . نگرانی رو درک نمی کردم

 شماره پریسا رو گرفتم تا با شنیدن صداش و شوخیھای مسخره اش
  .یکم حالم بھتر بشھ

 الو سلام بھ خاک بر سر خودم -
 واقعا کھ تو آدم نمیشی پریسا -
 چطوری با زندگی مشترک؟. خوب حالا توھم -
 چقدر شلوغ پلوغھ. توکجایی. خوبم -
 مامان و باباتم اینجان. خونھ دایی حسین دعوتیم -
ولی از وقتی . چرا تا من بودم مھمونی ھیچ جا نمی رفتن -

 اش مھمونی اندم ھمھ ردمن شوھر ک
 یعنی تو نفھمیدی؟ -
 چی رو؟ -
ولی از . تا تو بودی اونھا  حوصلھ شون سر نمیرفت -

فامیل ھم تند تند مھمونی . وقتی شوھرت دادن دلتنگتن
 . تا زیاد غصھ نخورن. میدن و دورشونو شلوغ میکنن

 .واقعا یعنی دلشون برام تنگ میشھ -
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 پس چی فکر کردی ؟ -
ان و بابا میخوام صورت خوب حالا گوشیتو ببر پیش مام -

 .ماھشونو ببینم

کار میتونھ یآخھ بابای من چ. مامان و بابا رو کھ دیدم بغضم گرفت
  کرده باشھ کھ مادرشوھرم اینقدر ازش متنفره؟

اگھ بابا می شنید مادرشوھرم چھ حرفھایی بھم . خیلی دلم گرفتھ
باید من تنھا دختر و تنھا بچھ اش، چرا . میزنھ قلبش طاقت نمی آورد

  اینھمھ ازش دور بشم و آخرشم اینجوری تحقیر بشم؟

منتظر مھیار نشستم تا بالاخره دلیل این کار . اومدنمی بم اخو
اصلا شاید مربوط بھ اون رازی میشھ کھ . برام توضیح بده ومامانش

  .بابا با مھیا در موردش صحبت میکردن

 تو ھنوز بیداری؟ -
 می بینی کھ -

  . ھ بود و خستگی از صورتش می باریدآشفت. مبا دلخوری نگاش کرد

مھیار . واقعا فکر کرده برام مھمھ. مھیار از حال بد مادرش می گفت
مشغول توضیح دادن حال بد مادرش بود کھ روی تخت دراز کشیدم 

مھیار . و پتو رو روی سرم کشیدم کھ یعنی حوصلھ ی حرفاتو ندارم
  . ساکت شد و بعد از چند لحظھ از اتاق خارج شد

ه رفکر کردم می. تو رو کنار زدم و از پنجره بھ مھیار نگاه کردمپ
  .پیش مامانش
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دوباره ھزار تا فکر . ولی بر خلاف تصورم بھ سمت انباری رفت
بعد از یھ ساعت بازم نفس نفس زنون وارد . ناجور بھ سراغم اومدن

. مطمئنم میره مواد میزنھ. زیر پتو داشتم از ترس میلرزیدم. اتاق شد
. مھیار تا روی تخت دراز کشید خوابش برد. ال و روزش اینھکھ ح

  . چقدر خستھ بود

من از دست مھیار دلخور بودم و . چند روز بھ ھمین منوال گذشت
حداقل می تونست توضیحی در مورد . باھاش سرد برخورد میکردم

  . ولی اون فقط سکوت میکرد. دلیل کار مادرش بده

. بودن و زیاد باھام گرم نمی گرفتنھمھ یھ جورایی ساکت تر از قبل 
سر سفره احساس میکردم اضافی ام و ھیچکس از وجود من توی 

رم از ھر چیزی ھتحمل نگاھھای مادرشو. این خونھ راضی نیست
  .برام سخت تر بود

حالا کھ من . بیشتر وقت ھا یا توی اتاقم بودم یا توی حیاط قدم میزدم
موقع شام اقا جون خبری . بھ ھوای آزاد احتیاج دارم سرما نمیذاشت

  .رواعلام کردکھ یکم منو خوشحال کرد

  عاطفھ خانم فردا شب برای شام مھمون داریم: آقاجون

  کی ھستن این مھمونھا: مادر شوھر

یھ سرمایھ گذار جدید ووی صنف فرش فروشی ھمکارام ت: آقاجون
قراره . کھ میخواد با ما توی یھ کار شریک بشھ و سرمایھ گذاری کنھ

البتھ چون بھ سرمایھ گذار نیاز داریم قبولش . فرش صادر کنیم خارج
فقط میخواد سرمایھ گذاری . وگرنھ از فرش چیزی نمی دونھ. کردیم
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اگھ خدا . مایھ گذار می گشتیمما ھم خیلی وقت بود دنبال یھ سر. کنھ
بخواد و این معاملھ جور بشھ و با ھم شریک بشیم، خیلی خوب 

خودت میدونی توی . میخوام فردا شب ھمھ چی عالی باشھ. میشھ
  .رستوران راحت نیستم وقرارکاری نمیذارم

علاقھ داره و عاشق اھ بھ رسم و رسوم و زبان مگخودش کھ می
سپردم دوستش کھ  نشب بھ ارسلا برای فردا. موسیقی فولکلوره

  .نوازنده موسیقی سنتیھ رو دعوت کنھ

  پس معلومھ مھمونی خیلی مھمیھ: سولماز

  از شما  خانومھا میخوام سنگ تموم بذارید. آره خیلی مھمھ: اشکان

چون بعد از این ھمھ یک نواختی یھ مھمونی حال و . خوشحال شدم
  چی بپوشم؟خوب حالا برای فردا شب . ھوامو عوض میکرد

  .داشتم بھ لباسم فکر میکردم کھ مھیار دستمو گرفت

 پاشو بریم من خستھ ام -

  بھ من چھ؟ . با خودم گفتم خوبھ میگی من خستھ ام

حالا دیگھ جلوی آقاجون و مادرشوھرم ھم از وقتی میونھ ام با مادر 
دستمو ) مھیار بھم خورده بھ جای عزیز بھش میگم مادرشوھر

  .میگیره

در شوھرم خستھ شده بودم باھاش ات نگاه ھای عصبی مون از دسچ
  .معلوم نیست واسھ چی اینجوری بھ من نگاه میکرد. مرفت
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. توی حیاط دستمو از دستش بیرون کشیدم و جلوتر وارد اتاق شدم
سرمای ھوا بھ تنم نفوذ . ھنوز تحمل سرمای اینجا برام سخت بود

  .ده بودم تا گرم بشمتقریبا بھ بخاری چسبی. بود و می لرزیدمرده ک

 خاطره -

  جوابشو ندادم

خاطره با تو . با من اینطوری نکن مره خواھش میکنطخا -
 .برگرد ببینم. حرف میزنم

 دارم خودمو گرم میکنم. سردمھ -
 باشھ الان خودم گرمت میکنم. کھ سردتھ ھا -

تا خواستم از اونجا فرار کنم از پشت شونھ ھامو گرفت و منو بھ 
  .طرف خودش برگردوند

 وھردوتا دستم. اما مگھ میشد. دست و پا میزدم تا از دستش رھا بشم
. پشتم گذاشت و با یھ دستش مچ ھردوتا دستمو از پشت گرفتھ بود

  . حرارت بالای بدنش اذیتم میکرد. منو محکم بھ خودش چسبونده بود

. من ھرچھ قدر ھم تلاش میکردم ازش فاصلھ بگیرم بی فایده بود
این اولی بار بود کھ مھیار بر . ل گرفتھ بودمھیار منو محکم بغ

با دیدن چشمھای قرمزش . خلاف خواستھ ی من بھ من نزدیک میشد
از تلاش ھای بیھوده ام برای رھایی از . از حال بدش خبردار شدم

  . آغوشش خستھ شدم و بی رمق توی آغوشش جا گرفتم
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سریع . بعد از چند لحظھ کھ دید دست و پا نمی زنم گردنمو بوسید
  . خودمو عقب کشیدم و بھ چشمھاش نگاه کردم

با . ھمون طور کھ بھ چشمھام نگاه میکرد صورتشو جلو آورد
دلخوری کھ سر قضیھ مادرش ازش داشتم حتی این تب و تاب اون 

  . برای بوسیدنم باعث نمی شد از چیزی چشم پوشی کنم

ون با روی لبام بود و اگھ کاری نمی کردم اولی بوسھ م قالباش دقی
مو بھ طرف راست متمایل کردم کھ رتصو. دلخوری  زده می شد

مھیار کھ از این کارم خیلی ناراحت شده . لبش روی کنج لبم نشست
بود بھ مچ دستھام بیشتر فشار آورد و با یک حرکت خودشو از من 

  .جدا کرد

 ذری از مامان دلخوری؟نھنوز سر قضیھ ی  -

  . و با من بیشتر کردتشو لای موھاش فرو برد و فاصلھ اشسد

 د باشم؟ینبا -
ازت خواھش می کنم این قضیھ رو فراموش کن و  -

 درک کن ومادرم

از حرفش عصبانی شدم و با فریاد تمام دق و دلیمو سرش خالی 
  .کردم

کار کردم؟ تو یھان؟ مگھ من چ. برای چی باید درکش کنم -
. ھم کھ ھمش طرف اونو میگیری؟ از دستت خستھ شدم
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بھم دست حتی دیگھ اجازه نداری . ف نزندیگھ با من حر
 .بزنی

بر خلاف انتظارم کھ . بغضم گرفت و بعد روی تخت نشستم
  .رفت رونیفکر میکردم میاد و از دلم در میاره از اتاق ب

  کار میکنھ؟یای خدا یعنی اون تو چ. دوباره رفت توی انباری

حتی در طول روز چند باری برای سرک کشیدن رفتم ولی درش 
  . قفل بود

  . کار میکنھ کھ تا میاد می افتھ روی تخت و خوابش میبرهیاونجا چ

خیلی . اینبار برگشتنش طول کشید و بعد از دو ساعت برگشت
  .نگرانش بودم

ولی این قضیھ . درستھ کھ یھ مدت آب خوش از گلوم پایین نرفتھ
  . د برای مھمونی امشب ھیجانزده نباشمباعث نمی ش

بھ خاطر کتی . یھ پیرھن بلند سرمھ ای رو از میون لباسھام برداشتم
لباس ساده ای بود اما . کھ داشت برای مراسم امشب مناسب بود

بعد از اینکھ خیالم . خورش حرف نداشت خت قشنگی داشت و تنود
البتھ از . کمک کنما بھشون ت از بابت لباسم راحت شد پیش بقیھ رفتم

  .بحثمون نشھ مادرشوھرم دوری میکردم تا دوباره

من و آیشین با کمک ھم دکور خونھ رو تغییر دادیم و سولماز ھم 
  .اومد مشغول گردگیری بود کھ بالاخره آیسان ھم
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  . حتما حالا قرار فقط بشینھ و نظر بده: آیشین

 تا من و داری غم نداری. ش کناونو ول -

دوست داشتم چون دنبال حرف درآوردن و وشین و سولماز یآ
  .کارھای خالھ زنکی نبودن ولی امان از دست این آیلین و آیسان

آیلین با دیدن آیسان رفت و کنار نشست و دیگھ بھ سیاه و سفید دست 
  .نزد

  . آیشین و سولماز با حرص بھ اون دوتا نگاه میکردن

  :برای اینکھ جو عوض بشھ گفتم

تازه زور ما . ھخودمونو عشق. تا رو ول کنیداون دو -
 . اونا دونفر. ما سھ نفریم. زیادتره

بعد ھم اینقدر حرف زدیم و خندیدیم کھ اونام از روی فضولی اومدن 
بلکھ از کارھای ما ھم . کنارمون و یھ گوشھ از کارو بھ دست گرفتن

  . سر در بیارن

وضعشون فھمیدم جاریھام کھ برای مھمونی آماده شدن با دیدن سرو
  . کھ انتخاب کردم مشکلی نداره و برای آرایش ھم دستم بازه یلباس

  . ل کنمگدلم میخواست امشب کلی خوش

مثل ھمیشھ اول کرم پودر بعد رژگونھ و بعدشم کھ خط چشم قشنگھ 
  .زدمروو رژ لب قرمزه 
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  . موھامو از فرق سرم بھ دو قسمت تقسیم کردم

برگشتم تا مھیار . ود مھیار شدمبا باز شدن در اتاق متوجھ ور
  . صورتمو ببینھ

  مھیار اخم ھاش توی ھم رفت

 این چھ وضعیھ؟ -
 مگھ چیھ؟ -
 اینھمھ آرایش واسھ چیھ؟ -
اگھ یادتون رفتھ باید بھ عرضتون برسونم امشب مھمونی  -

آرایش و . من بھ سرو وضع جاریھام نگاه کردم. داریم
 . سرو وضعم ھیچ مشکلی نداره

 ی کھ اونھا انجام میدن تو ھم انجام بدیقرار نیست ھرکار -
کنم ولی آخھ خواستم بیشتر از این آرایش . راست میگی -

من برم یکی . باید بھ حرفت گوش کنم. منصرف شدم
 . آرایشمو بیشتر کنم

بھ تلافی کارھای . فقط دلم میخواست اذیتش کنم. بلوف میزدم
  .مادرش

  . مھیار مچ دستمو محکم گرفت و مجبورم کرد بھ چشمھاش نگاه کنم

داری با من لجبازی میکنی؟ با کی لجبازی میکنی؟ با من  -
 کھ از ھمھ کس برام مھمتری؟
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حرفش . از اتاق بیرون اومدم واز توی دستش بیرون کشیدم ودستم
اگھ واقعا براش مھم بودم حداقل توضیحی در . نایی نداشتعام مرب

  . علت رفتار مادرش می داد مورد

توی آشپزخونھ مشغول آماده کردن ظروف شام بودم کھ مھمونھا 
اولی یھ حاج آقا باحاج . دزدکی مھمونھا رو دید می زدم. رسیدن

سومی یھ حاج . دومی یھ حاج آقا با حاج خانومشون. خانومشون
زور این حاج خانم بھ آقاشون می  مفکر کن. خانوم با حاج اقاشون

ای خدا اینھا کھ ھمھ بالای چھل سال . ید کھ اول وارد خونھ شدبچر
  . سن دارن

  .فکر کنم قراره امشب حسابی حوصلھ مون سربره

تا علاوه بر احوالپرسی آقاجون عروس . قرار شد چای رو من ببرم
البتھ توی عروسی منو دیده بودن . جدیدشو بھ ھمکارھاش نشون بده

  . بھ عنوان میزبان بود برخوردم باھاشون نولی این اولی

  . آقاجون با محبت نگاھم میکرد و منو بھ ھمکارھاش معرفی می کرد

سینی چای رو کھ جلوی ھر کدومشون می گرفتم، بھشون خوش آمد 
  . مھم می گفت

نمی . خیلی با محبت بودن. از طرز نگاه کردنشون خوشم می اومد
من رو ی سدونم چرا قبل از امشب ھمش با خودم فکر میکردم ک

  .لایق مھیار نمی دونھ
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سرمایھ . آقا انگار تنھا تشریف آوردن. خوب اینم از آخرین مھمون
  .گذار باید این باشھ

سرمو بلند کردم تا بھش خوش آمد بگم کھ چشمم بھ دوتا چشم آشنا 
  . افتاد و مثل برق گرفتھ ھا خشکم زد

  :آروم گفتم

 کار میکنی؟یتو؟ تو اینجا چ -

  :رو بھ جمع گفتمانی با صدای بلند 

امیدوارم . از آشناییتون خوشبختم. بنده مانی صادقی ھستم -
تا من ھم جزو این جمع . این مشارکت موفقیت آمیز باشھ

 . دوستانھ بشم

ولی رو بھ جمع گفت تا کسی شک . مطمئنا طرف صحبتش من بودم
  .نکنھ

چای رو کھ برداشت، سریع خودمو بھ آشپزخونھ رسوندم و یھ دستی 
  . خوبھ خدا رو شکر شاخ در نیاوردم. م کشیدمروی سر

بعد از بی توجھی من بھش حتما اعصابش . مده بودومھیار ھنوز نی
پس . ولی فکر نکنم امکان داشتھ باشھ. خدا کنھ اصلا نیاد. داغونھ

  .خدا کنھ کھ این مانی زودتر بره

اونھا با ھم صحبت میکردن . ھمراه آیشین رفتم کنار مھمونھا نشستم
و ھر وقت چیزی از من می پرسیدن در جوابشون فقط بھ بلھ و 
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مدام فکرم مشغول جواب دادن بھ سوالھای . خیری اکتفا میکردم
  . ذھنیم بود

اتفاقیھ؟ یعنی اون بھ طور  ھامانی اینجا چکار میکنھ؟ یعنی این دیدار
اتفاقی از تھران اومده تبریز و درست با پدرشوھر من میخواد 

  شریک بشھ؟ اصلا آدرس اینجا رو چطوری پیدا کرده؟

. فکرم رفت سمت اون روزی کھ متوجھ شدم یھ پرایدی تعقیبم میکنھ
بعد ھم شب عروسی کھ مانی سر کوچھ ایستاده بود و بعدشم کھ 

اون تا اینجا منو . وای نھ. وی نمایشگاه آقاجونھمون پرایدی جل
 کھ ھمینجوری مکار کنم؟ مادر شوھریاگھ کسی بفھمھ چ. تعقیب کرده

یکار حالا اگھ از این موضوع ھم سر در میاورد چ. باھام مشکل داره
   .میکردم

خطرناک و  ییھ لحظھ بھ مانی نگاه کردم ببینم قیافھ اش بھ آدم ھا
زود سرمو پایین . دیدم اونم بھ من نگاه میکنھ انتقام جو میخوره کھ

کرد و ازم خواست  مانداختم و خواستم بزنم زیر گریھ کھ آیشین صدا
  . سفره رو بندازیم

سر سفره باز ھم خبری از  واقایون رو جدا انداختیمخانم ھاسفره 
  .مھیار نبود

  اشکان مھیار کجاست؟ نیومده ھنوز؟: آقاجون

  .بھتر کھ شد میاد. کم سردرد دارهچرا اومده؟ گفت ی: اشکان
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مدام بھ در . از بس کھ دلھره داشتم. اصلا نفھمیدم چی خوردم
ورودی نگاه میکردم و دعا دعا میکردم کھ اصلا امشب نیاد و 

  .خوابش ببره

سرمو با شستن ظرفھا گرم کردم تا کمتر توی جمع و در معرض دید 
م کلی اعصابم بھم ھر بار کھ باھاش چشم توی چشم میشد. مانی باشم
اگھ قصدش از شراکت با آقاجون چیزی بھ جز انتقام نباشھ . میریخت

  چی؟

برای امشب دعوتشون کرده بود،  نگروه موسیقی سنتی کھ ارسلا
سرم گرم شد تا کمتر  ممنم بالاخره یک. ع کردنوکار خودشونو شر

  . بھ آینده و مشکلاتی کھ قراره بیفتھ فکر کنم

منم دلم خانوم بچھ ھاشون می رقصیدن  برادرشوھرھام ھمراه
آیشین منو ھمراه خودش . میخواست برقصم ولی حیف کھ مھیار نبود

خودش از طرف راستم دستمو گرفت و سمت چپم امیرو . برد
  . و بگیرمغریبھ ای رگذاشت تا اینجوری مجبور نباشم دست 

ر از ذوق اینکھ دستشو گرفتم س. از کارھای امیر خنده ام گرفتھ بود
و مدام دستمو ول میکرد و یھ دستی بھ موھای . از پا نمی شناخت

  . زده اش می کشید تا احیانا حالتش خراب نشده باشھاتو

از اینکھ ھمھ دست ھمدیگھ رو میگرفتن . عاشق رقص گروھی بودم
تمام حواسم بھ حرکات آقای نجفی بود کھ وسط . خوشم می اومد

با آیشین . زه ای انجام میدادرقص برای خندوندن گروه یھ حرکات بام
صحبت میکردم و در مورد آقای نجفی و اینکھ چند سال داره می 

حالا مگھ دست از سر . پرسیدم کھ دوباره امیر دستمو ول کرد
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بدون اینکھ نگاھش کنم دستمو دراز کردم و . موھاش برمیداشت
بعد از چند لحظھ احساس . دستشو گرفتم تا نظم گروه بھم نخوره

نکنھ اشتباھی دست . دستھای امیر چقدر بزرگ و مردونھ شدهکردم 
  ...یکی دیگھ رو 

سریع سرمو برگردوندم تا ببینم دست کی رو گرفتم فقط دعا دعا 
  . میکردم یکی از برادرشوھرھام باشھ

مانی شگفت زده بھ دستھامون کھ توی دست ھمدیگھ بودن نگاه 
شدت ترس توی سینھ نفسم از . میکرد و بعد ھم بھ چشمھام خیره شد

  .زود دستشو ول کردم و بھ حیاط رفتم. ام حبس شده بود

خدا رو شکر کھ آخر صف رقص بودم و گرنھ ھمھ از موضوع 
. شایدم کسی دیده و من متوجھ نشدم. از کجا معلوم. خبردار میشدن

  . اگھ مادرشوھرم بفھمھ فاتحھ ام خوانده است یوا
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  مھیار

از یھ . از یھ طرف مشکل مادر و مریضیش. میکردسرم خیلی درد
این بی . طرف ناراحتی خاطره و از یھ طرف تمرینات فشرده تیم

  .خوابی ھای شبانھ کھ دیگھ ھیچ

لج کردن ھا و بی محلی ھای خاطره رو کجای . ھمھ ی اینھا بھ کنار
ھمینطوری بھ خاطر اینکھ نمی تونم بھش دست بزنم تحت . دلم بذارم
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تا بھش نزدیک . فشارم و بی توجھی ھاش داره بیشتر تحریکم میکنھ
  . دارم کم میارم. کار کنمیبشم، نمی دونم چ

اشتھایی برای خوردن شام  .دوباره آھنگ مورد علاقھ ام رو میذارم
. حداقل اینجوری یکم زمان زودتر میگذره و دیگھ آروم میشم. ندارم

کار یاگھ خاطره بخواد ازم جدا بشھ چ. می توی دلم خونھ میکنھغ
 وخدایا خودت مھرم. نمی تونم دوریشو تحمل کنم .نھ نمی تونم . کنم

  . بھ دلش بنداز

استراحت کنم اما با شنیدن صدای  متا یککشیدم روی تخت دراز 
حداقل برای . موسیقی از داخل خونھ فھمیدم کھ شامشونو خوردن
  . خوش آمد گویی برم بابا جلوی ھمکارھاش شرمنده نشھ

  

با نزدیک شدن بھ در ورودی خونھ احساس میکنم واقعا حوصلھ ی 
با دیدن رقص شدم وارد سالن کھ . مھمونی و سروصدا رو ندارم

  . شد ل و ھوام عوضگروھی حا

  خاطره کجاست؟

  ...آیشین و .. کنار آیشین و . آھان اوناھاش

اون مرد غریبھ کیھ کھ کنار زن من واستاده و دستشو گرفتھ؟ بھ چھ 
ره دستشو ول نمی کنھ طحقی اینجوری بھ زن من خیره شده؟ چرا خا

و مشغول صحبت با آیشینھ؟ یعنی این مسائل اینقدر براش عادیھ؟ 
  ...نھ وای خدا. ین مرد کیھ؟ واستا ببیننماصلا ا
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ھر لحظھ امکان داره کردم طوری کھ احساس . شدسردردم بیشتر
اینکھ . دادم و بھ دیوار تکیھداشتم چند قدم بھ عقب بر . منفجر بشھ

  اینجا چیکار میکنھ؟. ھمون پسره جلوی در دانشگاھھ

داد میخوام . دیگھ ھیچی حالیم نیست. جلوی چشممو میگیره خون
بس کنید کھ خاطره ھمون لحظھ برمیگرده و با دیدن پسره، . بزنم

سرش پایینھ و منو نمی بینھ . دستشو ول میکنھ و گروھو ترک میکنھ
  . و زود وارد حیاط میشھ

طبق عادت ھمیشھ . پشتش بھ من بود. پشت سرش وارد حیاط شدم
. زد مشغول درجا  زدن بودیداشت درجا م ساش کھ وقتی استر

ر نبود بھ ضولی بازم حا. بود و مدام بازوھاشو ماساژ میداد سردش
  .خونھ برگرده

و یھ فکری مثل خوره داشت از . انی بودمبخیلی از دستش عص
پس . اون پسر تا اینجا دنبال خاطره اومده بود. درون منو میخورد

حتما باید یھ چیزی بینشون باشھ وگرنھ آدرس اینجارو چطور تونستھ 
  پیدا کنھ؟ 

من چطوری نفھمیدم اون کس . وای بر من. وای بر من -
 دیگھ ای رو دوست داره؟

خاطره متوجھ حضور  میکردم کھ این جملاتو آروم با خودم زمزمھ
  . وقتی منو دید جا خورد. من شد

اون پسر اینجا چیکار میکنھ ھان؟ چرا دستشو گرفتھ  -
 بودی لعنتی؟ دِ دختر حرف بزن چرا لال شدی؟
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وقتی منو اونجوری دید، بدون اینکھ جوابمو بده . خاطره ترسیده بود
  . گذاشت و رفت

  .چرا فرار کرد؟ چرا از من ترسید؟ چرا از خودش دفاع نکرد

بھ زور جلوی خودمو گرفتم تا . با اعصاب داغون وارد سالن شدم
با دوستھای بابا احوالپرسی کردم و . یقھ ی اون عوضی رو نگیرم

  :گفت ااون پسر رسیدم کھ باببالاخره بھ 

قراره با ھم . مھیار جان ایشون آقای مانی صادقی ھستن -
 .البتھ اگھ قسمت باشھ. شریک بشیم

  :تشو جلو آورد و گفتسد

 خوشبختم -

. طوری کھ بھ دستھاش نگاه کرد. دستشو گرفتم و محکم فشار دادم
  :از لای دندونھای ی کھ از سر خشم قفل شده بودن بھش گفتم

 مینطورمنم ھ -

آیشین باامیر بحث میکرد و امیر . کنار امیر نشستھ بود رخاطره بیقرا
کھ تمام  مکنار خاطره نشستم و بھ مانی نگاه کرد. کز کرده بود

میخواستم . دست خاطره رو محکم گرفتم. حواسش پیش خاطره بود
  . بھ مانی بفھمونم کھ خاطره مال منھ

ستش می آوردم بھ من خاطره ناآروم بھ خاطر فشاری کھ بھ مچ د
با خشم بھ مانی نگاه . ولی من دست بردار نبودم. نگاه می کرد
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میکردم کھ یعنی ببین خاطره مال منھ و تو ھیچ غلطی نمی تونی 
  .بکنی

مانی بھ خاطره نگاه میکرد کھ پنھانی سعی در خلاص شدن از 
  . و بعد بھ من پوزخند زد. داشت ودستم

  .نمی دونستم دارم چیکار میکنم خیلی بھم ریختھ بود و اعصابم

داداش چرا دست زنتو اینجوری گرفتی؟ ول کن اذیت میشھ : ماھان
  . من بھت قول میدم فرار نکنھ

بیشتر از ھر . با این حرف ماھان ھمھ بھ ما نگاه کردن و خندیدن
مجبور شدم دست خاطره رو . کس دیگھ ای خنده ی مانی عذابم میداد

  . ول کنم

ماھانو ھم برسم با این فضولی ھای بی  بادلم میخواست حس
دلم میخواست این . مبھ تو چھ کھ من دست زنمو گرفت. موقعش

  . مھمونی زودتر تموم بشھ تا من بتونم با خاطره تنھا بشم

دلم میخواست عصبانیتمو سر یکی خالی کنم و کی بھتر از خاطره 
ھ خاطره از دست نگاه ھای پنھونی مانی ب. کھ دلم خیلی ازش پر بود

با ھر نگاه مانی بھ خاطره من بھ صورت . داشتم دیوونھ میشدم
  . خاطره خیره میشدم و بھش اخم میکرد

اون . چقدر بھش گفتم کھ کم آرایش کن. از دستش عصبانی بودم
حالا با این صورت آرایش . ھمینجوریش خوشگل و تودل برو بود

  . مانی ھمش بھش خیره میشھ شده معلومھ کھ
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با ھمھ ی مھمونھا خداحافظی . این مھمونی بھ پایان رسیدبالاخره 
مانی از قصد آخر از ھمھ برای خداحافظی جلو اومد و بھ . کردیم

خاطره سرشو پایین انداخت و بھ من نزدیک تر . خاطره خیره شد
خوشم اومد کھ بھ من . از این کارش احساس خوبی بھم دست داد. شد

  .پناه آورد

ی مَردَن و توی مردونگی زبانزد شنیدم کشتی گیرھا خیل -
ولی . خصلت پھلوون ھا رو دارن چون. خاص و عامن

 .فکر کنم این قضیھ در مورد شما صدق نمیکنھ
 منظور؟ -
با این ھیکلت خجالت نمی کشی دست خاطره رو  -

اونطوری فشار میدادی؟ اون با حجب وحیاست و 
نخواست توی جمع کسی متوجھ این کارت بشھ وگرنھ با 
شناختی کھ من ازش دارم اگھ خانواده ات نبودن بیچاره 

 . ات میکرد

خواستم یقھ اشو بگیرمو بگم بھ تو چھ ربطی داره؟ بھ تو چھ 
جون صدام کرد و ازم خواست ماشینو از جلوی راه عوضی؟ کھ آقا

  .کنار ببرم تا مھمونھا ماشین ھاشونو ببرن بیرون

تا مانی بره خیلی از حرف مانی . خاطره بھ آیشین چسبیده بود
  .بیشتر بھ خاطر اینکھ درست گفتھ بود. عصبانی شدم

بھ حضور آیشین در کنار خاطره اھمیت ندادم و دست خاطره رو 
  . دنبال خودم کشوندمشگرفتم و 
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 شدتاز. وارد اتاق کھ شدیم دستشوکشیدم و پرتش کردم روی تخت
. مانی. از دست ھمھ عصبانی بودم. عصبانیت عقلم از کار افتاده بود

و بیشتر  خودم. آقاجون کھ این مھمونی رو برگزار کرده بود. ماھان
و  بھ خاطر اتفاقات امشب ھم. ماز دست خاطره عصبانی بود از ھمھ

عطر تنش و اون . بیشتر بھ خاطر اینکھ چند وقتھ دیوونھ ام کرده بود
از اینکھ نمی . روی ماھش کھ چند وقتھ خواب و ازچشمام گرفتھ

تونستم اونو مال خودم کنم عصبانی بودم و حالا وارد شدن رقیبم بھ 
  . میدون مشکلاتمو زیاد تر کرده بود

. ولی بازم عصبانی بودم. اتفاقای چند لحظھ پیشو فراموش کرده بودم
از . خواست از دست این ھیجان و خواھش بی پایان راحت بشمیدلم م

یوونھ کننده کھ ھر لحظھ برای خاطره تندتر ددست این تپش قلب 
  . دمیکر میزد و بی قرارم

. مشد با عصبانیت بھ خاطره نزدیک. دلم خاطره رو میخواست
. اش تکون نمی خوردولی از ج. خاطره با ترس بھ من نگاه میکرد
محکم ھولش دادم و اونو روی . فقط با وحشت بھ من نگاه میکرد

. میخواستم خاطره مال من بشھ. روش خیمھ زدمو تخت خوابوندم
ھمش می ترسیدم . میترسیدم از دستش بدم. حتی شده فقط جسمش

نکنھ مانی برنده ی این بازی بشھ و این ترس بھم قدرت میداد تا 
  .ره دادم و فراموش کنمقولی کھ بھ خاط

متوجھ شدم خاطره  کتشو کنار زدم و با تمام نیازم گردنشو بوسیدم کھ
 یو من ب دنیازم کورم کر. دوولی دیگھ دیر شده ب. داره میلرزه

اھمیت بھ ترس خاطره، بدن سردش و چشمھای نمناکش بھ کارم 
  .ادامھ دادم
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و آرومم مال من بشھ . دلم میخواست خاطره بخشی از وجودم بشھ
از . ی از این عشق دیگھ داشت منو از پا در می آوردردو. کنھ

احساس کردم صورتم داره آتیش . بوسیدن گردنش دست کشیدم
  . میگیره و گرمم شده بود

صورتمو بھ صورت خاطره کشیدم و حتی بھ این موضوع اھمیت 
اصلا بھ . نمی دادم کھ تھ ریشی کھ دارم باعث آزارش میشھ

ون با نگاھش بھم التماس میکرد کھ ولش چنمی کردم چشمھاش نگاه 
  . کنم و این کار از عھده ی من خارج بود

خیلی وقتھ کھ آرزوی بوسیدن این . نگام روی لبای خاطره ثابت موند
 وبرای بوسیدنش، سرمو جلو بردم کھ خاطره دستھاش. لبھا رو دارم

   .سپر کرد و بھ سینھ ام فشار آورد و منو بھ عقب ھول داد

 .توالان عصبی ھستی. تورو خدا نکن -

اون کھ تا الان ھیچ مقاومتی از خودش نشون نمی . برام عجیب بود
حالم خراب . ولی من دست بردار نبودم. داد، حالا چرا مانع میشھ

با خشم مچ . دیگھ حرکاتم دست خودم نبود. خیلی خراب. بود
و آروم ھ نتونھ مقاومت کنسرش تا  یبالا مدستھاشو گرفتم و گذاشت

  :در گوشش گفتم

 آروم. آرومم کن. چیزی نگو. ھیششش -

دلم میخواست از عشق خاطره سیراب بشم و این بی قراری ھام 
  .چشمھام با نزدیک شدن لبھام بھ لبھاش روی ھم افتاد. کمتر بشھ
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  خوابیدین؟. داداش مھیار. خاطره : آیشین

اطره اینقدر من  بھ لبھای خ. مده شدیحال و ھوای مستیم بیرون کشاز
با نگاھم بھ خاطره اخطار دادم . نزدیک بودم و نمی تونستم ببوسمش

  . نا برن ولی خاطره از فرصت استفاده کردوکھ چیزی نگھ تا ا

 الان میام. بیداریم. بلھ آیشین جان -

دلم میخواست . با خشم بھ خاطره نگاه کردم و از روش بلند شدم
  باھمین دستھام آیشینو خفھ کنم

  . خاطره کھ خواست بره سمت در اونو از پشت بغل کردم

  .بابا یخ کردیم درو باز کنید دیگھ: سولماز

اون بھ سمت در رفت و من بھ سمت . سریع خاطره رو رھا کردم
بعد از اینکھ چند تا مشت . دستشویی تا یھ آبی بھ سروصورتم بزنم

حالت چند و از  تونستم بھ خودم مسلط بشم و آب سرد بھ صورتم زدم
چشمم بھ خاطره . از دستشویی خاج شدم. لحظھ ی پیشم بیرون بیام

افتاد کھ کنار آیشین و سولماز نشستھ بود و یھ شال ھم روی سرش 
د برام سوال شده خاطره کھ جلوی جاریھاش خودشو نمی پوشون. بود

  را؟چحالا 

حمتون شدیم ولی مسئلھ ای ھست اداداش مھیار ببخشید کھ مز: آیشین
  .باید برات توضیح بدم تا سو تفاھم نشھ ھک

 در چھ موردی؟. خواھش میکنم -
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امشب موقع رقص گروھی من خاطره رو برای رقص  -
یھ طرفش من واشکان بودیم و طرف دیگھ ھم امیر . بردم

ھرابی و تھ صف ھم اون پسر جوونھ کھ قراره سو آقای 
 .شریک اقاجون بشھ

 خوب؟ -
ن از جمع جدا بی و خانومش خستھ کھ میشاآقای سھر -

جوون میاد جلوتر و دست  و اون. میشن تا استراحت کنن
امیر ذلیل شده ام با زبون درازی دختر . امیرو میگیره

و ول میکنھ و می رره طسولماز حرصی میشھ و دست خا
خاطره کھ فکر میکرد امیر بغل . افتھ دنبال دختر سولماز

 دستشھ، دستشو دراز میکنھ و دست اون جوونو بھ جای
 .ولی وقتی متوجھ شد زود دستشو ول کرد. امیر میگیره

ھمھ ی اینھا چند ثانیھ بیشتر طول نکشید ولی : سولماز -
شما از ھمون اول قضیھ رسیدین و ماجرا طور دیگھ ای 

 .بھ نظر اومد

البتھ اگھ اون . قدر عصبانی ھستیچوقتی تو رو دیدم فھمیدم : آیشین
د ولی واقعا خاطره ھیچ طور کھ تو فکر میکردی، حق با تو بو

  . تقصیری نداشت

خیلی شرمنده بودم از اینکھ . سرمو بھ علامت متوجھ شدم تکون دادم
  . بھ خاطره شک داشتم و از این فرصت میخواستم سو استفاده کنم

با اینکھ سرم پایین بود ولی متوجھ اشاره ھای سولماز شدم کھ از 
د، یگفتن نگران نباش ولی خاطره با. خاطره میخواست ھمراھشون بره

  .مشکلی نیست خیالشونو راحت کرد و منو شرمنده
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چشمم بھ سرخی . با رفتن آیشین و سولماز، خاطره شالشو برداشت
من تا چند لحظھ پیش می . روی گردنش افتاد کھ باعثش من بودم

خواستم جسمشو بھ زور تصاحب کنم، ولی با این حال اون کنارم 
  . موند

د و اون شور و ھیجان چند لحظھ پیش کھ توی سرم خیلی درد میکر
  . خودم کشتمش، دردشو تشدید میکرد

با دیدنش . ره اومد کنارمطخا. روی تخت نشستم و سرمو ماساژ دادم
  . سرمو بلند کردم

البتھ می دونم باعث . بیا این قرصو بخور آرومت میکنھ -
 .و بانی سردردت منم

اون چطور . ب بشممی خواست من از خجالت آ. خاطره چی میگفت
  . ھ پیشم چشم پوشی کردظاز کار چند لح

مھیار باید یھ سری چیزھا رو برات روشن کنم تا شک و  -
 .شبھ ای نمونھ

 بگو. باشھ -
بعد از رفتن تو از خونھ امون من فقط یھ بار مانی رو  -

ماشینم . لوی دانشگاهج. ون موقع اسمشو بھم گفتھم. دیدم
بھم پیشنھاد . کھ نذاشتم پنچر شده بود و خواست کمکم کنھ

بعد از اون . داد با ھم بریم بیرون ولی من قبول نکردم
ولی مدتی بود کھ یھ پرایدی تعقیبم . روز دیگھ ندیدمش

زیر نظر  منو فکر کنم مانی سپرده بود یکی. میکرد
 .داشتھ باشھ و آدرسمو پیدا کنھ
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اد حرفی کھ میخواست بزنھ زی ازانگار. خاطره چند لحظھ مکث کرد
  . مطمئن نبود

فکر کنم . آخرین بار شب عروسیمون موقع رفتن سر کوچھ دیدمش
خواستم ھمھ چی رو . اون پرایدی جلوی نمایشگاه کار مانی باشھ

  .بدونی تا در موردم فکر اشتباھی نکنی

من بھ . اینقدر از خودم خجالت کشیدم کھ تموم بدنم خیس عرق شد
  . مچھ حقی بھ خاطره شک کرد

  .ران و دلواپس توی اتاق قدم میزدخاطره نگ

 راستی اگھ با. مھیار فکر کنم تموم مدت تعقیبم میکرده -
آقاجون شریک بشھ بعد بخواد اذیت کنھ چی؟ اگھ کسی از 

 کار کنم؟یموضوع ما چیزی بفھمھ من چ

خاطره بی گناه بود و من می . بھ تموم شک ھام لعنت فرستادم
مجازاتی کھ باب . مجازات کنمخواستم اونو بھ واسطھ ی گناه نکرده 

  .میل خودم بود

من خودم حواسم . تو نمیخواد نگران این چیزھا باشی -
کنترلمو از دست . بھ خاطر امشب معذرت میخوام. ھست
از این بھ بعد دیگھ در مورد چیزی کھ نمی دونم . دادم

 .منو ببخش. زود قضاوت نمی کنم

از این سکوت برای فرار . خاطره چیزی نگفت و فقط سکوت کرد
باید خودمو آروم کنم تا . انباری پناه بردم دیوونھ کننده دوباره بھ
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باید خستھ . دوباره با دیدن خاطره داغ نشم و کنترلمو از دست ندم
بھ خدا کھ دوری از خاطره آخرش کار دستم . باشم تا زود خوابم ببره

  . میده
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  خاطره

  

من . مھیار دوباره رفت و منو با ھزار تا فکر ناجور تنھا گذاشت
قھ پیش ییاد چند دق. کار میکنھیآخرش باید بفھمم توی اون انباری چ

اولش فکر کردم میخواد . افتادم  کھ چطور کنترلشو از دست داد
ولی وقتی چشمھای سرخشو دیدم فھمیدم این اتفاق یھ . باھام دعوا کنھ

  . ھبششعلھ ور جرقھ بوده تا آتیش درونش

. گرمای بدنش دمای بدن منو ھم بالا برده بود. چقدر تنش داغ بود
بوسھ  ناصلا دلم نمی خواست اولی. خوب شد کھ نذاشتم منو ببوسھ

ین و سولماز خوب شولی خداییش آی. شھاامون با عصبانیت و ترس ب
کاری کھ . سوخت ولی بازم دلم خیلی برای مھیار. بھ موقع رسیدن

من زنشم . میخواست انجام بده نھ خلاف شرع بود نھ خلاف عرف
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 ماز مشکلات ھابچھ  م مثل ولی ھنوز. پس باید نیازھاشو برطرف کنم
  . فرار میکنم

نمی کرد و مانی ھم پیداش نمی شد الان ما  ماذیت ماگھ مادر شوھر
. بودم باھم مشکلی نداشتیم و من مھیارو با جون و دل قبول کرده

و توی رفتارم با مھیار  دولی کارھای مادرش باعث رنجشم می ش
  . میذاشتتاثیر

تا ببینم کی خاموش . روی تخت نشستم و بھ چراغ انباری زل زدم
 وشعلھ ی بخاری. ھوای خیلی سرده. میشھ و مھیار پیشم برمیگرده

زیاد میکنم و با خودم فکر میکنم مھیار بدون لباس گرم از اتاق 
  . رفت یھ وقت سردش نشھ بیرون

یعنی توی اون انباری داره چیکار . بی اختیار میزنم زیر گریھ
  میکنھ؟

دوباره گریھ میکنم و دعا . ای خدا کمکش کن خودشو بدبخت نکنھ
  .میکنم کھ بلایی سرش نیاد

  

من و مھیار دیگھ مثل قبل با . چند روزی از اون ماجرا می گذشت
من کھ از شدت برخورد اون . دیمھم راحت نبودیم و شوخی نمی کر

شب مھیار شوکھ شده بودم و تازه فھمیدم چقدر بھ من نیاز داره و 
دیگھ جرات نمی . وقتی بھم نزدیک میشھ کنترلشو از دست میده

اونم کاری بھ کارم نداشت و کمتر خونھ می . کردم باھاش گرم بگیرم
  . اومد



 سعیده براز 

٢۵٠ 
 

  فکر کنم دیگھ از دستم خستھ شده 

  .مشغول چت کردن با پریسا بودم کھ مھیار اومدتوی اتاقم 

 زود آماده شو میخوام ببرمت یھ جایی -
 کجا؟ -
 پاشو آماده شو خودت میبینی -

جرات مخالفت نداشتم و با ترس و لرز . یا خداخودت بھ خیر کن
  . آماده شدم

  کجا بھ سلامتی؟: مادر شوھر

  .دیروقت برمیگردیم. برای ناھار منتظرمون نباشید

ولی صبر کن ببینم کجا میخواد . خوشم اومدسربالای مھیاراز جواب 
. خداجون خودمو بھ تو می سپارم. منو ببره کھ میگھ دیر برمیگردیم

بخواد منو  رولی اگھ بھ زو. می دونی کھ دوستش دارم و میخوامش
ب کنھ اول کھ از ترس سکتھ میکنم و بعدش دیگھ نمی تونم حتصا

  .  داغون میشھبھش اعتماد کنم و رابطھ مون کلا

ترسم وقتی بیشتر شد کھ از جاده خارج شدیم و بعد از مدتی رانندگی 
  . ماشینو نگھ داشت

 پیاده شو -
 اینجا -
 چشماتم ببند. آره -
 چشمامو برای چی؟ -
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 ببند تا بھت بگم -

چشمامو بستم ولی با نزدیک شدن بھ چیزی کھ صدای عجیبی داشت 
  زود چشمامو باز کردم

 تولدت مبارک -

  ھ مھیار و اسبی کھ کنارش بود نگاه کردمبا تعجب ب

این اسبو برات . میدونم عاشق حیوونایی. اینم ھدیھ تولدت -
. گرفتم تا ھروقت خواستی بیای اینجا و سوار کاری کنی

 تا یھ سرگرمی داشتھ باشی

من ھمینجور با دھن باز بھ مھیار نگاه میکردم و اصلا توجھی بھ 
 وزه بھ خاطر خوشحال کردن منپس این چند ر. کادوی تولدم نداشتم

منو باش کھ . کمتر بھ خونھ می اومدبزرگی گرفتن کادو بھ این  و
  .فکر کردم قیدمو زده

 . حالا چرا اسب -

  :مھیار ناراحت شد و با صدای گرفتھ گفت

 یعنی از اسب خوشت نمی یاد؟ -
ھمیشھ دوست داشتم . چرا اتفاقا از اسب خیلی خوشم میاد -

چطوری از پس . آخھ خیلی گرونھولی . میکی داشتھ باش
 کجا نگھش داریم؟. ھزینھ اش بر اومدی؟ اون بھ کنار

. ماز پس اندازم استفاده کرد. تو نگران ھزینھ اش نباش -
برای نگھداریش ھم . فقط کافیھ کھ تو دوستش داشتھ باشی



 سعیده براز 

٢۵٢ 
 

ماھانھ مبلغی رو بھ باشگاه اسب سواری نزدیک اینجا 
 حلّھ؟. اونا مراقبشن ممید

 .ولی آخھ من کھ اسب سواری بلد نیستم. حلھ -
بشناستت و موقع سوار  ربزا. اول بیا باھاش آشنا شو -

مربی سوارکاری ھمھ ی اصول . کاری ازت حساب ببره
 .اسب سواری رو یادت میده نگران نباش

  بھ مھیار نگاه کردم و لبخند زدم

فکر کنم واسھ . نمی دونم واقعا چی بگم. ازت ممنونم -
بگم ممنون ممنون باید  شتا آخر شب ھمھمچین ھدیھ ای 

... 

  . فقط دستمو گرفت و منو نزدیک اسب برد. مھیار چیزی نگفت

توی فیلمھا این قدر بزرگ بھ . از ھیبت و بزرگی اسب ترسیدم
  . رگھای بدنشم زده بود بیرون. نظر نمی رسن

ر با خودم قداین. نکنھ عصبی شده؟ رگ غیرتش کھ زده بیرون
جلو رفتم و زیر گلوشو . خستھ شدم کھ چرت و پرت گفتم

بعد ھم دستمو روی پیشونیش گذاشتم و نازش . نوازش کردم
توی دلم . کردم و بعد سرمو جلو بردم و بھ پیشونیش چسبوندم

  آقا اسبھ؟  یگفتم من دوستت دارم رفیق من میش

می دونستم حیوون ھا حس ششم قوی دارن و از احساسات آدمھا 
تمو توی دلم بازگو کردم تا اونو از نیتم پس احساسا. با خبرن

  . باخبر کنم
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 راستی مھیار نره یا ماده؟ -

کم مونده بود خم شم و خودم ببینم کھ خدا رو شکر عقلم قد داد و از 
  مھیار پرسیدم وگرنھ آبرو برام نمی موند

 نره -
ھوامو داشتھ باش نزنی آش و لاشمون . خوب آقا اسبھ -

 !!کنی ھا

تمام ناراحتیم از مھیار و حتی حرفھای . روز خیلی خوبی بود
مادرشوھرمو از یاد بردم و دلمو صاف کردم تا از این بھ بعد ھوای 

غروب خستھ و کوفتھ . مھیار و داشتھ باشم و باھاش بھتر رفتار کنم
سواری فقط یھ ساعتی با  ببا این کھ باشگاه اس. بھ خونھ برگشتیم

اری رو یاد بگیرم، خونھ فاصلھ داشت، ولی تا من اصول اسب سو
  .خودمو روی تخت انداختم و زود خوابم برد. خیلی طول کشید

 ساعت چنده؟ من کجام؟  -

بھ لباسھای تنم کھ از وقتی بھ خونھ برگشتم ھنوز تنم بود نگاه کردم 
چرا مھیار بیدارم نکرد؟ . ساعت ده شب بود. و ھمھ چی یادم اومد

  .دیگھ تا صبح خوابم نمی بره

لباسھایی کھ  نتا حالم سرجاش بیاد و یھ دست از ھمویھ دوش گرفتم 
بھ ھمھ بگم خیلی دلم میخواست . با مھیار خریده بودمو تنم کردم

وقتی وارد سالن شدم مھیارو دیدم کھ سرش پایین .. چیھ کادوی تولدم
وقتی منو دید لبخند زد و بھم . بود و بی حوصلھ بھ نظر می رسید

  .نماشاره کرد کھ برم و کنارش بشی
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این مھیار بھ ھیچکس نگفتھ امروز . دخترم تولدت مبارک: آقاجون
ایکاش می گفتی یھ کادویی برات . الان فھمیدم. روز تولدتھ

  . میگرفتیم

  

خواستھ خود . بھ ھیچ کس حرفی نزده. آره والا زن داداش: ارسلان
  شیرینی کنھ فکر کنم

اگھ  .می خواستم غافلگیرش کنم. بحث این حرفھا نیست: مھیار
بھتون میگفتم بالاخره یکی یھ سوتی میداد و اونوقت تمام زحمات من 

  .بھ باد میرفت

ھمھ بھم تبریک گفتند و منم . من با لبخند بھ حرفھاشون گوش میدادم
  . تشکر کردم

  مگھ نھ؟. حالا کادوی تولد چی بھت داد؟ حتما سرویس طلا: آیلین

 .اگھ تونستین حدس بزنید. از اون بھتر. نھ  -

یر چشمی حواسم بھ مادرشوھرم بود کھ ساکت بود وحرفی نمی ز
ولی ھیچکدوم نتونستن درست حدس . ھرکسی یھ چیزی گفت.زد

  .بزنن

خودم . ھیچکدومتون حتی نتونستین بھش نزدیک بشین -
 .مھیار واسم یھ اسب گرفتھ. میگم

  تعجب کردنھمھ ی خانواده 
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  اسب؟: اشکان

  .وری کھ شکل اسبھنھ بابا فکر کنم مجسمھ یا دک: ارھان

  .حتما براش یھ طلایی کھ شکل اسب روشھ گرفتھ: آیلین

  .این آیلین ھم کھ ھمش توی فکر طلاست

  اسب واقعی برای سوار کاری گرفتم یھ. نھ بابا: مھیار

  :پسر میدونی چقدر پولشھ: ماھان

داشتم بدونم  دوست چون خودمم. از این حرف ماھان ناراحت نشدم
  .هچقدر بابتش پول داد

  قابل خاطره رو نداره: مھیار

  حالا چقدر بابتش دادین؟: آیلین

  زده میلیونونچون اسب اصیلیھ، پ: مھیار

با این حرف مھیار آیسان و آیلین چپ چپ بھ شوھرھاشون نگاه 
  .کردن

من اصلا راضی . آخھ مھیار این چھ کاری بود کھ کردی -
 . حسابی خودتو توی خرج انداختی. نیستم

این نیم وجبی ارزششو داشت کھ تو براش کادوی  آخھ: مادرشوھر
  پونزده میلیونی بگیری؟
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  ھمھ ساکت شدن و بھ من نگاه کردن

این حرفھا یعنی چی . عاطفھ باورم نمیشھ تو این حرفو زدی: آقاجون
  خانوم؟

نخیر انگار . بھ مھیار نگاه کردم کھ با نگرانی بھ مادرش نگاه میکرد
و نداره و خودم باید دست بھ کار اینبارم قصد حمایت کردن از من

  . بشم

من خودم . آقاجون اشکان نداره حرف ایشون کاملا متینھ -
میدونم از نظر ھیکل و جثھ ریزنقشم و اصلا بھ مھیار 

ولی بھ خدا عزیزجون من خودم راضی بھ . نمی خورم
من شب . ولی مھیار اصرار کرد. این وصلت نبودم

یعنی . اسم دیدمعروسیمون کلی دختر برازنده توی مر
نتونستین یکیشونو برای پسرتون بگیرین کھ در شان 

ن از متا ھم مھیار بدبخت نمی شد و ھم . پسرتون باشھ
آخھ نمی دونین کھ دلم خیلی برا . خانواده ام دور نمی شدم

 .شده بابام تنگ

تا مرز  موبا این جملھ ی آخری مادرشوھر. تیر خلاصو زدم
  .ون رفتم و بھ اتاقم دیوونگی کشوندم

  

دلم . چھره اش غمگین بود. بعد از گذشت نیم ساعت مھیار اومد
اگھ جوابشو نمی دادم . کار میتونستم بکنمیولی خوب، چ. گرفت

  . غمباد میگرفتم
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  .مھیار صندلی رو روبھ روی تخت گذاشت و روش نشست

البتھ فعلا نمی خواستم بگم . باید یھ چیزی رو بھت بگم -
 ...ولی

زور بھ روم لبخند زد و توی چشمام  ی غمگینش بھبا اون چھره 
  .خیره شد

میترسم اگھ نگم با این زخم زبونات مادرمو از پا  -
 تودربیاری و بعد خودت پشیمون بشی کھ چرا عزیزترین

 .ناراحت کردی
 . کی؟ مادرت عزیزترین کس من باشھ -
حوصلھ . ھکوتاھ. کنم می خوام برات یھ داستان تعریف -

 اشو داری؟
. چقدر عجیب شدی امشب. داستان تعریف کردنتو و  -

 .باشھ می شنوم

باخودم فکر می کردم الان از دستم عصبانیھ و میخواد سرم داد بزنھ 
اصلا فکرشم نمی کردم بخواد برام قصھ تعریف . و دعوا راه بندازه

چند تا مشت بھ بالتشم زدم تابرای خواب آماده بشم و پتو رو . کنھ
  .مھیار نگاه کردم تا قصھ اشو شروع کنھکشیدم و بھ  روی خودم

 کار میکنی؟یچ -
منم دراز . خوب قصھ رو می گن تا آدم خوابش ببره -

کشیدم تا تو قصھ اتو تعریف میکنی برای خوابیدن آماده 
 . باشم
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ولی . من کھ نمیخوام برای اینکھ تو خوابت ببره قصھ بگم -
اینقدر طولانی نیست کھ تو بخوای . خوب راحت باش

 .بخوابی

 ودستی بھ موھاش کشید و داستانش. مھیار نگران بھ نظر می رسید
  . شروع کرد

خیلی . دوتا خواھر دوقلو بودن، بدون ھم آب نمی خوردن -
این دوتا خواھر . بھ ھم علاقھ داشتن و بھ ھم وابستھ بودن

کم کم . بزرگ میشن ولی بازم شدیدا بھ ھم وابستھ بودن
ولی . ھ پیدا میشھسروکلھ ی خواستگارھا جلوی در خون

ن چون نمی اداون دوتا بھ ھمھ شون جواب رد مید
وقتی دوتا برادر بھ خواستگاری . ن از ھم جدا بشنستخوا

. اونھا میان، دیگھ دلیلی برای رد کردنشون نمی مونھ
قرار بر این میشھ کھ ھرچھارتاشون توی یھ خونھ بزرگ 

بود از خواستھ ی  برادرھا کھ از خداشون. زندگی کنن
ولی خوشحالی اونھا زیاد دوام . اونھا استقبال میکنن

قل کوچیکتر حاملھ میشھ و دوقلو بھ دنیا میاره . نداشت
قل کوچیکتر سومین بچھ . ولی قل بزرگتر باردار نمی شھ

اشو ھم بھ دنیا میاره کھ باعث میشھ قل بزرگتر دنبال دوا 
ا و درمون دکترھا بھش میگن با دو. و درمون بیفتھ

ولی بعد برای خودش . احتمال بارداریش وجود داره
چون ناراحتی قلبی . مشکل ایجاد میکنھ و خطر داره

شوھرش با اینکھ خیلی بچھ دوست داشت ولی . داشت
اما ھمچنان بارداریھای قل کوچیکتر ادامھ . مخالفت میکنھ
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پیدا میکنھ کھ باعث میشھ قل بزرگتر دلش بیشتر و بیشتر 
البتھ باید بگم قل کوچیکتر بھ خاطر . چھ بکنھھوای ب

حرص دادن خواھرش نبود کھ اینقدر تند و تند بچھ می 
خوب اون . این داستان مربوط بھ گذشتھ است. آورده

موقع مردم اطلاعات کافی در مورد راھھای جلوگیری از 
 . بارداری رو نمی دونستن

  . دمیورتم کشاز خجالت قرمز شدم و پتو رو بالاتر بردم و روی ص

حواست بھ من ھست؟ چرا پتو رو کشیدی روی صورتت؟ نکنھ     -
 خوابت میاد؟

 .ادامھ بده. نھ دارم گوش میدم -
ھ و فتقل بزرگتر بھ طور پنھانی دنبال دوا و دکتر میر -

چون . شوھر و خواھرش از این موضوع بی اطلاع بودن
. بعد از مدتی ھم باردار میشھ. بھ کسی چیزی نگفتھ بود

ولی اطرافیانش خیلی بوده البتھ خودش خیلی خوشحال 
نگران حالش بودن چون  دکتر قبلا گفتھ بود ممکنھ موقع 

بھ خاطر ھمین . زایمان طاقت نیاره و از دست بره
موضوع ھم کسی از قضیھ ی حاملگیش خوشحال نمیشھ 
و شوھرش ھم مدام از بقیھ مخصوصا قل کوچیکتر 

تھدیدش میکرده کھ بلایی سرکوفت میشنوه و اینکھ مدام 
 .بیاد من میدونم و تو مسرخواھر

زود تمومش . ببین مھیار من کم کم داره خوابم میگیره -
من . اصلا این قصھ کھ گفتی چھ ربطی بھ من داشت. کن

فکر میکردم میخوای یھ قصھ در مورد رفتار خوب 
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عروس با مادرشوھرشو برام بگی  تا من یاد بگیرم با 
 ...ولی این قصھ کھ. ر کنممادرت چطور رفتا

 آخرشو خودت میفھمی. تو فقط گوش کن -

  :کشیدم و گفتمای خمیازه 

 خوب زود باش بگو -
موقع زایمان میرسھ و طبق احتمالی کھ دکترھا داده بودن  -

موقع زایمان بھ خاطر فشاری کھ بھ قلبش وارد میشھ 
حالا اون مرد مونده و یھ . طاقت نمیاره و از دست میره

کھ ھیچکس از وجودش خوشحال نبود و خواھر بچھ ای 
زنی کھ مدام اون و بچھ اشو باعث و بانی مرگ 

قل کوچیکتر وقتی خواھرشو از . تخواھرش میدونس
چون مرگ خواھرش براش . دست میده دیوونھ میشھ

اونا تموم عمر با ھم بودن وحالاقل . خیلی سنگین بود
اش ردیگھ حتی بچھ ھاشم ھم ب. بزرگترش دیگھ نبود

یھ گوشھ کز میکرد و بھ ھیچ چیز اھمیت . اھمیت نداشتن
ولی وقتی شوھر خواھرشو میدید حالش بدتر . نمی داد

. میشد و پرخاشگر میشد و مدام بھش بدوبیراه میگفت
شوھر خواھرش کھ دید وجودش توی اون خونھ ھم مایھ 
عذاب خودشھ و ھم خواھرزنش تصمیم می گیره از اونجا 

دلش . یگھ و دخترشو تنھایی بزرگ کنھبره بھ یھ شھر د
نمیخواست دخترش فکر کنھ باعث مرگ مادرش شده و 

چون خودش کم عذاب نکشیده بود . خودشو مقصر بدونھ
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دلش نمی خواست دخترش با یھ . و کم سرزنش نشنیده بود
  . حس بد، حس عذاب وجدان بزرگ بشھ

   .بھ چشمھای مھیار کھ اشک توشون جمع شده بود نگاه کردم

 میخوام اسم اون دوتا خواھر دوقلو رو برات بگم -

  .انگار قضیھ خیلی جدی بود کھ مھیار اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتھ

تو چرا اینجوری . بگو دیگھ کم کم دارم دلواپس میشم -
 شدی؟ ھا؟

خاطره ازت میخوام خودتو کنترل کنی و بھ حرفھای من  -
چند . هبابات گفتن این رازو بھ من سپرد. خوب فکر کنی

ولی خودش . سال کھ این رازوتوی دلش نگھ داشتھ
 .نتونست بھت بگھ

زود پتو . پس راز بابام مربوط بھ این ماجرا میشھ وای خداجون
  . روکنار زدم و توی جام نشستم و با ھیجان بھ مھیار نگاه کردم

 اسم قل بزرگتر خاطره بود واسم قل کوچیکتر عاطفھ -

در شوھر اپس یعنی م. سئلھ بودمتوی ذھنم مشغول حل کردن این م
اسم من و خواھرش  من یھ خواھر دو قلوداشتھ کھ فوت کرده و چون

  .یکیھ منو کھ میبینھ قاطی میکنھ

  .حدسمو بھ مھیار گفتم

 ھم نھ. ھم آره -
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یعنی چی؟ خوب توضیح بده دیگھ تا منم از موضوع سر  -
 .در بیارم

از دستت  خواھرشیتو ھم اسم  مامانم بھ خاطر اینکھ -
اینھ ... ناراحتیش از توبھ خاطر اینھ کھ. ناراحت نیست

 .کھ تو دختر خواھرشی 

دستھام یخ . ذھنم در حال حل کردن این معما بود و چیزی نمی گفتم
  :آب دھنمو بھ زور قورت دادم و گفتم. کرده بودن

 من کھ مامان دارم -
البتھ اندازه ی یھ مادر برات . اون مادر واقعیت نیست -

پدرت وقتی از اینجا بھ تھران نقل مکان . ت کشیدهزحم
میکنھ برات یھ پرستار میگیره، بعد از مدتی ھم بھش 

 .علاقھ مند میشھ و باھاش ازدواج میکنھ

تموم سوالھایی کھ از . سردم بود و می لرزیدم. قلبم تند تند میزد
  . بچگی توی ذھنم بود و بھ زبون آوردم

پس بھ خاطر ھمین موضوع بابا با فامیلاش رابطھ  -
 . می خواستھ من از این موضوع چیزی نفھمم. نداشت

ولی چون قلبش .خودش میخواست این موضوعو بھت بگھ -
ناراحت بود ترسید بھ خاطر استرسی کھ براش ایجاد 

از من . میشھ نتونھ موضوعوبھت بگھ وحالش خراب بشھ
ی و بھ رفتارش دقت کنی رم با مادرم آشنا بشاخواست بز

. و بفھمی کھ ناراحتی خواھرش چھ بھ روز وحالش آورده
بعد قضیھ رو بھت بگم تا تصویر بدی از مادرم نداشتھ 
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یھ مدت . مادرم بعد از فوت خواھرش دیوونھ شد. باشی
. توی بیمارستان بستری بوده تا حالش یھ کمی بھتر شد

خواھرش  اما بازم ھر از گاھی ھر چیزی کھ اونو یاد
میندازه، اوضاع روحی روانیشو بھم می ریزه و 

 . پرخاشگر میشھ
خوب تو کھ میدونستی اوضاع مادرت اینجوریھ چرا منو  -

آوردی ور دلش؟ دلت میخواست مادر بیچاره اتو حرص 
 بدی و منو زجر کش کنی؟

ھمھ چیز . بھم فرصت بده. خاطره خواھش میکنم آرومتر -
 .و بھت میگم

دستھام می . از حال خرابم باخبر بود. برام آب آورد مھیار بلند شد و
لیوان آبو یکجا سر کشیدم و روی میز کنار . و بغض داشتم لرزیدن

  . تختم گذاشتم

درستھ کھ مادرم با ازدواجمون مخالف بود، ولی وقتی  -
در ظاھر مخالف بود . حال خراب منو دید موافقت کرد

 بود کھ ییھ مدت. ولی خودش دوست داشت تو رو ببینھ
ومیکرد و بازم بدون دلیل پرخاشگر شده شدلتنگی خواھر

اگھ می اومد . حتی حاضر نیست پیش دکتر بیاد. بود
با اومدن تو بھ این خونھ حال و . اوضاع فرق میکرد

تغیر رفتار مادر شدن  ھمھ متوجھ این. روزش بھتر شد
میخواد بھت نزدیک بشھ ولی . اون تو رو دوست داره

اس صحبت کنھ و نن باید با یھ دکتر روانشاو. نمی تونھ
با استفاده از دارو و مشاوره با دکتر . تحت نظر باشھ
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میتونھ از شر این حالاتش خلاص بشھ و درست رفتار 
دکتر بھ ما ھشدار داده بود با وجود علاقھ ی مادرم . کنھ

مطمئن باش اگھ بدونم . بتو شاید بخواد تورو آزار بده
میخواد ھمکاری کنھ، نمیزارم تو مادرم برای درمانش ن

بعد از مسابقات آسیایی از . بیشتر از این عذاب بکشی
فقط خواھش میکنم توی این مدت باھاش کل . اینجا میریم

اون ھم خالھ ی توئھ ھم زن عموت و ھم مادر . کل نکن
ھمیشھ بھت میگفتم از ھمھ کس بھ تو نزدیک . شوھرت

رای درمان ھمکاری امیدوارم ب. تره، تو باور نمی کردی
اون برای خواھرش میمرد و حالا خواھرشو توی . کنھ

ولی نمی تونھ بھت نزدیک بشھ و ھمین . وجود تو میبینھ
 . عذابش میدهع موضو

چون حرفھاش بھ پایان رسیده بود و بھ من نگاه . مھیار سکوت کرد
گی سوالھایی کھ ازبچ. ببینھ می تونم با اوضاع کنار بیام تا. میکرد

  .تک تکشون توی ذھنم رژه می رفتن. براشون دنبال جواب میگشتم

اینکھ چرا با خانواده . اینکھ چرا من نھ شبیھ بابامم و نھ شبیھ مامانم
  ی پدریم رابطھ نداریم؟ 

حالا . و حالا فھمیدم چرا توی نگاه مادرشوھرم رنجشو می دیدم
  .فھمیدم چرا از دستم عصبانیھ

ت رفتھ ام کھ زندگیشو بھ خاطر عشق دلم سوخت برای مادر از دس
دلم سوخت . بھ من از دست داد ولی نموند تا بزرگ شدنمو ببینھ
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حتی یھ بارم سر قبرش نرفتھ بودم و  برای مادر از دست رفتھ ام کھ
  . حتی تصویری ھم ازش نداشتم

سال دم نزد و از  دلم سوخت برای مادرم کھ مادرم نبود واین ھمھ
و دلم سوخت برای بابام کھ . و برام مادری کردگل نازکتر بھم نگفت 

این ھمھ سال این بارو روی دوشش تحمل کرد تا من ناراحت نشم و 
میدونستم کھ برای مرگ . ولی خودش عذاب کشید. عذاب نشکم

. مادرم خودشو مقصر میدونھ وگرنھ چرا باید قلبش ناراحت باشھ
  .یختھخوب میدونم چقدر غصھ خورده و غم ھاشو توی خودش ر

نھ مثل . بغض توی گلوم بھم فشار می آورد و گریھ ام گرفتھ بود
دیگھ برام اھمیت . مھمیشھ کھ خودمو جلوی مھیار کنترل میکرد

مھیار کھ حال خرابمو دید کنارم نشست و . نداشت گریھ امو ببینھ
  . سرمو روی سینھ اش گذاشتم و گریھ کردم. بغلم کرد

اتفاقا یھ حس . و نھ دلخور. نبودموقتی آروم تر شدم دیگھ ناراحت 
خوشحال بودم کھ بالاخره از ھمھ . خوبی جای اونھا رو گرفتھ بود

  . حتی دیگھ کینھ ای از خالھ ام نداشتم. چیز باخبر شدم

از آغوش مھیار بیرون اومدم و بھش خیره شدم و ھمونطور کھ 
  :داشتم دماغمو بالا می کشیدم گفتم

بابا داشتی حرف میزدی و  از وقتی توی حیاط خونمون با -
من فالگوش ایستاده بودم فھمیدم کھ بابا بھت سپرده یھ 

دیگھ کم . رازی رو بھم بگی، داشتم از فضولی میمردم
بابا تو چھ صبری . کم می خواستم خودم ازت بپرسم

 .اول قضیھ رو لو میدادم داری؟ اگھ من بودم ھمون
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احت نبودم و باھاش مھیار با تعجب بھ من نگاه میکرد کھ دیگھ نار
  .شوخی می کردم

چیھ؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟ فکر کردی قراره یھ  -
چند ھفتھ افسرده بشم، غصھ بخورم بعد با این قضیھ کنار 

 بیام؟

  مھیار سرشو بھ نشونھ ی آره تکون داد

دو سھ ھفتھ؟ ھمین یھ ساعت برام کافی . نھ بابا چھ خبره -
غل تو خیلی مخصوصا بخش گریھ اش کھ توی ب. بود

 . آرومم کرد

سریع نگاھشو ازم گرفت و از اتاق . مھیار از این حرفم جا خورد
  . دوباره رفت انبار. خارج شد

  .باید سر از کارش دربیارم . میرم دنبالش. حالا دیگھ تصمیمو گرفتم

ر تازه فھمیده کل زندگیش یھ چیز دیگھ تھ این دخگآخھ این پسر نمی
ای خدا ایکاش میشد مجبور . و حالش خرابھ باید پیشش بمونم هبود

. آخھ من از دود و دم خیلی بدم میاد. نبودم شاھد این صحنھ ھا باشم
  . خدا کنھ وقتی میرم تو خفھ نشم

از تجسم تصویر مھیار میون دود و دم و پیک نیک عصبانی شدم و 
  . در و آروم باز کردم

  ...پس مھیار داشتھ اینجا . ھ شدماز دیدن مھیار توی اون حال شوک
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پس شبھا برای مواد زدن نمی اومده و کاری کھ باعث خستگیش 
میشھ و زود خوابش می برد این بود؟یھ لحظھ بھ فکرھایی کھ در 

  . مورد مھیار میکردم خندیدم وحس کردم کھ مھیار و چقدر میخوام

مھیار در حال مشت زدن بھ کیسھ بوکسش بود و عرق داشت از 
. بھ اتاقش نگاه کردم. روروش می بارید و متوجھ حضور من نشدس

. تموم وسایل بدنسازی توی اتاق بود .پس اینجا باشگاه خونگیش بود
  . ھ کیسھ بوکسش مشت میزدبولی اون فقط 

متوجھ شده بودم ھر وقت زیاد بھ من نزدیک میشھ برای فرار از 
بودم کھ احمق در ه و چقرکششی کھ بھ من داره، بھ انباری پناه میا

  .فکر میکردم اینجا برای مواد زدن میاد

مھیار ھول شد و چند . بھ سمت مھیار رفتم و از پشت بغلش کردم
  . قدم بھ سمت جلوتر بر داشت ولی وقتی منو دید سرجاش ایستاد

 کار میکنی؟یخاطره چی شده؟ اینجا چ -
 کار میکنی؟یخودت اینجا چ -
 من دارم تمرین می کنم... خوب -
این موقع شب تمرین می کنی؟ یعنی حرفتو باور کنم؟  -

شاید داری خودتو خستھ میکنی تا کششی کھ نسبت بھ من 
داری رو از بین ببری تا منو مجبور نکنی بھ زور بھ 

 . خواستھ ات تن بدم

ساد و نگاھم یمھیار دستامو از دور کمرش باز کرد و روبھ روم وا
بھش لبخند . ناراحتی میزنم ر میکرد این حرفھا رو از رویکف. کرد

  .زدم تا خیالش راحت بشھ و دستشو گرفتم
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 .عرق کردی. سردت میشھ. باشھ دیگھ تمرین بسھ -

اتاق کھ شدیم روبھ روی  اردو. مھیار چیزی نگفت و ھمراھم اومد
خواستم برم سمتش کھ ازم فاصلھ گرفت و بھ سمت . یمایستادھم 

  . حمام رفت

 . ی عرق کردممن برم یھ دوش بگیرم کھ خیل -

این پسر چرا اینجوری میکنھ؟ فکر کنم ھنوز نفھمیده من میخوامش 
البتھ تقریبا از ھمون اول بھ غیر . بر طرف شده و ھمھ ی دلخوریام

از دوری از خانواده ام با مھیار مشکلی نداشتم و بھ خاطر مادر 
چیز باخبر  شوھرم کمی رابطھ امون سرد شد ولی حالا کھ از ھمھ

شدم دیگھ مانعی بینمون نمی بینم ودلیلی ھم نداره کھ از ھم دور 
  . بمونیم

خودش می دونم چون بھ . ون دوستش دارمچ. میخوام آرومش کنم
می ترسھ قضیھ اون شبی دوباره . اطمینان نداره ازم دور میشھ

  . چون با نزدیک شدن بھ من کنترلشو از دست میده. تکرار بشھ

من اذیت نشم خودشو زجر میده ارزشش  بھ خاطر اینکھ وقتی فھمیدم
یعنی این قدر . یندی ھم بھم دست دادشااحساس خو.برام بیشتر شد
ا بھم نزدیک یبتونھ خودشو کنترل کنھ  برای اینکھ منو میخواد کھ

  .نشھ این قدر بھ خودش سخت میگیره

از اول شب روی صورتم بود و تمدید کردم و موھامو  آرایشی کھ
ولی . ھمون طوری کھ دوست داشت و بھ روم نمی آورد. ز گذاشتمبا
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وقتی بھم نگاه میکرد، از برق چشماش بھ غوغای درونش پی می 
  . بردم

نشستم ولی ھرچی منتظر موندم خبری از  رروی تخت منتظر مھیا
یواشکی در حمومو باز کردم و از لای در یھ نگاه . مھیار نشد

  .انداختم

مھیار با لباس زیر دوش آب . اس دوش میگیرهاین چرا داره با لب
موھای خیسش . بھ دیوار حموم تکیھ داده بود وایستاده بود و دستش

دلم طاقت . کھ توی صورتش ریختھ بود خیلی خواستنیش کرده بودن
  . نیاورد و رفتم داخل

ای خستھ و قرمزش بھ من خیره ھمھیار سرشو بلند کرد و با چشم
  .چشمای خستھ سوختدلم بھ حالش و اون . شد

 کار میکنی با خودت؟یداری چ -

دکمھ ھای پیرھنشو باز . مھیار چیزی نگفت و فقط بھ من نگاه میکرد
مھیار دستھاشو مشت کرده بود و . کردم و پیرھنشو از تنش درآوردم

دوش آب گرمو باز کردم و از حموم . با خودش در حال جنگ بود
  . بیرون اومدم

ناامید خواستم بخوابم کھ . م بیرون اومدبعد از چند دقیقھ از حمو
ھمشونو برداشتم و . چشمم بھ بالشتھایی کھ میونمون چیده بودم افتاد

وقتی برگشتم مھیار و دیدم کھ پشتم واستاده . توی کمد دیواری گذاشتم
  . م خیره شدهو بھ
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  .چشماش شیطون شده بود و دیگھ خستھ بھ نظر نمی رسید

 وار بینمونو برداشتی؟دیگھ از من نمی ترسی کھ دی -

بھم نزدیک تر . از روی شیطنت چیزی نگفتم و سرمو پایین انداختم
بھش . سرمو بلند کرد و توی چشمام خیره شد. شد و چونھ امو گرفت

مھیار داشت بھ سمتم کشیده میشد ولی بازم دستھاشو . لبخند زدم
ورد تا جلوی میامشت کرد و کنار سرم گذاشت و بھ دیوار فشار

چون می . مھیار در حال مبارزه با خودش بود. خودشو بگیره
باید بھش . دونست اگھ لمسم کنھ محال ممکنھ بتونھ ازم دست بکشھ

باید می فھمید کھ میخوام . می فھموندم کھ من راضی ام و میخوامش
  . ارومش کنم

 مھیار. دستھامو دور گردنش انداختم و مھیار و بھ سمت خودم کشیدم
. با این حرکت از سمت من دیگھ نتونست خودشو کنترل کنھ

دلم لرزید و پاھام سست . صورتمو گرفت و لباشو روی لبھام گذاشت
  . شد

این فقط یھ بوسھ بود و . مھیار با عشقش داشت منو دیوونھ میکرد
  . باعث شده بود نتونم روی پام بند بشم

ی خواست بھم وقت. مھیار منو روی تخت خوابوند و روم خیمھ زد
  . نزدیک بشھ منصرف شد و خواست بھ عقب برگرده

  . م از مھیار دست بکشمسحالا دیگھ من بھ ھیچ عنوان نمی تون

 مھیار خیلی دوست دارم -



 سعیده براز 

٢٧١ 
 

حرفو از من می شیند تاخیالش از بابت رضایت من راحت  باید این
با شنیدن این جملھ از . می شد و اینقدر جلوی خودشو نمی گرفت

خودشو توی آغوش من رھا کرد و با تمام نیازی کھ  من، مھیار
  . تاحالا جلوشو گرفتھ بود لبامو بوسید و منم ھمراھیش کردم

از حمام کھ بیرون اومدم مھیارو دیدم کھ لباس بیرون تنش کرده بود 
  . و بی قرار توی اتاق قدم میزد

 زود باش آماده شو بریم دکتر -
 دکتر برای چی؟ من کھ حالم خوبھ -
 باید بریم دکتر وگرنھ من خیالم راحت نمیشھنھ  -
 . فقط یھ چیزی ازت میخوام روم نمیشھ بگم. لازم نیست -
 .چیھ بگو  -
از دیدن چھره ی شاداب مھیار واینکھ دیگھ خستھ و   -

  . غمگین بھ نظر نمی رسید خوشحال بودم
میتونی صبح طوری کھ کسی متوجھ نشھ برام جیگر  -

 بگیری؟
 ای بھ چشم -

شعلھ ی بخاری رو زیاد کرد . کرد وروی تخت خوابوندمھیا منوبغل 
  :مھیار موھامو نوازش کرد و گفت. و خودشم کنارم دراز کشید

ممنون . زن زندگیم و آروم جونم. تو دیگھ خانوم من شدی -
فقط میخواستم بدونم از اینکھ تو رو . کھ قبولم کردی

 برای ازدواج توی منگنھ گذاشتم ھنوز از من دلخوری؟

  :م آروم بھ سرش زدم و گفتمبا دست



 سعیده براز 

٢٧٢ 
 

این چھ حرفیھ من فقط ازروی لجبازی مخالفت کردم  -
 .والانم ھیچ ناراحتی ندارم

مھیار بالای سرم . صبح بابوی خوب کباب از خواب بیدار شدم
  . نشستھ بود و نگام میکرد

 جیگر گرفتی؟ -
 آره پاشو تا سرد نشده -
 .وگرنھ بھم نمیچسبھ.بیا تو ھم بخور -

 

البتھ . اون روز من با یھ نگاه جدید وارد جمع خانوادگی مھیار شدم
مھیار ازم خواست در مورد دونستنم در مورد این راز چیزی بروز 

  . ندم و مثل ھمیشھ رفتار کنم

از وقتی فھمیدم خالھ ام و بھ خاطر مرگ ( ولی نگاھم بھ عزیز جون
ھ جای اینکھ مادرم مشکل روحی پیدا کرده مھرش بھ دلم افتاده و ب

دیگھ )، ھمون عزیز جون قبلو میگممکن شتوی ذھنم مادرشوھر خطاب
نگرانشم و دوست دارم . منتظر فرصت برای چزوندنش نیستم

  .مشکلش برطرف بشھ

ت شنمیذا. حالا بماند کھ اون روز مھیار چقدر ضایع بازی در آورد
طوری کھ ھمھ فکر کردن خبریھ و من . دست بھ سیاه و سفید بزنم

  خدا رو شکر بھ چیز دیگھ ای شک نکردن. حاملھ ام
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ھمھ ی مدتی کھ میون خانواده اش بودم و با جاریھام حرف میزدم 
از بس بھ من نگاه میکرد خنده ام . تموم حواس مھیار پیش من بود

  .گرفتھ بود

بعد از شام مھیار ھمش بھم علامت می داد بریم اتاقمون ولی من 
بی رو ولی مھیار. ی اذیتش کنممخودمو بھ نفھمی میزدم تایک

  .گرفت وبھ منوبھ اتاقمون برددربایستی توی جمع دستمو

  .پام کھ بھ اتاقمون رسید بغلم کرد

وروجک واسھ من زرنگ بازی در میاری؟ فکر کردی  -
 میتونی از دستم دربری؟

  خودمو بھ اون راه زدم و براش زبون ریختم

 ؟من کی خواستم از دستت در برم. من غلط بکنم -

  .بھ لبام خیره شده بود ومھیار اصلا حواسش بھ حرفھای من نبود

 .کار کردی دختر؟ من دیوونھ ی تو شدمیتو با من چ -

بھ . خوشم اومد از اینکھ برای من بیقرار بود راز این حرف مھیا
خودم می بالیدم چون منم ھمین حسو داشتم و خوشحال بودم کھ 

  . احساسمون دو طرفھ است

  

  



 سعیده براز 

٢٧۴ 
 

  

  

  

  

  

  

  ھشتمفصل 
  

  

  

  

  

  

  

  



 سعیده براز 

٢٧۵ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 سعیده براز 

٢٧۶ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  مھیار

  

این ھمھ مدت برای رسیدن بھ خاطره صبر کردم ولی از دیشب  من
توی جمع برای اینکھ اذیتم کنھ، بھ . یدم بی قرارتر شدمسکھ بھش ر

ول من کھ دیگھ حسابی طاقتم طاق شده . اشاره ھام توجھی نمی کرد
بود کم رویی رو کنار گذاشتم و دستشو گرفتم و اونو بھ خلوت 

  . گاھمون بردم

دستشو کھ پشت . بغلش کردم. تونستم خودمو کنترل کنممی دیگھ ن
وقتی از گی توی جمع خانواد. نھ ترم میکردگردنم مینداخت دیوو

بھ زور خودمو کنترل . کنارم رد شد بوی عطرش بی قرارم میکرد
  . میکردم تا بھش خیره نمونم
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. احساس کردم الان کھ قلبم ازسینھ ام دربیاد از بس کھ تند میزد
. انگار اونم متوجھ این موضوع شد. خاطره دستشو روی قلبم گذاشت

  . ت و بھ چشمام نگاه کردسرشو عقب تر گرف

 میزنھتند ؟ آخھ قلبت خیلی ھحالت خوب -
آرومم . قلبم برای تو میزنھ. حالم کھ اصلا خوب نیست -

 .آرومم کن. کن خاطره

 

دلم میخواست خاطره رو بیشتر بیرون ببرم تاحسابی با شھر تبریز 
. تا مادرم فرصت پیدا نکنھ اذیتش کنھ. آشنا بشھ و کمتر خونھ بمونھ

ائل  ی زودتر از سر تمرین اومدم تا خاطره رو بھ پارکمیک امروز
  .ببرمگولی 

خاطره رو بھ . پارک قشنگیھ  و دوست دارم خاطره اونجا رو ببینھ
  .رستوران وسط دریاچھ بردم و ناھار و اونجا خوردیم

 مھیار عمق این دریاچھ چقدره؟ -
 واسھ چی  میخوایی؟ -
توی آب و شنا بلد خواستم ببینم احیانا یکی مثل من بیفتھ  -

 نباشھ غرق میشھ؟
. عمق دریاچھ دوازده متر و باید بھتون بگم بلھ خطرناکھ -

خودم میام و . ولی اگھ شما بیفتی توی آب من کھ نمردم
 .نجاتت میدم و نمیذارم غرق بشی
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خاطره می خندید و دوباره سرشو جلو برد تا دوباره بھ عمق دریاچھ 
  نگاه کنھ

  . خوردیم توی خیابونھای کنار استخر قدم زدیم بعد از اینکھ نھارمونو

 مھیار اسم این درخت چیھ؟ -
 درخت تبریزی -
چقدر ھم . بھ اسم شھرتون درخت ھم دارین. چھ جالب -

 . قشنگھ

  . و محکم فشار دادم و بھش لبخند زدمردست خاطره 

توجھم بھ پسری جلب شد کھ از وقتی وارد پارک شدیم چند باری 
. اعصابم بھم ریخت. ره تعقیبمون میکنھاحساس کردم دا. دیدمش

  .حتما از طرف مانیھ

 خاطره بستنی میخوری؟ -
 چرا کھ نھ. آره -
 خوب اینجا بشین من الان میرم میخرم -
 خوب منم باھات میام -
آخھ صف بستنی ھمیشھ خیلی . اذیت میشی. لازم نیست -

 شلوغھ

ھمین . تصمیم داشتم بھ سمت ھمون پسر برم تا عکس العملشو ببینم
دید دارم بھ سمتش میرم، روشو از من برگردوند و با سرعت از  کھ

  . پس حدسم درست بود. اونجا دور شد
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خیلی خیلی . دلم نیومد بھ خاطره چیزی بگم و خوشیشو خراب کنم
. دیگھ نفسم بھ نفس خاطره بنده و خوشیم بھ خوشی اون نالا. نگرانم

مونھ و دیگھ ای من نمی راگھ اون ناراحت باشھ دیگھ دلخوشی ب
طاقت یھ لحظھ دوریشو ندارم و برای رسیدن شب و رفتن بھ 

  . لحظھ شماری میکنم مون خلوتگاھ

  

  

قبل از اینکھ بتونم موضوعو با پدر در میون بزارم پدر خبر شریک 
دیگھ کار از کار گذشتھ بود و مانی حالا پاش بھ این . شدنشو داد

  . خونھ باز شده بود

  

از یھ طرف خبر شریک شدن بابا و مانی، . تھامروز حالم خیلی گرف
  . از یھ طرف جلو افتادن اردوھای تیم ملی کشتی

ولی حتی  درستھ کھ سالھا برای این موضوع لحظھ شماری میکردم
  . فکر دوری از خاطره دیوونھ ام میکنھ

  بھ اتاقمون رفتم باید وسایلمو جمع میکردم ناراحت و غمگین

 خستھ نباشی. سلام شوھر گلم -
 سلام ممنون -
 چیزی شده؟. بمیرم و ناراحت نبینمت -
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شدن مانی با آقاجون و جلو افتادن اردوی تیم ملی رو  قضیھ شریک
  .براش تعریف کردم

  . خاطره ھم مثل من حسابی حالش گرفتھ شد

اگر مانی بخواد دردسر درست کنھ چی؟ ھمش تقصیر  -
 منھ

یچ بعدشم تو ھ. امیدوارم قصد چنین کاری رو نداشتھ باشھ -
 .کم خودتو اذیت کن. تقصیری نداری

. قبل از رفتنم حسابی سفارش خاطره رو بھ آقاجون و داداشام کردم
چون مادر ھنوز برای رفتن پیش دکتر ھمکاری نمی کرد با 

ولی خاطره صبوری میکرد و با . یت میکردذحرفھاش خاطره رو ا
  . محبت باھاش رفتار میکرد

دلم از دیدن . م خیلی گریھ کردوقتی خاطره رو سر قبر مادرش برد
گریھ اش آتیش گرفت ولی باید میذاشتم خودشو خالی کنھ تا بغض 

توی . استوخاطره ازم یھ عکس از مادرش میخ. توی گلوش نمونھ
مادر و خالھ . آلبوم ھای قدیمی دنبال یھ عکس از خالھ بودم

ولی خاطره . دوقلوھای ناھمسان بودن و اصلا بھم شباھت نداشتن
خاطره بھ عکس مادرش زل زده بود و اشک می . شبیھ مادرش بود

  . ریخت

بھ خاطر کنار اومدن با این قضیھ اونم با این سرعت تحسینش 
م فکر میکردم نتونھ من و پدرشو درک کنھ و من پیش خود. میکردم

ھنوز خاطره رو  من پس معلومھ. از ما متنفر بشھ ولی اینطور نشد
  . خوب نشناختم
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مربی تیم، اردو رو طوری تنظیم کرده کھ . دیگھ وقت رفتنم رسیده 
بعد از پایانش مستقیم بریم مسابقات تا برای مسابقات آماده باشیم و 

  . یچ مشکلی نداشتھ باشیمسر قضیھ ی وزن کشی ھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل نھم
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  خاطره

  

چقدر وابستھ . ع رفتن مھیار شدقلحظھ ای  کھ میترسیدم رسید و مو
. کنمبا دوری مھیارچھ دو ماه  ن حالا من توی ای. اش شده بودم

وقتی . مھیار موقع رفتن مدام برمی گشت و مرکز دیدش من بودم
. نگاھھای بی قرارمون بھم گره خورد اشک مھمون چشمام شد

خیلی محکم منو . دیشب توی نگاش پریشونی و دلتنگی موج میزد
متوجھ شدم میخواد چیزی . بغل گرفتھ بود و بھ خودش فشار می داد

  . دم کمکش کردمپس خو. رو بھم بگھ ول دودل بود

 .واشو دارمھ. از نظر مادرت خیالت راحت باشھ -

  .ان بھ نظر می رسیدرمھیار لبخند زد ولی بازم چشماش نگ

اگر مانی ھم اینجا بیاد تا جایی کھ ممکن باشھ ازش  -
 .دوری میکنم و توی اتاقمون می مونم

بود یھ نفس شده انگار یھ باری از روی دوشش برداشتھ  کھمھیار
  . راحت کشید و منو بغل کرد

مراقب خودت باشی و تمام تلاشتو بکنی چون مھیار باید  -
 . من داره کشتی گرفتنتو می بینھ لیھ آدم نکتھ بین مث
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برای اینکھ مھیارو امتحان کرده باشم پاشو محکم گرفتم ولی مھیار 
ین با این کار من لبخند زد و من از روی زم. نترسید و عقب نرفت

  . بلند کرد و توی چشمام خیره شد

عفم کار ضاستاد بھ حرفت گوش کردم و روی نقطھ  -
 از دستم راضی ھستی استاد؟. کردم

حالا کھ . یاد حرفھای دیشبمون کھ می افتم بیش تر حالم گرفتھ میشھ
درستھ کھ . ای مامان و بابام تنگ میشھریش تر ببمھیار نیست دلم 

در مورد دونستن اون راز بھ بابا در تماسم ولی ھنوز ن باھاشو
  . چیزی نگفتم

تا خیالم راحت باشھ یھ وقت بابا  ببینیم باید برم حضوری ھمدیگھ رو 
ھول نکنھ و بعدش مامان و یھ دل سر بغل کنم و ببوسم و بھ خاطر 

  . این ھمھ زحمتی کھ برام کشیده دستشو ببوسم

ولی می خیلی دلم میخواست توی این مدت دو ماه برم تھران، 
ترسیدم مانی تعقیبم کنھ و بعدش ھم اگھ مھیار صلاح می دونست 

از یھ طرف دوست نداشتم با این کارم حال . دش بھم پیشنھاد میدادوخ
عزیزجون دوباره بد بشھ و جو خانواده بھ خاطر دلتنگی ھای من 

  . متشنج بشھ

  

لد بودم بھ کار می گرفتم تا شاید خودمو توی دلم بھر ترفندی 
عزیزجون جا کنم و با مھربونیام نرمش کنم ولی ھر بار تلاشھام بی 

  . ثمر می موند و بھ در بستھ می خورد
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بیشتر وقتمو با آیشین و سولماز می گذروندم و بھ بچھ ھاشون 
ھر وقتم فرصت گیر می آوردم با ھم . حسابی عادت کرده بودم

  .البتھ بھ دور از چشم عزیزجون و آقاجون. ال بازی می کردیمفوتب

. این بار بھ پارک باغلارباغی رفتیم. با خانواده بیرون می رفتیم
باغ وحش و شھر . سھ بخش رستوران. پارک بزرگ و قشنگی بود

تمام لحظاتش منو یاد اون روزی کھ ھمراه مھیار بھ . بازی داشت
و بھ خاطر ھمین کلی توی فکر . تپارک ائل گولی رفتیم می انداخ

  . بودم و نتونستم از اون روز لذت ببرم

 ھر از گاھی کھ کھ دلتنگیم شدید میشد از آقاجون اجازه می گرفتم بھ
 واسب سواری می رفتم البتھ ھمیشھ یکی از برادر شوھرھام باشگاه

ھمراھم میفرستاد تا تنھا نباشم و می گفت تو دست ما امانتی مھیار 
  . بھ ما سپرده و باید حسابی ھواتو داشتھ باشیم تو رو

فقط موقع اسب سواری بود کھ خوشحال بودم و غصھ ھامو فراموش 
  .می کردم

  

بالاخره اردوی تیم ملی تمام شد و کشتی گیرھا ھمراه بقیھ 
وقتی باھاش صحبت میکردم . ورزشکارھا بھ مسابقات اعزام شدند

متوجھ شده . بت نمی کرددلتنگی توی صداش موج میزد و زیاد صح
  . بودم بغض راه گلوشو بستھ و نمی خواد من بفھمم
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برای روز مسابقھ اش لحظھ شماری میکردم و براش دعا میکردم تا  
بتونھ مدال طلا رو مال خودش بکنھ و این دوری ھرچھ زودتر تموم 

  . بشھ

  

برای . امروز خیلی دلتنگ مھیارم و حوصلھ ی ھیچ کاری رو ندارم
  . تا از آقاجون اجازه بگیرمرفتم و شدم رفتن بھ باشگاه آماده 

پسرھام . دخترم آخھ امروز کسی نیست کھ ھمراھت بیاد -
 سرشون شلوغھ

. بار اولم کھ نیست. رانندگی ھم بلدم. من خودم میتونم برم -
 .لطفا اجازه بدید

ھیچ وقت . داصرار منو دید مخالفتی نکرد و بھم اجازه دا کھآقاجون 
ون صددرصد مخالفت چبرای اجازه گرفتن پیش عزیز نمی رفتم 

  . میکردو تازه یھ چیزی ام بارم میکرد

. مورد علاقھ امو گذاشتم تا یکم آرومم کنھ گسوار ماشین شدم و آھن
نمیزاره  تو خیال یکرد تای مھیار ببین چطور منو وابستھ ی خود

  . یھ آب خوش از گلوم پایین بره

اسب . کارت عضویتمو نشون دادم و بھ سمت اصطبل اسب ھا رفتم
مثل . نازنینمو کھ اسمشو دینو گذاشتھ بودم از اصطبل بیرون آوردم

ھمیشھ دو تا حبھ قند بھش دادم تا دھنشو شیرین کنھ و ھوامو داشتھ 
  . باشھ
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ی باشگاه  شدم و از محوطھبعد از بستن افسار و زینش سوارش 
کسایی کھ اسب سواری بلد بودن و اسب مال خودشون . خارج شدم

بود آزادانھ و بدون ھیچ مشکلی می تونستن ھرجا کھ دوست دارن 
  . برن

ی میک. ببینم ازنزدیکجایی بود کھ ھمیشھ دوست داشتم اونجا رویھ 
دینو . دور بود ولی بالاخره بعد از نیم ساعت سوارکاری بھش رسیدم

نمی دونستم . رو بھ یھ درخت بستم و خودم کنار جوی اب نشستم
اینجا منو بھ  زفقط فضای سب. اینجا یھ رودخونھ ی کوچیک داره

  . خودش جذب کرده بود

از جام بلند شدم تا ھوا . بعد از اینکھ حسابی با خودم خلوت کردم
  . نشده بھ خونھ برگردم تاریک

م ایستاده بود از ترس نفسم بند با دیدن مانی کھ درست پشت سر
  :مانی یھ قدم بھ سمتم برداشت و گفت. اومد

 سلام -

جوابشو ندادم و بھ سمت دینو رفتم تازودتر از اونجا دور بشم کھ 
  .فکرمو خوند و جلومو گرفت

 چرا میخوای فرار کنی؟. مگفتم سلا -

  .ایستادم منزدیک تر نشھ سر جا برای اینکھ بھم

 یرم شدهد. سلام فرار نمی کنم -
 .باھات حرف دارم. یھ چند دقیقھ صبر کن -
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  . از استرس ھمش این پا و اون پا میکردم

 بیا بشین تا حرفھامو بزنم -

سرمو بھ نشونھ ی باشھ تکون دادم ووقتی اون نشست من بھ سمت 
خواستم پای چپمو روی زین  ھمین کھ. دینو دویدم تا زودتر فرار کنم

با این حرکتش کنترلمو از دست . بزارم پای راستمو گرفت و کشید
مغزم از . با ترس بھ مانی خیره شده بودم. دادم و افتادم توی بغلش

  . کار کنمیکار افتاده بود و نمی دونستم چ

 مانی با چشمای قرمزش بھم خیره شده بود کھ با صدای دادش دلم
  . ریخت

میگم میخوام باھات حرف بزنم چرا فرار میکنی؟ از اولم  -
. ممگھ من چیکارت کرده بود. فراری بودیاز دست من 

 یعنی اینقدر جلو چشمت پست و حقیرم؟

 .و خودمو از توی بغلش بیرون کشیدم مبا صدای دادش بھ خودم اومد
  :مسلط شدم گفتم کھ بھ خودم

پس چرا باید بھ حرفات گوش . ما ھیچ صنمی با ھم نداریم -
 شوھردار؟ میفھمی؟. من یھ زن شوھر دارم. بدم

  .دستاشو روی گوشھاش گذاشت و عصبی داد زدمانی 

خودت  رویدِ لامصب اینقدر اسم شوھرو. نیستی. نیستی -
 . تو مال کسی نیستی. نزار
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یعنی تو نمی دونی من . این دیوونھ بازیھا چیھ در میاری -
 . ازدواج کردم

  . مانی سرشو بلند کرد و نگاه غمگینشو بھ من دوخت

. تونھ سر کوچ شب عروسیت اومدم. مگھ میشھ ندونم -
مگھ . خودت کھ منو دیدی. باورم نمیشد عروسی تو باشھ

نھ؟ تو رو دیدن با لباس عروسی و اون چشمای گریونت 
باورم نمیشھ تو با رضایت خودت حاضر . دیوونھ ام کرد

اون شب توی مھمونی خودم بھ ازدواج شده باشی تا 
رفتار پسر عموتو باھات دیدم و مطمئن شدم تو اونو 

 .هنداری و ازدواجت یھ ازدواج اجباری بود دوست

ایکاش مھیار اینجا . با حرفھای مانی خاطره اون شب برام زنده شد
مھیارم . حتی اخمش ھم برام دلگرمی بود. بود و ازم حمایت میکرد

کجایی؟ بھ دلش افتاده بود کھ مانی اذیتم میکنھ واینقدر نگران شده 
  . بود

مانی  اون شب بودم و اینکھمن مشغول فکر کردن بھ ماجرای 
بود ولی از بعدش خبر نداشت کھ من با تمام وجود  درست حدس زده

کھ دیدم مانی جلوتر اومده و روبھ روم . مھیار و دوست داشتم
  . ایستاده

چھره اش زیبا . مانی پسر خوش ھیکلی بود ولی بھ مھیار نمی رسید
مھیارو الان من فقط و فقط . بود ولی برای من اھمیتی نداشت

  .میخواستم
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ولی . تو پسر عموتو نمی خواستی. مگھ نھ. درست گفتم -
بھ خاطر خانواده ات قبول کردی و الانم بھ خاطر حفظ 

با من بیا تا تمام زندگیمو بھ پات . آبروتھ کھ چیزی نمیگی
 . خیلی دوست دارم.. من.. من. بریزم

معلوم  آب دھنمو بھ زور قورت دادم و خودمو برای گفتن حقیقتی کھ
  .نبود مانی چطور باھاش کنار می اومد آماده کردم

 .آره درست گفتی -

  مانی لبخند زد و جلوتر اومد

  . دستمو بھ نشونھ ی ایست جلوش گرفتم و ادامھ دادم

بعد از . ولی حرفھای تو فقط تا ھمون شب مھمونی درستھ -
اون شب رابطھ امون با ھم خوب شد و من دیگھ مال اون 

دیگھ این قضیھ رو . یھ زن شوھردارمحالا من . شدم
 .تمومش کن

من مطمئنم . میخوای منو از سرت وا کنی. دروغ میگی -
با شناختی کھ .توحتی بھش اجازه ندادی بھت دست بزنھ

   .من از تو دارم بھ ھیچ عنوان زیر بار حرف زور نمیری
ون خودم چولی . آره من زیر بار حرف زور نمیرم -

 . خواستم اجازه دادم

بازوھامو گرفت . با این حرفم مانی دیوونھ شد و بھ سمتم حملھ کرد
  . و منو بھ درخت پشت سرم کوبوند
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مال . تو فقط مال منی. تو نباید مال کسی بشی. خفھ شو -
 .من

مانی با . ھرچی دست و پا زدم تا از دستش فرار کنم زورم نرسید
نفس چشمھای سرخش بھ من خیره شده بود و از شدت خشم تند تند 

  . می کشید

احساس تعھد از یھ طرف ، علاقھ ای کھ بھ مھیار داشتم از یھ طرف 
مانی صورتشو نزدیک تر آورد ولی . باعث میشد از مانی متنفر بشم

مانی صورتشو نزدیک . من با نفرت صورتمو ازش برگردوندم
  . بھ گردنم میخورد مورمورم شد کھ گرمی نفسھاش. گردنم برد

  :مانی گفت

 .اش اون فقط ادعا میکنھ کھ عاشقتھمطمئن ب -
 .من فقط در حد یھ ادعا نیست نولی دوست داشت -

بھ . بعد از چند لحظھ بی حرکتی دستھاش شل شد و بھ عقب رفت
از شدت خشم مثل لبو قرمز شده بود و می . صورتش نگاه کردم

اول فکر کردم شاید حرفھام روش تاثیر گذاشتھ باشھ ولی . لرزید
گردنم ثابت موند خودم ھم بھ گردنم نگاه کردم  وقتی نگاھش روی

  . ببینم چی باعث بھت مانی شده

یادگاری مھیار بود کھ شب قبل از سفرش برام بھ جا گذاشت و من 
  . چقدر دوستش داشتم
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مھیار برام یھ زنجیر پلاک گرفتھ بود کھ روی پلاکش اسم خودش 
  . ابت میکرداین گردنبند درست بودن حرفھای منو ث. نوشتھ شده بود

بعد . مانی چند قدم بھ عقب برداشت و بھ درخت پشت سرش تکیھ داد
از این فرصت استفاده کردم و . ھم سر خورد و روی زمین نشست

وقتی سوار دینو شدم بھ عقب برگشتم تا . خودمو بھ دینو رسوندم
مانی روی زمین زانو زده بود و بھ روبھ روش خیره . مانی رو ببینم

  .شده بود

 نیما -

  .با شنیدن صدام سرشو بلند کرد و با ناامیدی بھم نگاه کرد

من مطمئنم تو ھم یھ روز یکی رو پیدا میکنی کھ آرومت  -
 . کنھ

  :مانی سرشو برگردوند و گفت

زودتر از اینجا برو . فکر نکنم دیگھ رنگ آرامشو ببینم -
 . تا کار دست خودمون ندادم

  

با صورتم لذت میبردم و دینو می تاخت و من از برخورد ھوای سرد 
  . ماحساس سبکی میکرد
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  فصل دھم
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  مھیار

ولی بالاخره تموم شد و ما راھی . اردوی فشرده و سختی بود
  . مسابقات آسیایی شدیم

ولی . اولین قرعھ بھم استراحت خورد واین خودش یھ شانس بود
با قد . خیلی چِقِر بود. کرد بیچاره ام. قرقیزیمامون از دست حریف 

  . کوتاھی کھ داشت خوب مبارزه میکرد و کم نمی آورد

اما با صحبتھای . اولش جو ورزشگاه منو گرفت و ناآرومم کرد
مربی بھم . مربی تونستم خودمو آروم کنم و بھ بازی مسلط بشم

بازی از کاری نکنم وگرنھ بارانداز میشم و کنترل دلسفارش کرد ب
  . دستم خارج میشھ

حریف بعدیم . حریف قرقیزیم رو کھ بردم روحیھ ام بھتر شده بود
عنوان دار المپیک بود ولی دیگھ ترس توی دلم راه نداشت و بدون 

جوون بود و خوب کشتی . توجھ بھ موفقیتش توی المپیک جلو رفتم
را می گرفت با کلی زحمت تونستم گاردشو باز کنم و فن ھامو بھ اج

  . بزارم
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ا رو شکر کھ تا الان ھمھ ی کشتی ھامو پیروز شدم و کشتی دخ
می دونستم از طرف صدا و . آخرم مدال نقره و طلامو تعیین میکنھ

ن تا ھم با خانواده ام مصاحبھ ای امای تبریز بھ خونھ امون مییس
از . و ھم واکنششون روطی مسابقھ زنده فیلمبرداری کننن داشتھ باش

تصویر خانواده امو  ھمیشھ آرزو داشتم. خوشحال بودماین موضوع 
از بچھ ھا خواستھ بودم مسابقھ رو . در کنار کشتی گرفتنم نشون بدن

  . دوست داشتم واکنش خاطره رو ببینم . برام ضبط کنن تا بعدا ببینم

دیدن . بھ جایگاه تماشاگران نگاه کردم. پامو روی تشک گذاشتم 
صدای ایران ایرانشون بھم انرژی . پرچم کشورم بھم قوت قلب میداد

داور بدنمونو وارسی کرد و سوت شروع مسابقھ بھ صدا . میداد
  . دراومد
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  خاطره

  

از پنجره وارد شدن . بالاخره روزی کھ خیلی منتظرش بودم رسید
. افراد صدا و سیما رو دیدم و خودمو آماده کردم تا وارد سالن بشم

  . بایدم توی جمعشون باشم. بلھ دیگھ بنده ھمسر آقای وحیدیان ھستم

تا خواستم پامو داخل خونھ بزارم عزیزجون جلو اومد و منو با 
  . ددستش بھ عقب ھول دا

 ی؟اتو کجا می -
. خوب مگھ اینا نیومدن با خانواده ی مھیار صحبت کنن -

 منم جزو خانواده اشم دیگھ
میخوای . میخوای آبروی پسرمو ببری. تو بیخود کردی -

برو توی اتاقت تا . ھمھ بفھمن چھ کلاھی سر پسرم رفتھ
 آبرومونو نبردی

ش خواستم جوابشو بدم ولی با دیدن حال خرابش و نفس نفس زدن
آقاجون ناآروم مشغول صحبت با افراد صدا و سیما . منصرف شدم
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. مشکلی نیست مبھش اشاره کرد. بود ولی حواسش پیش ما بود
  .خواستم بھ اتاقم برگردم کھ مانی رو دیدم

خدا کنھ حرفھای عزیزو نشنیده باشھ تا دوباره پیش خودش یھ  
  . فکرایی نکنھ و خیالات برش نداره

یھ لحظھ صبر کن من با دعوت آقای وحیدیان اینجا . سلام -
 . سوتفاھم نشھ. اومد

 شما بفرمایید داخل. باشھ -

من ھمسرش بودم ولی حتی اجازه . احساس کردم غرورم شکست
از ترس عزیزجون ھم کسی . نداشتم وارد جمع خانوادگیشون بشم

ھاش تنگ دلم برای مھیار و حمایت. دلم خیلی گرفتھ بود. سراغم نیومد
آھنگی کھ وصف حال و ھوای من بود و میدارم و زانوھامو . شده 

  .بغل میکنم و بھ مھیار فکر میکنم

  کجایی بیایی ببینی خیلی تنھام پرغصھ

  کسی جز تو نیست کھ حال بی کسیھامو بپرسھ

  تو میدونی حال و روز درد بی درمون من رو

  دل بی نشون من رو میدونی نام و نشون

  بیای ببینی کجایی بیای بیای ببینیکجایی بیای 

  خیلی دل خستھ ام از درد پریشون حال و روزم

  با یھ دنیا غصھ تا کی چشم بھ راه تو بدوزم
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  تو نبودی اما عشقت ریشھ کرده توی وجودم

  من توی قحطی امید بھ تو دل خوش کرده بودم

  جاده ھا چشم انتظارن یھ روز از راه برسی تو

  شب واسھ من دلواپسی تومیدونیم ھر روز و ھر 

  بانگاھی پر احساس میری بھ داد دردم

  ت آب و جارو کردماسبا اشکام این مسیر رو ومن 

  کجایی بیایی بینی کھ خیلی تنھام پرغصھ

  کسی جز تو نیست کھ حال بی کسیھامو بپرسھ

  تو میدونی حال و روز درد بی درمون من رو

  میدونی نام و نشون دل بی نشون من رو

  )ماھان بھرام خان- کجایی(

  

  . بعد از اینکھ کلی گریھ کردم و سبک شدم تلویزیون وروشن کردم

اگر میبرد مدال طلا رو مال خودش . این کشتی آخر مھیار بود
مان زنگ زدم و سفارش بابا رو ااز صبح ھزار بار بھ م. میکرد
  .از دم کرده تا قرص ھاشو ھزار بار یادآوری کردم. کردم
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 ٩٧کھ اسم مھیار وحیدیان کشتی گیر آزاد وزن رگزارشگبا صدای 
  .م اومدمدرو میگفت، بھ خو

.  هچھ ھیبتی دار. الھی خاطره قربون اون قدو بالات بره -
 .اون دو بنده ی قرمز شوھر منھ. شوھر خودمھ

فھمیدم وقتی دوربین صورت دو بنده ی قرمز رو از جلو نشون داد 
  .آذربایجانھاین کھ حریف مھیار کشتی گیر 

با وارد شدن مھیار روی تشک خوب بھ چھره اش نگاه کردم و 
  .دوباره با صدای بلند قربون صدقھ اش رفتم

میگفت کشتی گیرھای آذربایجان بد قلقن و این حرفش بھ گزارشگر
  . استرسم دامن میزد

مطمئنم . صدای تشویق تماشاچی ھای ایرانی بھ گوش می رسید
داور وسط بعد از وارسی ھر دو . حمایتشون بھ مھیار قوت قلب میده

و من با تمام  اوردمسابقھ رو بھ صدا درکشتی گیر سوت شروع 
  . دادم گوشگزارشگروجود بھ حرفھای 

یان بھ وحید. ھر دو کشتی گیر سینھ بھ سینھ ھم می ایستند: گزارشگر
درستھ کھ اولین حضورش در مسابقات . و روانی قویھ لحاظ روحی

  .آسیاییھ، ولی با تجربھ کار میکنھ

  . بھ وجد اومدم و دلگرم شدمگزارشگراز تعریف ھای 

ھم چنان کار در سرشاخ ادامھ پیدا می کنھ و ھر دو : گزارشگر
  . کشتی  گیر در حال محک زدن ھمدیگھ ھستن
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ب اداره میکنھ ولی حریف آذربایجانش آروم و وحیدیان کشتی رو خو
یھ بار دیگھ داور بھ ھر دو کشتی گیر اخطار میده کھ . قرار نداره

و حالا وحیدیان خودشو بھ پای حریف می . پنجھ ھا رو نگیرن
آفرین بھ این دلاور مرد . رسونھ و یھ فیتیلھ پیچ زیبا رو اجرا میکنھ

   .آفرین بھ این شیرمرد ایرانی. تبریزی

وقتی استادی مثل من داشتھ باشی بایدم . مھیار آفرین -
 . اینجوری کشتی بگیری

اینقدر از خوشحالی داد زدم و سرم و این ور و اون ور چرخوندم کھ 
با یھ دستم گردنمو ماساژ میدادم و بھ گزارش . رگ گردنم گرفت

  . دادمگوش می

جانی بھ حالا وحیدیان با برتری در امتیازات نسبت بھ حریف آذربای
  .بازی مسلط تره

صدای یا علی گویانشون . صدای تماشاگرھای ایرانی سالنو پر کرده
واقعا کھ تماشاگرای ایرانی در . بھ این جوون دلاور قوت قلب میده

  .کشتی بی نظیر ھستن

وقت استراحت تموم شد وھر دو کشتی گیر بھ روی تشک میان و با  
  . سوت داور سھ دقیقھ ی دوم آغاز میشھ

ر زخمی میمونھ و مدام در ببکشتی گیر آذربایجان مثل : گزارشگر
امیدوارم وحیدیان ھیچ فرصتی رو بھش نده وگرنھ . حال حملھ است
ای وای نھ کشتی گیر . چون حریفش کار بلده. جبرانش مشکلھ

دو . آذربایجان خودشو بھ پای وحیدیان میرسونھ و حالا خاکش میکنھ
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امیدوارم . یجان در نظر گرفتھ میشھیاز برای کشتی گیر آذرباتام
وحیدیان مقاومت کنھ و نذاره  حریفش اونو بھ پل ببره وگرنھ 

  . جبرانش سخت میشھ

. حواستو جمع کن. حالا وقتھ امتحان پس دادن مھیار -
 . ھزار بار این ضعفتو بھت گوشزد کردم

بھ خدا اگھ بزاری بھ پل ببرت، پات کھ بھ خونھ برسھ  -
 .سمبھ حسابت میرخودم 

سفت و محکم تشکو . آفرین بھ وحیدیان: گزارشگر -
پا ادامھ پیدا  رچسبیده و حالا با سوت داور کشتی در س

لحظھ ھای حساسی ھردو کشتی گیر میخوان فن .میکنھ
  .ھاشونو بھ اجزا بزارن

خستھ شده و حالا وحیدیان از . کشتی گیر آذربایجان دیگھ بریده
بلھ بلھ شونھ ھای کشتی . کنھفرصت استفاده میکنھ و حریفو خاک می

  . واونو ضربھ فنی میکنھمیداره و نگھ میزنھ گیر آذربایجانو بھ خاک 

واقعا . عجب پیروزی دلچسبی. ن بر تو دلاور مردیآفر. تمام. تمام
بھ خانواده . وحیدیان با غیرت ایرانی و با تعصب ایرانی تلاش کرده

  . اش ھم تبریک میگم

، بھ تصویر کنار صفحھ ی تلویزیون نگاه گزارشگربا این حرف 
کردم و بغض کردم و حسرت خوردم کھ چرا من باید تنھا اینجا 

  . بشینم و کنار اونھا نباشم
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مھیار بعد از اینکھ دستش بھ عنوان فرد پیروز بالا رفت، بھ حریفش 
دست داد و پیش مربی آذربایجان رفت بعد ھم کنار مربی خودش 

  .گرفتاومد و اونو در آغوش 

بعد ھم پرچم ایرانو بالای . مھیار روی زمین زانو زد و تشکو بوسید
  . سرش گرفت و دور تشک دوید

با دیدن عرق روی پیشونیش و نفس نفس زدنھاش احساس دلتنگیم 
  . شدیدتر شد

مھیار خیلی سرحال با یھ پرش روی . قع اھدای مدال ھا رسیدوم
  . و بھ گردنش آویختلسکو اول پرید و مدا

بالاخره این ھمھ . دالو کھ توی گردن مھیار دیدم خیالم راحت شدم
  . دید ودوری بھ ثمر رسید و نتیجھ اش

  

. کردم از گوشھ ی پنجره بھ حیاط نگاه. مھیارم اومد. بالاخره اومد
ھمھ بھ خاطر استقبال از مھیار و تبریک اومده . عجب جمعیتی

  . ر کرده بودعشقمو دیدم کھ حلقھ ھای گل دور گردنشو پ. نبود

رف حفقط بھ خاطر . چرا من نباید برم پیشش. بغض ولم نمی کرد
  . عزیزجون کھ منعم کرده بود

بعد یھ چادر سرم . نصبر کردم تا افراد متفرقھ از خونھ خارج بش
اینقدر خونھ شلوغ بود کھ کسی متوجھ . کردم و وارد سالن شدم
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ی لیوانھا توی آشپزخونھ مشغول ریختن شربت تو. حضور من نشد
  .چقدر دلم براش تنگ شده بود. مدیدمیبودم وھر از گاھی مھیارو

ولی با حوصلھ جواب ھمھ ی . چھره اش خستھ بھ نظر می رسید
  . الشون تشکر میکردبمھمونھا رو میداد و از استق

این ور واون ور و نگاه میکنھ و با چشماش دنبال  متوجھ شدم مدام
نی شربت یھ خلوت تر شد یھ سوقتی خون. ذوق کردم. من میگرده
ھ اول از ھمھ سینی رو جلوی مھیار کاینقدر ھول بودم .دستم گرفتم 

صدام . مھیار سرشو بلند کرد وتوی چشمای ھم خیره شدیم. گرفتم
  :می لرزید با صدای لرزون گفتم

    سلام خوش اومدی -

مھیار نگاه خستھ اشو ازم گرفت و بھ گفتن یھ سلام خشک و خالی 
یعنی چی باعث ناراحتی مھیار . حتی شربت ھم برنداشت. اکتفا کرد

  شده؟ 

مانی روبھ روی مھیار نشستھ بود و . شربت تعارف کردم بھ ھمھ
 ولی اینکھ. شاید دلیل ناراحتیش مانیھ. حرکات ما رو زیر نظر داشت

این دوماھو انتظار نکشیدم تا . ن اینجوری رفتار کنھدلیل نمیشھ با م
  . غم و غصھ ی دنیا نشست توی دلم.با این برخورد روبھ رو بشم

. غلھ اشو بردم و خوابوندم تا کمتر اذیت کنھجبا درخواست آیشین  
ھمینطور رفتار سرد  . دیگھ حوصلھ اخم و تخم ھای عزیزو نداشتم

انگار یھ مرده ی متحرک . رو مھیار و نگاه بی روح  غمگین مانی
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بود و تمام شادابیشو از دست داده بود و فکر اینکھ باعث و بانیش 
  . منم ناراحتم میکرد

بعد از خوابوندن رویا از اتاق بیرون نیومدم و توی تنھایی با خودم 
خلوت کردم و دنبال یھ دلیل محکم برای ناراحتی مھیار میگشتم کھ 

مھیار وارد اتاق شد و در و . بلند شدم با صدای باز شدن در از جام
از اینکھ بھ طرفم نیومد ناراحت . بست و ھمون جا بھ در تکیھ داد

  . شدم و سرجام نشستم و بھ گھواره ی بچھ خیره شدم

حدس میزدم ھمھ ی علاقھ ات بھ کشتی تظاھره وگرنھ  -
میدونی چند با ر فیلم . چرا نباید توی جمع خانوادگی باشی

ولی . بلکھ تورو ببینم. ه کردماکشتیمو نگضبط شده ی 
 وراستش. نھ کشتی پیش تو ھیچ ارزشی ندارم انگار نھ من

بگو اون لحظھ بھ جای دیدن مسابقھ داشتی چیکار 
میکردی؟ چی از من مھم تر بود؟ آرزوی من دیدن تو 

بعد از مسابقھ بھ جای اینکھ . موقع کشتی گرفتنم بود
. راحتی از پا درمیومدمخوشحال باشم داشتم از شدت نا

یعنی من اینقدر برات ارزش نداشتم کھ بشینی و مسابقھ 
ببینی؟ اصلا دلت برام تنگ شده؟ یا این دو ماه دوری  وام

حتی روم نشد از خانواده ام از دوری من لذت بردی؟
 .بپرسم تو اون لحظھ کجا بودی 

قضاوت ولی دیگھ داشت زود . حالا دلیل ناراحتیشو فھمیدم. آھان
کھ مادرش نداشت خبر . دادمین حتی اجازه حرف زدن ھم بھم. میکرد

توی این دوماه ھرجوری لحظھ ی . دلم شکست. مانع حضورم شد
آھی کشیدم . دیداری رو تصور میکردم بھ غیر از ھمچین لحظھ ای
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اشک میخواست بھ چشمام . بلند شدم تا از اتاق بیرون برم مو از جا
حداقل میتونست . داشتم جلوی مھیار گریھ کنمحملھ کنھ و من دوست ن

تلفنی ازخودم بپرسھ اگھ من چیزی بھش نگفتم برای این بوده کھ 
  .خوشیشو خراب نکنم وازراه دور دل نگرانش نکنم

 کجا میری؟ جوابمو بده -
حالا کھ در مورد من ھمچین فکری کردی و داره زجرت  -

ی من میده علتشو بھت نمیگم تا بیشتر زجر بکشی و بفھم
 . چھ زجری میکشم ات از قضاوت ناعادلانھ
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  مھیار

  

برام خاطره منو با سوالھام تنھا گذاشت و رفت و فقط بوی عطرش 
بھ خاطر این دوماه دوری از خاطره خیلی پریشون و . موند باقی

 ندیدن خاطره توی لحظھ ی مسابقھ امناراحتیم بھ خاطر . ناآروم بودم
ایکاش لال میشدم و سر . از خودم برنجونمتا خاطره رو باعث شد

  . فرصت ازش سوال میکردم
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بعد از فھمیدن ماجرا . اشکانو صدا کردم و قضیھ رو ازش پرسیدم
بدوبیراه گفتم کھ چرا قبل از قضاوت کردن خاطره از  کلی بھ خودم

اینقدر از برخوردم با خاطره ناراحت . خانواده ام چیزی نپرسیدم
ولی گذاشتن پای خستگیمو ازم . بودم کھ ھمھ فھمیدن ناراحتم

منم از خدا خواستھ زود بھ اتاقمون رفتم . خواستن برم استراحت کنم
رفتم یھ دوش گرفتم و بعدش روی تخت . ولی نیومد. تا خاطره بیاد
بغل کردم و بالشت خاطره رو . ولی خوابم نمی برد. دراز کشیدم

از . صدای باز و بستھ شدن در خبر از حضور خاطره میداد. بوئیدم
  . روی تخت بلند شدم

 بالاخره اومدی -

  . خاطره بی توجھ بھ من بھ سمت کمد لباسھاش رفت

این یکی روی سرم وای نمی . اومدم یھ روسری سرم کنم -
 ایستھ و زیر چادر اذیتم میکنھ

این دو ماه دوری خارج از . دیگھ نتونستم جلوی خودمو بگیرم
محکم . دیگھ نمی تونستم ازش دور بمونم. محدوده ی تحملم بود

  .بغلش کردم

. گفتم ولم کن. کار میکنی؟ ولم کن باید برم کار دارمیچ -
مگھ تو از دست من ناراحت نبودی؟ مگھ نگفتی من بی 

 حالا چی شده نظرت عوض شده؟. مسئولیتم
نزار این . نگوھیچی نگو ازت خواھش میکنم ھیچی  -

دو ماه کھ برای بغل کردنت لحظھ . لحظھ مون خراب بشھ
 . شماری میکنم
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فکر کردم واقعا آروم شده و . خاطره آروم شد و دیگھ تکون نخورد
ولی خاطره از غفلت من استفاده کرد . دیگھ از دستم ناراحت نیست

  . وبا یھ حرکت خودشو از من جدا کرد

ولی تو چند  مای بود منم دو ماه منتظر ھمچین لحظھ -
 پیش خرابش کردی تساع

  خاطره خواست از اتاق بیرون بره کھ دستشو گرفتم

 میخوام برم. ولم کن -
 کجا میخوای بری؟. جای تو اینجا پیش منھ -

کردن خاطره بھ جوش اومده بود و مانع شدن بغل تموم وجودم برای 
بعد . توی بغلم نگھ داشتمخاطره رو بھ زور. خاطره عصبیم میکرد

این . از کلی دست و پا زدن بالاخره خستھ شد و بی حرکت موند
نمی تونستم . دوری دوماھھ دیوونھ ام کرده بود و حریص شده بودم

  . از خاطره دست بکشم

با خشم لبھاشو می بوسیدم ولی اون ھمراھیم نمی کرد واین کارش 
بده بلکھ جواب . انگشتھامو توی آنگشتھاش قفل کردم. میکرد مداغون

. و باھام راه بیاد ولی خاطره بازم ھیچ عکس العملی نشون نمی داد
ولی خاطره چشمھاشو . سرمو بلند کردم و بھ چشمھاش نگاه کرد

و خودم جداش کردم زود از . بستھ بود و بی صدا گریھ میکرد
  . خاطره رو روی تخت نشوندم

 تورو خدا گریھ نکن. خاطره من غلط کردم -
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  .پاک کردم و سعی کردم از دلش در بیارماشک ھای خاطره رو 

من قضیھ رو از اشکان پرسیدم و چقدر . خاطره خانومم -
اگرم الان . شرمنده ام کھ زود در موردت قضاوت کردم

این . برای بھ تو رسیدن بھ زور متوسل شدم منو ببخش
بھ خدا نزدیک بود جا . دوماه بھ زور دوریتو تحمل کردم

شاھده کھ الانم دارم خودمو خدا . بزنم و برگردم پیشت
. میکشم تا بھت دست نزنم ولی نمی خوام ناراحتیتو ببینم

ز دستم دلخوری تا ھر وقت کھ توبخوای بھت دست ااگھ 
فقط الان زود باش از . تا دلخوریت از بین بره. نمی زنم

 . اینجا برو تا دوباره دیوونھ نشدم

ا حالا من یھ باب. خاطره چادرشو سر کرد و از اتاق بیرون رفت
  .اینکھ گذاشت رفت. تعارفی زدم، گفتم الان منو میبخشھ
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  فصل سیزدھم
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  خاطره

  

  

  

  .تا ادب بشھ تنبیھش کنم  یممھیارو بخشیدم ولی خواستم یک

دیگھ آخر شب بود و مھمونھا میخواستن برن و من از نگاه ھای  
جاریھام متوجھ این موضوع شده بودن و . خیره مھیار در امان نبودم
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 ومانی ھم متوجھ نگاھھای مھیار شده بود. مدام سربھ سرم میذاشتن
  .ناراحت تر بھ نظر میرسید

  

  

  :مانی

عرضتون ببخشید حاج آقا میخواستم یھ مسئلھ ای رو بھ  -
 برسونم

  :آقاجون

 بفرما پسرم -

  :مانی

اول اینکھ پیروزی پسرتونو توی مسابقات تبریک میگم و  -
 . بعدش اینکھ من دیگھ نمی تونم باھاتون ھمکاری کنم

  اَه بالاخره زھر خودشو ریخت و شراکتشو بھم زد

  :آقاجون

ماروسرمایھ شما یعنی چی پسرم؟ مشکلی پیش اومده؟ -
ن راحتی نمیشھ این شراکتو بھم حساب باز کردیم بھ ھمی

 .زد

  :مانی
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فقط چون مشغلھ ام زیاده و درس و نھ مشکلی نیست  -
از این بھ . دانشگاھم از یھ طرف فشار کاریمو زیاد کرده

یعنی مشارکت ما سرجاشھ ولی  بعد پدرم طرف شماست
طرف حساب پدرم جای من بھ کارھا رسیدگی میکنھ و

 .شما از این بھ بعد پدرمھ

عمیق کشیدم و خیالم راحت شد ولی بھ خاطر فکر چند لحظھ  یھ نفس
  . پیش خودم شرمنده شدم

مانی ناراحت و ناامید رفت و من چقدر بابت خوشبختیش دعا کردم 
  . کھ زندگیمو بھم نزد 

  

اتاقمون رفتھ ولی من ھمش لفتش میدم تا ھ مھیار خیلی وقتھ کھ ب
مھیار . اتاقمون رفتمبھ بعد ازتموم شدن کارھا . ی ادب بشھمیک

چادر . کلافھ  توی اتاق قدم میزد و مدام دستشو توی موھاش میکشید
  . دراوردم و بعدشم روسریمو از سرم

 .خاطره باید با ھم حرف بزنیم -

  .نگاه مھیار روی موھام ثابت مونده بود

 ولی من حرفی برای گفتن ندارم -
 . باید مشکلمونو حل کنیم. آخھ اینجوری کھ نمیشھ -

بھ چشمام خیره شده بود و از تعجب  .بغلش کردم و رفتم بھ سمتش 
  . داشت شاخ در می آورد
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 قھرمان. من کھ مشکلی نمی بینم -

چند لحظھ توی شوک بود و باورش نمی شد بھ  ممھیار از این حرف
دوست شدید مھیارو این احساس وابستگی .این زودی بخشیده باشمش

  . ش بودمداشتم و عاشق این عشق پر تب و تاب

ه بودیم کھ مھیار از جاش بلند شد و بعد از توی بغل ھم خوابیده بود
اول . چند لحظھ من برخورد یھ جسم سرد و روی سینھ ام حس کردم

یکم ترسیدم ولی وقتی چشمم بھ مدال طلای مھیار افتاد کھ کلی ذوق 
  .کردم انگار مدال طلای خودمھ

 نم بھ توپس تقدیمش میک. این مدالو مدیون تو ھستم -

  .ذوق زده بھ مدال نگاه کردم و با نگاھم از مھیار تشکر کردم

اولین مدال تو اگھ بھ  این. این حرف بین خودمون باشھ -
من تقدیم کنی پدر و مادرت کھ یھ عمر زحمتتو کشیدن، 
ناراحت میشن کھ خواستی بھ من تقدیمش کنی برام خیلی 

ن شااالله ا. ولی این مدال حق پدر و مادرتھ. ارزش داره
 مدال بعدی اونم مال المپیک برای من

  :مھیار دوباره بغلم کرد و زیر گوشم گفت

 قربون تو خانم پردرکم -

چون احتمال . ی بھ سرووضعم رسیدممصبح بعد از دوش گرفتن یک
  . داشت بازم مھمون بیاد و من باید ھر لحظھ آماده باشم
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د و ازم مھیار از خواب بیدار شده بود و بھ تخت اشاره میکر
  .میخواست برم بغلش

برو یھ دوش بگیر کھ امروزم شاید . پاشو بستھ دیگھ -
 .برات مھمون بیاد

  .مھیار از جاش بلند شد و بھ طرفم اومد

برو حموم زود . گفتھ باشم دست بھ من زدی، نزدی ھا -
 باش

یھ بغل ساده . حالا انگار جذام دارم میگھ بھ من دست نزن -
 . است

 جنبھ ی یھ بغل ساده رو نداریمن کھ میدونم تو  -

ھنوز چند لحظھ از ورودش بھ . م رفتومھیار غرغرکنان بھ حم
  . حمام نگذشتھ بود کھ عزیزجون عصبی وارد اتاق شد

 مھیار کجاست؟ رفتھ بیرون؟ -

  عزیز نداشت جوابشو بدم و شروع کرد بھ دستور دادن

. دارم بھت میگم مثل دیروز پا نمیشی بیای پیش مھمونھا -
دیروزم کم آبرو پسرمو نبردی من برای . جا میمونیھمین

ر تو ھمھ چی خراب طمھیارم آرزوھا داشتم ولی بھ خا
 .شد

یھ جوایی اونو مثل مادرم می . از حرفھای عزیز ناراحت نمی شدم
  . ولی تازگیھا حرفاش خیلی تلخ شده بود. دونستم
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م، ھمین طور کھ  عزیز داشت بھم دستور میداد کھ توی اتاقم بمون
من و در از شدت صدای. یھو در حمام باز شد و بھ دیوار خورد

مھیار اینقدر عصبانی بود کھ از . عزیز با ترس بھ مھیار نگاه کردیم
  .شدت خشم نفس نفس میزد

شما با عشق و . مادر این شمایید یا دارم خواب میبینم -
وقتی من نبودم ھم . جون من اینطور صحبت میکنید

 می کردین؟اینجوری امانت داری 

  :عزیزجون

در . مگھ دروغھ. مگھ من چی گفتم؟ اینقدر بزرگش نکن -
 . حقیقت ھمیشھ تلخھ. حد تو نیست

این اولین بار . من ھمینجوری با تعجب شاھد بحث مادر و پسر بودم
  اونم بخاطر من. بود کھ مھیار توروی مادرش ایستاده بود

میگفت عزیز ھرچند کھ مھیار . کم کم داشت بحثشون بالا میگرفت
بھ سمت عزیز رفتم تا از . حال ھردوشون خراب بود. انکار میکرد

ولی اون . چون کم کم داشت حالش بد میشد. اتاق بیرون ببرمش
  .عجب زوری داره ھا. محکم ھولم داد و پرتم کرد روی تخت

تا حالا پسرم با . ھمھ ی اینھا زیر سر توئھ. برو گمشو -
 . من اینجوری صحبت نکرده بود
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بالای سرم ایستاده بود و من فقط . ھیار زود خودشو بھ من رسوندم
 ماینقدر عصبی بود کھ جرات نداشت. دستھای مشت شده اشو می دیدم

  . توی صورتش نگاه کنم

تا ھمینجاش ھم کلی صبر . اینطوری نمیشھ. نھ دیگھ  -
مادر تو جون منی و من بی تو . کردم و ھیچی نگفتم

من بدون اون . ھیچم، ولی خاطره ام نفس و روح زندگیمھ
 . یھ لحظھ ھم نمی تونم دوام بیارم

مشغول . مھیار بھ سمت کمد لباس ھا رفت و ساکشو بیرون آورد
  .جمع کردن لباس ھای خودش شد

 . پاشو ساکتو ببند. خاطره پاشو اینجا دیگھ جای ما نیست -

از ترس از دست دادن . عزیز جون وحشت زده بھ مھیار نگاه میکرد
از طرزگاه کردنش ھم معلوم بود روح . مھیار چشمھاش دودو میزد

  . و روانش مریضھ و مشکل داره

  . ساک لباسھامو بستم و بھ حیاط رفتم

  :عزیز

 ومیخوای بری؟ آخرش این دختر کار خودشکجا . نمیذارم -
 .کرد و تو رو ازم  گرفت

فریاد . مھیار توی حیاط منتظر من ایستاده بود و مادرش ضجھ میزد
اھل خونھ ھمھ دور ما . ولی ھیچ اثری روی مھیار نداشت. میزد
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آقاجون و پسرھا . جمع شده بودن و سعی میکردن عزیز و آروم کنن
    . ارو منصرف کننھرکاری کردن نتونستن مھی

  

  .عزیز جونو دیدم کھ روی زمین توی حیاط نشستھ و داد میزد

خودم . نمیزارم بری مگھ از روی جنازه ی من رد بشی -
 .می دونستم این دختر خانمان سوز آخر میشھ بلای جونم

تا حالا بھ خانمان سوز بھ عنوان صفت خودم فکر نکرده . دلم گرفت
شونھ . شدم و روی زمین نشستم از پشت بھ عزیز نزدیک. بودم

  . متوجھ حضورم شد و بھ چشمای خیسم نگاه کرد. ھاشو گرفتم

من با بھ دنیا اومدنم باعث مرگ خواھرتون . خالھ جون -
ولی دیگھ نمیخوام باعث . ما کرددشدم و اونو از شما ج

ولی . من از این خونھ میرم. جدایی شما از مھیار باشم
 .تنھا

ھمھ ساکت . کرد و فقط بھ من زل زده بودعزیز دیگھ گریھ نمی 
  .بودن و حواسشون بھ ما بود

. ونم ھیچ وقت براتون مثل خاطره خواھرتون نمیشمدمی -
 ولی شما ھمیشھ برام عاطفھ خالھ ام میمونی

زود از جام بلند شدم و خودمو بھ جلوی در رسوندم تا مھیار جلومو 
  .دستمو گرفت مھیار بھ سرعت خودشو بھ جلوی در رسوند و.نگیره
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 . من تنھات نمیزارم. خاطره صبر کن -

  . برگشتم و چپ چپ نگاش کردم

 . من کھ نگفتم تنھام بزاری  -

بھ در تکیھ داد تا بتونھ . مھیار با تعجب بھ من نگاه میکرد
  .معنی حرفھای منو بفھمھ

من و تو باید طوری وانمود . اینھا ھمش یھ نقشھ است -
تو ھم از غم . خونھ ی بابامکنیم کھ من قھر کردم و رفتم 

و روز تو  مادرت با دیدن حال. دوری من مریض میشی
 وو روزت ھمون طور کھ قبلا حال. میخواد کھ من برگردم

ولی تنھا شرط من . دید و قبول کرد من عروسش بشم
برای برگشتنم این میشھ کھ پیش روانشناس بره تا درمان 

 .بشھ و رفتارشو با من خوب کنھ
اونم برای برگردوندن من مجبوره . ت میاممنم ھمراھ -

 .شرطمونو قبول کنھ
اگھ تو ازش . نھ با این کار نفرتش از من بیشتر میشھ. نھ -

دور بشی حالش بد میشھ و منو مقصر میدونھ و نفرتش 
بعدش دیگھ رابطھ مون درست . نسبت بھ من بیشتر میشھ

 . شدنی نیست
 حالا کجا میری؟ -
بھ کسی ھم . بیاداقعی بھ نظرباید نقشمون و. تھران دیگھ -

 .چیزی نگو
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صدای افرادخونھ کھ بلندتر شد مجبورشدم زودتر برم تا کسی 
 .جلومونگیره

برای ھردومون این . مھیار دستمو محکم گرفتھ بود و ول نمیکرد
ولی . بھم دوخت آتیشم زد کھمھیار نگاه غمگینشو. دوری سخت بود

تازه دیشب بعد ازمدتھا .باید این کار و انجام میدادیم. مجبور بودیم
   .بھم رسیده بودیم و قراربود دوباره بینمون فاصلھ بیفتھ

با شنیدن صدای ارھان کھ مھیارو صدا میکرد از ھم جدا شدیم و من 
  .بھ سمت ترمینال رفتم

  

قضیھ رو آروم آروم بھ مامان . ذشتھالان یھ ماه از اومدنم بھ تھران گ
  . و بابا گفتم تا ھول نکنن

. توی این مدت بدجوری بھ مامان چسبیده بودم و ھی ماچش میکردم
اینھمھ لطفی کھ در حقم کرده بود ازش ممنون بودم و با  طربھ خا

  .ماچ ازش تشکر میکردم

م تا از یھ سری بھ دانشگاه زدم تا کارھای انتقالیمو بھ تبریز انجام بد
سعی . توی راه متوجھ مانی شدم کھ تعقیبم میکرد. درسم عقب نمونم

حتما با خودش فکر . میکردم زیاد بیرون نرم تا نبینمش و اتفاقی نیفتھ
  . کرده دعوامون شده و بازم امیدوار شده

برای انیکھ توی خونھ حوصلھ ام سرنره یھ خونھ تکونی حسابی 
مھیار با آقاجون اومدن . م رسیدیمبالاخره بعد از دو ماه بھ. کردم
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روبوسی با آقاجون، آقاجون وارد حیاط شد و من و زدنبالم و بعد ا
اینقدر دلم براش تنگ شده بود کھ دلم میخواست . مھیار و تنھا گذاشت

  . ھمونجا بغلش کنم

عاشق این چشمای عاشق و مشتاق . بھ صورت مھیار نگاه کردم
مانی داخل ماشین . مھیار افتادیھ لحظھ نگاھم بھ پشت سر . بودم

دستمو جلو بردم و یقھ ی مھیار . نشستھ بود و ما رو زیر نظر داشت
صورت مھیار کھ پایین اومدصدای . و گرفتم و بھ سمت خودم کشیدم

  . ماشین مانی رو شنیدم کھ با سرعت از اونجا دور شد

. اگھ با چشم خودش نمی دید باورش نمیشد. باید این کار و میکردم
نخواستم از . مھیار ازاین کارم ذوق زده شده بود و مدام میخندید

  . پس چیزی بھش نگفتم. موضوع مانی با خبر بشھ

  

عزیز جون قبول کرده بود بره . اوضاع خونھ آروم بھ نظر می رسید
ولی من . ازم استقبال کردبھ گرمی . پیش دکتر و تحت نظر باشھ

ھمش می ترسیدم وقتی تنھا شدیم بخواد اذیتم کنھ کھ خدا رو شکر 
  . اینجوری نشد

  .فقط یکم بیشتر میخوابید کھ اونم بھ خاطر قرص ھای آرامبخش بود
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فاتحھ ات . یعنی مھیار می کشتمت اگھ دوتا خط بیفتھ -
 مھیار... مھیار ... ای وای نھ. خونده است

  : ب آلود بھ سمت دستشویی اومد و گفتمھیار خوا

 چی شده خانومی؟ چرا داد میزنی؟ -

  .من گریھ میکردم 

 . آخھ من ھنوز برنامھ ھا دارم -
 خوب مگھ چی شده؟ -
 حاملھ... حاملھ ام. میخواستی چی بشھ -

  . گریھ میکردممھیار نیشش باز شد و من بیشتر

  

  

مان طبیعی آیسان کھ من با این ھیکل نمی تونم زای حرفھایعلیرغم 
داشتھ باشم و وزن بچھ ھام کم میشھ، زایمان طبیعی داشتم و 

  .دوقلوھام کاملا سالم و طبیعی بودن

. خیلی وقت کھ این دو تا وروجک خوابن چرا پا نمیشن شیر بخورن
دستی بھ صورتشون میکشم و بھ خودم افتخار میکنم کھ مادر این 

فکر میکنم واقعا  توی اتاقم قدم میزنم و بھ این. دوتا بچھ منم
عزیزقبول کرده مامان و بابا رو برای ھفتھ ی بچھ ھاو مراسم نام 

  گذاری دعوت کنھ



 سعیده براز 

٣٣١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سال بعد ٨
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زودتر تا  از دستم . زودتر بیا. رو خدا دستم بھ دامنتتو خانم دکتر
  . اون تموم دارایی منھ. نرفتھ

  .کشید و منو پیش طلا خانومش میبردمش میرزا مانتومو می 
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. اولین بارش کھ نیست. یکم آروم باش. باشھ مش میرزا -
 .دومین زایمانشھ

. خیلی بی قراره. ولی اینبار حالش خوب نیست. میدونم -
 .می ترسم یھ بلایی سرخودش و بچھ اش بیاد

طفلی . خیلی بیقراری میکرد. زود خودمو بھ طلا خانوم رسوندم
  . و اصلا حرف گوش نمیدادخیلی درد داشت 

. خودم درد زایمانو کشیده بودم و درکش میکردم. خوب حق ھم داره
با کمک من تونست زایمان . آرومش کردم و روی زمین خوابوندمش

  . کره اسبو تمیز کردم و دست مش میرزا دادم. کنھ

 .دیدی بیخودی نگران بودی. بیا مش میرزا -

اولم رابطھ ام با حیوون ھا  از. و گرفتممبالاخره مدرک دامپزشکی
مشغول ادامھ تحصیل  از وقتی انتقالیم بھ تبریزو گرفتم. خوب بود

  . شدم
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  ارھیم

  

 یوسف حواست باشھ بھ پاھات نرسھ -

  :من

شقایق خستھ اش کن تا گاردشو باز کنی و فن ھاتو بھ  -
 .اجرا بزاری



 سعیده براز 

٣٣۶ 
 

من  تشد سمشقایق و یوسف بعد از اینکھ کشتی گرفتنشون تموم 
  .اومدن تا دست فرد پیروزو بالا ببرم

  :یوسف

اگھ تو مربی من . یھ بارم تو بشو مربی منخوب مامان  -
 . میشدی الان من برده بودم

  :شقایق با شیطنت خندید و گفت

بابا چند تا . داداشی تو کھ خودت یھ مربی خوب داری -
کن و کم  ولقب. من قویم و تونستم شکستت بدم. مدال برده
 .بھونھ بیار

یوسف و شقایق مشغول کل کل کردن بودن کھ مھیار بھم نزدیک شد 
  .و دستشو دور کمرم انداخت

  :مھیار

 مربیش کار بلده. یوسف راست میگھ -

ھردوشون بھ ما خیره شدن . میکنیم باساکت شدن بچھ ھا بھشون نگاه
تن حالا وقت کشتی گرف. زود از ھم جدا شدیم. و ریزریز می خندن

. بچھ ھا کلی از دیدن مسابقھ ی ما دوتا ذوق میکنن. من و مھیاره
مھیار کشتی میگیره ولی من تمام ورزشھای دنیا رو با ھم قاطی 

  . میکنم تا زورم بھش برسھ کھ آخرشم نمی رسھ

  



 سعیده براز 

٣٣٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل چھارده
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  مھیار

  

مدت از ازدواجمون بازم لحظھ   بعد از گذشت این ھمھ -
مخصوصا کھ حالا ازش . بھ لحظھ بھ یاد خاطره ھستم

 . دورم و برای مسابقات المپیک اعزام شدم

اونم در حالی کھ مشغول انجام  ازذھنم پاک نمیشھ تصویر خاطره
کارھای خونھ است و مدام در حال دویدن تا بچھ ھا احساس کمبود 
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نھ با حالت دو کار میکنھ تا از نکنن، چون سر کار میره توی خو
  . کارھا عقب نیفتھ

من ھمھ ی مدال . و من چقدر از دیدن اینھمھ انرژی اون لذت میبرم
از بس کھ باھام کشتی . کھ کسب کردمو مدیون خاطره ام یی روھا

و . البتھ زورش زیاد نیست ولی خیلی فرزه و نکتھ بین. میگیره
  . ھمیشھ ایرادامو بھم گوشزد میکنھ

ه از رھ خدا ھنوز کھ ھنوزه وقتی توی خاک حریفم از ترس خاطب
جام جم نمیخورم و سفت تشکو میچسبم و گرنھ وقتی برگردم خونھ 

این خاطره وروجک کھ مادرم یھ روز ریز .روزگارمو سیاه میکنھ
نقش بودنشو مدام بھ رخش میکشید، حالا خودشو توی دل ھمھ جا 

ون تونست درسشو تموم کنھ عروس ھای خونھ فقط اازمیون . کرده
  . و مشغول کار بشھ

اون ھمسایھ ی قلبم و ھمراه . از من جدا نیست. خاطره ی خود من
خدا خیرش نده کھ بعضی وقتھا  باغم دوریش، سنگ .ھمیشگی منھ

  .میزنھ بھ شیشھ ھای پنجره ی قلبم این ھمسایھ ی قلبم

  

  او در حد و اندازه ی تو نیست. می گویند

  یچھ خیال باطل

  شاید مقیاس آنھا با من یکی نیست

  باید بیایند و ببینند چگونھ قلبم را تسخیر کرده
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  قلب بزرگم را صاحب شده و مال خود کرده

  پا بھ پایم در کنارم مانده و با من یکی شده

  . شده این مھمان ناخوانده ھمسایھ ھمیشگی قلبم

  

  

  پایان

 


